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گر اه : 
شیح آزادی ۲۳۳۵0۷ 0۲ 5۳1۲6۲۲۲ ۲۲۱۲ 


مت نکامل سناربوی شبح آزادی جدا گانه دراین شماره چاپ شده است . 





وساعت ۲۳ درسینما بارامونت تکر ار خو اهد شد 





ژاپن : 
ی رلاها ۱ ات کار گردان : تاداناری ا وکامو تو 
دور ک کچ فیلمنامه : روسو لگ سایتو 
0 1۲ :]۳۸0 فیلمبردار : کن یوشیکا 
ملتا رز1۸٩‏ موزيك : کوهل اولکاوا 
(فیلم کوتاه - مسابقه) ۰ میلیمتری ‏ رنگی - ۱۸ دقیقه 


فیام موزیکال ماجرای دختر بیماری را بیان می‌کند که 
میخواهند اورا؛ با تلقین شفا بدهند . 

دونفر دراین داستان محور اصلی‌اند » فلی «گورو» است که بدنی با ندازه 
کافی سالم وقوی دارد . او موجود پرخوری است » اما دوام او کمتر ازدیگری 
یعنی «یوموهی» است . 

«یوموهی » فز هی 6 آدم ضعیفی است که ننبه‌ی سالمی هم ندارد واز يكث 
جور بیماری مزمن رنج می‌برد » اما با مراقبت دائمی برای سلامتی‌اش » : 
| سالهای طولانی زندگیش را به خوشی سپری میکند . 


. داستان این 











| 1۸۲۷۵ ۲۷۷۵۷۲۸۵۲ خر 
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آمیی بینیم 


کار 4۳ دار کنیز ‏ تهیه کننده : کایروس فیلم 
(,۲.۴) ت«ححصعی فیلمبردار : توماس مائوش 
۹ بازیگران : آلکساندر کل و که » فر انز 
و۲ بازیگران کلو فر ان 


برونسکی» سیلوباگارتمن» تر وگات‌بوی 
اورسلا دیرش » والتر فلام . 
۵ میلیمتری - رنگی 


(فیلم بلند - جشنواره 
جشنو اره‌ها) 


«روزوبتا» برای‌آنکه فرزندان بیشتری داشته پاشد مخارج خانواده‌اش را 
ازطریق انجام عمل سقط جنین تأمین میسازد . وی مواره خطرناك سقط جنین را 
درقبال پورسانتاژ بيك پزشك معروف ارجاع میکند . يك‌بار وقتی «روزوبتا» برای 
به‌پزشگ مراجعه می‌کند پزشگی اورا" بیرون می‌اندازد. یکی‌از 
همکاران «روزویتا» درکارش مرتکب اشتباهی‌ميشود. پزشگ «روزویتا» را مقصر 
میداند. «روزویتا» تماما ثارجرم را محومیکند ولن شویعز ش موکتا بجای‌او بازداشت 
میشود. «روزویتا» که‌آزاداست باید احتیاجات‌خانواده را ۳ شمن‌جستجوی 
اعکانات ازه براین تامین معاش قسمیم به شا لیتهای سیاسی میگیره . 
سیاسی پی میبرد کارخانه‌ای که شوهرش درآن کار میکرده » بزودی تعطیل خواهد 
شد . بهمین جهت مخفیانه تحقیقات خودرا دراین باره آغاز میکند . بخارج از 
کشور سفر میکند تا اطلاعات ومدارکی درباره تعطیل کارخانه بدست آورد . ۳ 
کارخانه ازتطیل کارخانه منصرف میشود . «روزویتا» اقدام به پخش اعلامیه‌های 
سیاسی مینماید . شوهرش اززندان فرار میکند . «روزویتا» که باید مخارج 
خانواده را تأمین نماید» دکه‌ای مقابل,کارخانه باز میکند وسوسیسهائی راکه در 
اعلامیه‌ها می‌پیچد » بمردم عیفروشد . 
3 
13 ۱ 
هت 


دریافت پورسانتازش 





ضمن مبارزات 























اسپانیا : کارگردان : وبکتور ارپس 
فیلمنامه : وبکتور ارس و آنجل فر ناندز 
رو ح کندوی عسل سانتوی 


فیلمبردار : لوئیس گوادرادو 

موزيك : پیتر اوتووس 

بازیگران : فرناندز فرنانگومز » ترزا 

2 کیمیر) ء آنا تورنت . 

۵ میلیمتری - رنگی - ,4۵ دفيقه 
درسال ۱۹۰ بعدازجنگهای داخلی» درپکی ازدهکده‌هایاطراف« کاستیل» 

سینمای سیار برای نمایش فیلم وارد میشود . پرده سینما را به دبوار يك انبار 

الویران کت همه اهل دحانل. ‏ زنها 6 بچه‌هاً ۶ پیرزنها وبیرمردها به تماشای 

فیلم «دکتر فرانکنتین» می‌نشینند . درمیان تماشاگران دوخواهر بنام «ایزابل» 

و «آنا» نیز هستند . خواهر کوچکتر «انا» ازخواهر بزر گتر میبرسد : چرا درفیلم 

آن مرد غول‌آسا آدمها را میکشد ودرپایان خود نی زکشته ميشود . «ابزابل» از 


0211 
"1۳۲۳, ٩۳۲۲۰۲۲ ۳ 
"۲۲۱۳, ۳,۳۷ 


(فیلم بلند - جشنواره 
جشنو اره‌ها) 


خودش دروغی میسازد ومیگوید : غول درواقع يك روح است‌که می‌توان اورا 
احضار کرد . این دروخ کوچك برای «اآنا» يك واقعیت بزرگک میشود . سعی میکند 
اورا پیدا کرده وتماشایش کند . 

دخترها به خانه برمیگردند ودرآنجا با سائل تازه‌ای روبرو میشوند. 
پدر ومادرشان «فرناندو» و «ترزا» بیشتر درخاطرات گذشته ندرک مکند و ناه 
تفاهمی ندارند.. «آنا» سرراه با يك ولگرد فراری برخورد میکند وبرخورد با این 
مرد مسائل تازه‌ای درزنددگی خواهرها پیش میاآورد . 





کار گردان و نویسنده : بوریوو داو تب 

نیکوویج بوردو 
فیلمبردار : فر انژو مال و گورسکی 
موزيك : آزردز دپو لو 


پو گسلاوی : 
مسافر قسمت‌د رجه دو 


(فیلم کوتاه - برنامه مخصوص) 








کار گردان : کویشی سایتو 
فیلمنامه : شیرو اشیموری ( بر اساس 
داستانی از : کیم جی‌هون) | 
فیلمبردار : وری تا کاسا کامو تو 
موزبك : باسوشی میاگینا 
بازیگران: ک یک و کیشی» کنیچی‌هاگیمارا؛ | 


بوشبی مینامی 


میعاد 
2021 ل 


۲۱۲۳7-۷۵5 1۳۲۲۳ 
(فیلم پلند- سینما درآسیا) 


زن سی‌وپنج ساله‌ای همراه با يك زن مسن با ترن به شهری سفرمیکند . | 
مرد جوانی واردکوپه آنها شده وروی صندلی مقابل مینشیند . مرد سعی میکند زن | 
راکه افسرده وخاموش است بحرف درآورد ولی زن ازحرف زدن خودداری میکند. 

مرد جوان میفهمد که مقصدش با زن پکی‌است . وقتی درمقصد ازترن پیاده 
میشوند » زن به‌گورستان برسر مزار مادرش میرود . مرد جوان اورا تعقیب میکند 
و با اصرار اززن میخواهد که روز بعد سرظهر درهتل بملاقات او بیاید . روز بعد | 
مردجوان که باتبهکاران‌تماس‌دارد باآ نها در گیری پیدامیکند ونمیتواند دروعده گاه | 
حاضرشود . زن همراه آماده مراجعت میشود » مرد جوان دوباره اورا بازمی‌بابد 
ومیگویدکه ازرفتن منصرف شده و با او بماند . زن اعتراف میکندکه يك زندانی | 
است وبعلت خوشرفتاری درزندان باو اجازه داده‌اند همراه يك محافظ برای يث 
روز ازمزار مادرش دیدن‌کند . مرد جوان ناچار سوار قطار شده وهمراه با زن | 
ومحافطش مراجعت میکند - درراه قطار تصادم میکند. ومتوقف میشود . زن ومرد | 
جوان ازقظاز پتاده میعرند :شود تعوان اسان مکی که اک ه ۱۳ 
زن نمی‌پذبرد . دوباره سوار قطار میشوند » قطار به مقصد میرسد . زن همراه |[ 
محافظش بطرف زندان میرود » هرد جوان همراه آنها میرود وقتی زن واره زندان | 
میشود به مرد جوان میگوبد دوسال دیگر ازمدت زندان او باقی است . دوسال | 
دیگز درهمان محل منتظ ۱و باشد ؛ ااندو ازهم جدا میشوند . درهمین حال پلیسها | 
مرد جوان را دستگیر میکنند . دوسال بعد زن درمیعادگاه منتظراست ولی این‌بار 
مرد جوان بازهم درزندان است . 
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:1۳2۳0 نهیه کننده 


برای گل‌فروشی‌ها میا ورد وشب‌ها را هم درماشین خود خارج 


فیلمنامه و کار گردان : فردون گله 

: دار یوش کوشان 

فیلمبردار : فریدون ری‌پور 

بازیگران : علی نصیریان » پوری بنائی . 
5 تمام زندگی گذشته علی دريك اطاق روی پشت بام خانه خاله‌اش خلاصه 
امینود. حالا علی ازباغهای‌گل اطراف تهران با ماشین سیتروئن کوچك خود گل 


آزشهر مرت 


او خودرا صاحب نیمی‌ازيك زمین بزرگ ومسطح خیالی‌میداند که متعلقی به مادرش 
بوده است , آرزو دارد دراین زمین بک ی ور ش کل بیردازد . 
. . شب جمعه درخارج ازشهر علی با زن آشفته و شدیداً ترسیده‌ثی برخورد 


| میکند که ازباغی پا برهنه فرار میکند » ظاهراً زن بدکاره‌ای است . علی اورا سوار 


زن شنوایآرزوها وتمنیات‌او میشود وعلی شیفته اجوال ساده ودوست‌طلب 
آزن . ازعثق وطاب به معرفت واستغنا وحیرت وسپس به نوحید در گورستان يك شهر 
ساحلی میرسند . زن همچنان که آمده است ناپدید میشود وعلی بدنبال او همه جا را 


میگرده » نا فقروفنا . 


- از اولین فیلمت «کافر» تا«مه ر گیاه» . 


چه نغییر اتی از نظر باروری ذهنیات یك‌فیله‌ساز 
درتو پیش آمده؟ 
من محدوده‌ی دار پذبربم را همشه 


به فیلمنامه قبلی بسط میدهم و شاید این دلیل 
|بزرگی باشدکه من بهیج‌عنوان سیرنزولی دراین 
چهار فیلم پیدا نکرده‌ام. مربع کار من همیشه 
سه طرفش خودم هستم و یك‌طرف آن تماشا گر 


است. من سعی می کنم در هرفیلمم نسبت به فیلم 


اقبل کمتر تأثیرپذیر مسائل عریان باشم وبهمین 


دلیل خصوصیات والاتری بنظر خودم همیشه 
در آخرین فیلم من نسبت به‌فیلم قبلیم هست. 


من اوائل مقداری تحت تأثیر سینمای 


|نلورئالیست ایتالیا بودم ولی اخیراً اين گرایش 
اتقریباً به حداقل رسیده و احساس میکنم سینمای 
" اایران » واره يك سینمای با هوبت درخشانی 
|میشود و آن تأثیرپذیری به‌حد لازم را می‌توانم 
تن همکار ایرانیم ‏ بیدا آکنم. 


ابا فر دون کله درباره مه کیاه 


٩ 
بهرام بیضائی -- این بدان معنی نیست‎ ۰ 
که من نحت تأثیر بیضائی هستم» منظورم این‌است‎ 
که هرسازنده‌ای لازم ات یه در واحد لازمی‎ 
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تأثیرپذیری داشته باشد. 

ب تو که هم يكك فیلمساز وهم يك‌نوسنده 
هستی» درنوشتن فیلمنامه‌هابت تا چه‌حد جنبه‌های 
ادی ی کار را رعایت میکنی؟ 

من پاور می‌کنم که يك فیلمنامه ضمن 
این که می‌تواند». خصوصیات اجتماعی داشته‌باشد» 
حتماً باید جنبه کلاسیکش 0 وقتی 
مثل این‌است 
که بدست دهها تکنیسین رب دکوپاژ شده 
و بیت بیت آن پلانهای مختلفی است که اگر 
روزی خواستید فیلمش کنید دیگراحتیاج ندارید 
که هیچ حرکت دوربین رویش بنوپسید. . 

مه رگیاه چه روالی دارد و چه‌جور 


۱ است* . من مهر گیاه را مقداری تحت‌تأثیر مولوی ‏ 


پکی از ستون‌های اساسی ش 






حتی نا اندازه‌ای برای خو دم نیز غیر 


ساختم و فیلمنامه را تحت تأثیر او نوشت. 
برداشت شما از مولوی تا چه‌حد است؟ 
چیزی را که من نوشتم عیی ۳ 
به کتاب مولوی يا شمس تبربزی ندارد . من | 
احوالات و تأثیر گذاشتن يك‌آدم را برآدمی | 
تک آنچنان که تا مرز نیستی که شاید خودش ‏ 
پرشکوهترین مجهولات باشد -- پیش برد ۱ 
بررسی میکنم . این بررسی بنابر تجربیات و | 
خصوصیات هر بث از دوآدم انحام میشود. 
-_ رتم در ان فیلم تا چه -+ + ۳ ۳ 
ت ۷ خواننده ازمن» ریتم بررگزید 












ذهن ساکتی را در این فیلم نمی‌بینم مگر يك‌جا. | . 
شما شاید بچه‌هائی را دیده باشید که عکس‌های . 
روزنامه‌ها را در دفترچه‌هایشان می‌چسبانند. این 
بچه‌ها هرچه آن عکسها را بیشتر دوست داشته 
باشند » بیشتر جلب‌شان می‌کند و این کار را 
ظریف‌تر و دقیق‌تر انجام میدهند. احوالات يك ۲ 
فیلمساز وقت بریدن فیلمش نیز عیناً منل همان | . 
بچه‌ها میماند. 

- مه رگیاه مثل اینکه باید پر از اشارات 
سمبوليك و استعاره‌ای باشد . در این مورد چه 
میگوئی ؟ 1 

اشاره‌ای که کردید بجا بود چون | ۰ 
میدانید که فررهنگک ما يك فرهنگک استعاره‌ای 
است. نظربازی نوعی استعاره است. دلبستن‌ها » 
دل کندن‌ها - حتی بیان احوالات سس 5 
در گیومه استعاره‌هاء پیچیده شده است (حتی 
شعر امروز ما بازهم 
همان استعاره است) . 

«مهر گیاه» چون يك‌برداشت نیمه صوفیانه 
از احوالات يث آدم معدل با خصوصیات معدل | . 
ایررانی است» بس نمی‌تواند بنورهاز اتتعا ۳۱ 
آمیخته با زندگی ایرانی نباشد. 

" - دیال وگهای فیلم زباد است؟ ۱ 

ب دیالوگها خیلی کم‌اند. دیالوگ تا آن| . 
حد است که بر گزارکننده. احتیاجات بر ۱ 
در هرفصل و قسمت فیلم باشد. شاید در مجموع | . 
شما با فیلم کم دیالو گی روبرو باشید. ۱ 

ب درست است که از سبك «بك اتفاق 
ساده» درساختن مهر گیاه الهام کر فته‌اید؟ 

شماء در,سبك کار "من :موتتازه کامال 
می‌ببنید. منظورم ازمونتاژکامل ابن‌است که بك 
سکانس را خرد شده در اقسام ابزار برداشت فیلم 
می‌بینید. شاید«یفاتفای‌سادمه» اساب همان ۳ 
بررداشت دوریین را میکراد» ولی این فیل ان 
ایجاب را نمی کند وخواهید دیدکه بهیچ عنوان 


اینطور نیست. گفتگو از : جمشید ارمیان | . 








1 > فیلمهایامروز تسه 


تالار رود کی (مسابقه) 


ساعت : ۱۰ ساعت : ۱۵۹ 
نغمه ناب شح آزادی 


کت کار گردان : لوئیس بونوئل (فرانسه) 


تالار رودکی (بر نامه محصوص > ساعت ۱۱ صبح) 
مسافر قسمت درجه دو (بو گسلاوی) 


چها رشنبه (آمریکا) 
مهر باه 


کار گردان : فربدون گله (ابران) 


سینما پازامونت (تکرارمسابقه) 


ساعت : ۱۱ و ۱۸ بات ها و ۳ 


۸۵۵ (فنالاند) ا رک سیار (هلند) 
زاردوز ب باید دمیرد 


أ کار گردان : جان بورمن (ابرلند) کار گردان : خوزه لوئیس برائو (اسپانیا) 


سینما آقالافتيك (جشنواره حشنو اره‌ها) 


اساعت : ۱۱ 5 ۱۸ ساعت ۵ ۲۱ 
مسافر قسمت درجه دو (بو گسلاوی) مسافر قسمت درجه دو (بو گسلاوی) 


کار که گدار کنیز م2 
کار کرذان : الکساندر کلو که (المان فدرال) 


روح کندوی عسل 

کار گردان : وبکتور اریس (اسپانیا) 
سینما امپایر (بزر گداشت ویلیام وایلر) 

ساعت : ۱۸۱۵-۱۱ ۲۱ 

کلسیونر (۱۵۲۵) 

سینما سینه موند 


سینما در آسیا سینمای میکلوش بانچو 


ساعت : ۱۱ و ۱۸ ساعت : ۷۵ و ۲۱ 
میعاد سرود سرخ (۱۵۹۷۱) 


ار ردان کوش رسای رزاین) 


سینما پولیدور (سینمای جدید ابران) 


ساعت : ۱۱ و ۱۸ ساعت : ۱۵ و ۲۱ 
مسجد جامع پرندگان مهاجر 
از : منوچهرطیاب از : بهرام ری‌پور 


يك اتفاق ساده 
کار گردان : سهراب شهید تالث 


زیرپبوست شب 


کار گردان : فریدون گله 





خر ها و۰ ۰۰ 


بات نامه از «آنتو نبو خو ان‌باردم» 


ترجمه متن‌نامه «آنتونیو خوان باردم» عضوهیئت 
داوزان سومین جشنواره جهانی فیلم تهران به اقای 
«جی . ای . سوآرز» نماپنده پونی اسپانیا - ۲۵ توامر 
۱۹۳ 


دوست عز بز » 

ازشما خواهش میکنم تأدف عمیق مرا ازعدم 
حصور درهینت‌داوران بینالمالی‌جشنواره . به مسئولین 
جشنواره جهانی فیلم تهران اطلاع دهید .. 

ابن امر » بعلت وظایف فوری و اشتغالات من 
مربوط به طرح برنامه نا گهانی فیلمبرداری آخرین‌فیامم 
پیش آمد 1 آقای آلوارز قبلا" از بر کناری بنده اطلاحع 
داشت رب هفنة قبل در ۱۸ نوامبر باو اطلاع داده 
شدد است ) . 

دراین فرصت » مابلم عذرخواهی سرا واحیاناً 
نار احتی که دراین مورد پیش آمده» به] گاهی جشنو اره 
پرسانید وهمچنین مراتب سپاسگذاری مرا از انتخابم 


به عصوبت هیئت داوران بین‌المللی جشنواره جهاای‌فیلم 
نهر ان به مسئولین جشنواره اطلاع دهید . 


آنتونیو خوان باردم 


مصاحبه‌های مطبوعاتی 
پنجشنبه ۱۵ آذر : 


مصاحه با «زان کلود بربالی» دساعت ۱ 
در دفثر » ی اره. 

مساحبه با «فریدو نگله» سازندبی فیسلم 
«مهر کیاه» درساعت» بعدازظهر درتالار رود کی. 


اظلاعیه 

فبلم ۱ راس اج « محصول کشور چین 
به درخواست عده‌ای از روزنامه‌نگاران خارجی 
ساعت ه بعدازظهر پنجشنبه ۱6 آذرماه در بازار 
ادا نها ی داد وت تا 


فیلم «شبحآزادی» اثر «لوئیس بونوئل» 
علاوه بر سانس‌های ناعت ۱٩‏ در تالا ۱9۳ 
(امرروز) وساعت: بعدازظهر امشب دراین‌تالار. 
برای بارسوم درساعت ۱۱ بعدا زظهر امشب درسینما 
پاراموثت تکرار خواهد شد. علاقمندان میتوانند 
بلیط این سانس‌ها را از تالار رودکی و سینما 
پارامونت به‌بها ۱۰۰ریال تهیه نمایند. 

















بز رگداشت وبلیام و ابلر 


کلکسیو نو 

)۱۵۲۵( 

تهیه کننده : جا نکینب رگ » جا نکوهن 

فیلمنامه : استانلی‌مان » جان کوهن (براساس 

داستانی از «جان فاولز») 

0 رابرت سورتیس (در آمریکا) رالرت 
کر اسکر (درانگلستان) 

موسیقی : مورس‌ژار 

بازیگران : ترنس استمپ ‏ سامانتا ابگار » مونا 

واشبورن » مورپس دالیمور . 


فیلمبردار 


0 ب1۳]۳ 
۷۷ حصهتالد ۲۷۸۷ :تمامعتز1 


«جان فاولز» دراولین پارا گراف‌کتایش 
با پیش گاهیهائی» فساد وانحراف«فردی کلگکت» 
" منشی جوان» از نظر عصیی سر ردو فته‌ای را برای 
خواننده آشکار میکند . «فردی کلگت» دخشر 
رژباهایش را نظیر پروانه‌ای میگیرد تا اورا 
به دوست داشتن خود رام کند . موضوع‌کتاب 
بطورمطلوبی مناسب يث فیلم بود وبازیگران 
آن‌که ازدونفرتجاوز نمیکردند » بطورمطلوبی 
مناسب «واپلر» . این فیلم مبارزه عجیبی میان 
نیروی عقل وتمایلات جنسی بود . با این فیلم » 
روش رهبری‌بازیگرانازطرف «وایلر» وتخصص 
اوفر عبت مشوهتماتپیدمیکزند. ازطرافی 
موضوع فیلم دعوت به آزمایشی هم بود : 
«کلکسیونر» درامی يك وضعیته بودکه تأثیر 
نوسان عاطفی تلاش‌های دختررا درفرار وازیین 
رفتن تمام امیدهایش را بدست زندانبانش بارها 
درخود تکرارمیکرد. «وایلر» مقدمات مأجرا را 
دربیست دقیقه خاموش ابتدای فیلم گنجاند . 
«فردی کلگت» که دراوقات بیکاری پروانه جمع 
ان . شدت عاشق «میراندا» يك دانشجحوی 
رشته هنر شده است . «میراندا» حتی نمیداند 
«فردی» هم وجود دارد . او که ازنظر عقلی 
واجتماعی بالاتر از «فردی» است » خون‌گرم . 
خوشحال » مغرور وسالم است . وقتی «فردی» 
پول فراوانی دربك شرطبندی مسابقه فوتبال 
: میبرد» ياث ویلای‌دورافتاده درخارج شه رخریده 
و زبرزمین آن‌را به همه چیزهایی که فکرمیکند 
«میراندا» بهآ نها احتیاج خواهد داشت» ازجمله 
کتاب ولباس‌های اندازه او مجهزمیکند وسپس 
«میراندا» را میدزده ومثل پروانه‌هایش اورا 
با «کلوروفورم» بیهوش میکند. فصل افتتاحیه 
فیلم هم قوی وهم محتاطانه است . «فردی». با 
وانت دراطراف لندن گشت میزند وشکارش را 





زیرزمینی ناپدبد میشود» «فردی» میرود وسپس 
ما ماشین اوراکنار خیابان می‌بينيم ودرآینه 
ماشین دختری‌که با نمام معصومیت و زیبائی 
درپیاده‌رو پیش میا بد. 

«کوهن» و« کینبرگک» تهیه کنند گان‌فیلم 
درنظرداشتند که فیلم تماما درمحل‌های اصلی 
فیلمبرداری شود , اما «وایلر» میخواست فقط 
صحنه‌های خارجی را درلندن فیلمبرداری کند . 
این آمر نه ازروی ترحم به اتحادیه‌های هالیوود 
پلکه بیشتر بخاطر راحتی خود «وایلر» بود . 
زیرا شش‌ماه کار درآمریکا پمراتب بهتر ازشش 
ماه اقامت دريك هتل لندن بود . قرار براین شد 
که تمام صحنه‌های خارجی درداخل واطراف 
لندن فیلمبرداری شود . 

فیلمبرداری فیلم درسيزدهم آوریل سال 
6 در استودیوهای کلمبیا و با «رابرت 
سورتیس» بعنوان فیلمبر دار آغاز شد (وبعد در 
انگلستان بخاطر قوانین اتحادیه‌ها «رابرت 
کراسکر» جای او را گرفت) . 
روزهای اول فیلمبرداری با سرسری گرفتن يك 
صحنه » میخواست «وایلر» را بیازماید . اما 
«وایلر» با يك نگاه خیره و سرد اورا برجا 
میخکوب کرد و گفت : « البته ما مچبورخواهیم 
بود این صحنه را دومر تبه فیلمبردار ی کنیم » 
و «استمپ» با این حرف بالاخره تصمیم گرفت 
بهترین کارش را ارائه دهد . «وایلر» چنین از 
«استمپ» پاد میکند : 

«استمپ» خبلی خوب بود . شخصت او 
نقش جالبتر ماجرا بود . «سامانتا» درفیلم يك 
دخترکاملا" سالم وطبیعی است ؛ درخالیکه 
«استمپ» بت آدم غیرطبیعی است » از دسته 
آدمهائ ی که بك لحظه آرام است و لحظه‌ای دیگر 


«استمپ» در 


« میراندا » در .يك استگاه 


حالش دک ر کون میشود . 


«سامانتا ایگار» ماجرای دیگری داشت ۰" 


«واپلر» سخت مجذوب موهای درد وبرای؟ 
چشم‌های سبز وزیبائی تازه او شد. . ۳۱ 
اختلافی شگفتآور» «وایلر» و «سورتیس» 
چهره جذاب اورا با همه کت ومك‌ها بطورساد. 
فیلمبرداری کر دند » درحالیکه چهره «استمپ» 
را درتصاوبر فیلم تلطیف بیشتری بخشیدند .) 
فجر به بازیگری « سامانتا » به تناتر مدرسه ء 
کارهای- شکسپیری ونفش‌های کو چکی درچهار 
فیلم محدود میشد . اولین باری‌که او درجلوی 
دوریین قرآر گرفت؛ کاری مأیوس کر ات۱ 


وبنظرمیرسید که باید احتمالا" بنفع «ناتالی‌وود» 


«وابلر» گفت ۰ 

«چند روزفکرمیکردم که مسائل را برای 
خودم آسانت رکنم» وبالاخره «وایلر» تصمیم 
گرفت تمام تمهیداتش را بکار برد تا ازاین 
آکتریس بیست‌وپنج ساله بازی دلخواه را اخذ 
رداک به «سامانتا» اجازه داده نمیشد درطولروز 
صحنه را ترك‌کند . روزهای پکشنبه مجبوربود 
ازصبح زوه تا دیروقت تمرین کند . «وایلر » 
یعنوان مربی او « کانلین فربمن» را بکار گرفت 
واین ستاره نقش‌های تيييك ‏ نه‌تنها «سامانتا» 
را به کار سخت گرفت بلکه با بیان داستان‌های 
وحشتنا کی‌ازيك‌فرد فامیل که پارانوئیدی‌ومبتلی 
به شیز وفرنی است » احساسات «سامانفا» را 
تحريك کرد تاحدی‌که او کاملا به اضطراب 
ذهنی دچار شد . نقطه عطف ماجرا موقعی بود 
که «سامانتا» میدید » «استمپ» يك‌ترانه عامیانه 
انکلیی مینواند وک‌ک تل.:۲ ۲ 
ازگونه‌اش به پائین میناطید . « کاتلین فریس) 
مربی «سامانتا» به «تایم» دعت ‏ 

« این همان چیزی بود که ما هر دو 
میخو استیم . «سامانتا» میدانست که بالاخره در 
نقش خود فرورفته است . » 

آندرو سارپس درباره فیلم نوشت : 

« مهملات فراوانی درباره این که سینما 
چیست و چه نیست درکتاب‌های سلماً بزرگک 
تاریخ سینما نوشته شده است » وییش‌داوری‌ها 
همیشه بنفع فیلم‌های‌بز رگ وصحنه‌خارجیو ازقر از 
معلوم برعلیه فیل‌های صحنه وداخلی بوده‌است: 

اما من هنوز چیزی مهیی‌تر وسینمانی‌تر 
ازحبس کردن يك پسرودختر دريك خانه قدیمی 
ويك‌موقعیت‌تحريك آمیز بین آنهابنظرم نمیرسد. 
همانطور که صدای‌انسانی‌متعالی‌ترین سازموسیقی 


است ۰ چهره وبدن انسان متعال ۳۱۲ 


بصری را تشکیل میدهند . يك نما ازپای دراز 


شده مامتا ایکار» که مخ ۳ 
2 


۳ ۳ 


۰ 
1 







۳ ی 
۲ 5 


با 


۷ 


ی ی یا ی ال تفت زقس ۵ 


ِ 

















٩6۳0 ٩۱۵۲۶۵۷/۸۷ و‎ 


۹ 
۳۵۵ 
۱۸۵ 
9 





مسیون سس تست سوت بت تست .ینس سیم سس تسوت ات با سس هت تست مت سست س س ست ست سو تسد امس سرت سس سس سوت روصت بت سل بو 


لا والا۱ا ۱2۶ ۶۱ لا 











در باره‌ی 


«شیح آزادی 0 


«شبحآ زادی» با صحنه یر باران درمیدان 


«تولد» درزمان‌اشغالاسیانیا توسط قوای‌ناپلئون. 
اغاز میگردد. صدای فر اد «مر کی برآزادی» 


بگوش میرسد. اسپانیها استبداد سلطنتی اسپانیا 
را بآ زادی انقلاب فرانسه ترجیح میدادند. فیلم 
با همین صحنه پایان می‌پذیرد . با این تفاوت که 
این‌بار صحنه درك باغ وحش میگذرد . افراد 
پلیس تیراندازی میکنند . فقط تصویر حیوانات 
وحشت‌زده دیده میشود وباز فریاد «مرگک بر- 
آزادی» کر ۱ 

میشد حدس زد که بشر سرانجام استبداد را 
برآزادی ترجیح میدهد ولی «بونوئل» ازییان 
صریح این مطلب خودداری میکند . درآغاز 
آنطور که درسناریوی اولیه دیده میشد » فیلم 
پایان دیگری داشت . باین ترتیب که دورئیس 
پلیس فیلم همراه با سایرپرسوناژها روی صحنه 
کش تا تیرباران در میدان «تولد» را 
بازی میکردند. پعنی همان صحنه آغازفیلم را 
صحنه پایان که | کنون درفیلم وجود دارد » ضمن 
فیلمبرداری به فکر «بونوثل» رسید . 

دایره بسته صحنه غازوانتهای‌فيلم وعنوان 
«شبح آزادی» تنها مورد مشخص روشنی است 
که توسط بونوئل عرضه میشود احساس میشود 
که «بونوئل» سعی دراحتراز ازبکاربردن تمثیل 
واستعاره داشته است . وی همواره گفته است که 
پكك فیلمساز سمبولیست نیست و در فیلمهایش 
هیچگونه سمبو لی وجودندارد. او فقط میخواهد 
به تماشاگران فیلمهایش آ گاهی واخطار بدهد. 
کاری راکه ازآغاز فعالیتهای سینمائی‌اش در 
ود یله تال پیکری ۱ ۱ 
هیچگونه توضیحی درباره آنچه خواسته بگوید, 
نداده است . در «جذابیت پنهان بورژوازی» 
صنه راءیمانی ی تونارهای ال تفت تک از 
میشود. «بونوئْل» دراین‌باره گفته‌است: «در آغاز 
میخو استم راه رفتن آنهارا يك‌بار درحالنی شاد 
درشروع فیلم نشان دهم وباردیگر دربابان فیلم 
که حالتی خسته و غمگین دارند. بعد فکر کردم 
خواهن دگفت تغییر حالت آنها بك‌نشانه سمبو ليك 
است. مثلا" نشانه به پابان راه رسیدن ورژوازی 
وسقوط آن . با اینحال چون از این تصوبر خوشم 
میاآمد آنرا درفیلم نگه داشتم منتهی بدفعات آنرا 
تکرار کردم تا جنبه‌های احتمالی سمبوليك خود 
را ازدست دهد .۰ » 

می‌بينيم که «بوئوئل» ازاین جهت موقق 
نیست زیرا بسیاری از ناقدان درصحنه راه‌پیمائی 
نشانه‌های فراوان یافته‌اند . 

وقتی «جذابیت پنهان بورژوازی» روی 
پرده] مد «بونوئل» اظهارداشت فیلم بعدی‌اش 
يك فیلم کاملا آزاه خواهد بود . بعد « شیح 
آزادی » را ساخت که از نظرخودش کمترمیتوان 
در ان نشانه‌های سمبو ليك یافت . در«جذابیت» 
مکی وود 
پرسوناژها بوه . بازیگران درتمام طول داستان 
سایقم ای را انا 
میکرد . درحالیکه در «شبح آزادی» اثری از 


این‌نشانه‌ها نیست. بازیگران‌ازسکانسی به سکانس 
دیگر عوض ميشوند. هیچگونه رابطه تمانيك 
مشهودی بین صحنه‌ها وجود ندارد . دراین فیلم 
«بونوئل» بکلیازفیلمهای گذشته‌اش جداميشود. 
در «راه شیر ی» فقط دوپرسوناژ اصلی وجود 
داشت.وي اشکار ان مس در 
بود . درسایر فیلمهای بونوئل این موارد باشکال 
مختلف تکر ارشده‌اند اما در «شبح آزادی» تس 
داستان مشخصی وجودندارد که قابل‌با ز گو کردن 
باشد. نخستین صحنه فیلم درحساس‌ترین لحظات 
نا گهان قطع میشود . وقتیکه يك ستوان ارتش 
فرانسه تابوت زنی را در کلیسا بازمیکند وچهره 
جسد نمایان میشود » صدای زنی را میشنویم که 
داستان را حکایت میکند. بعد این زن‌را می‌بينيم 
که درپارك نشته ودارد با صدای بلندکتاب 
میخواند . داستان به زمان "حال برمیگردد . 
خدمتکارها دودختربچه را برای گردش به پارك 
آورد‌اندا اف ی ری ۱۳۰ 
به صحنه دپگرمیرود . «بونوئل» میگوبدکه 
ساختمان فیلم براساس تصادف واتفاق پی‌ریزی 
شده . تصادف درواقع هسته اصلی حوادت فیلم 
است. يث‌بار ازدهان مردی‌درمهمانخانه میشنویم 
که میگوید دست تصادف! نهارا دراتاق مهمانخانه 
گردهم جمم آورده است . «بونوئل» میگوید 
بسیاری ازصحنه‌های فپلم را ازحوادث واقعی 
گرفته است مثل صحنه تیرباران آغاز فیلم » 
دکتری که سیلی میخورد. شاعری که دم هر 
برباره عنحه‌ایک مهمانها ادار ان ۰ ۱۳ 
صندلی روی توالت‌ها می‌نشینند » او میگوید : 

« من دررستورانها غالبا متوجه شدها که 
زنها خیل ی کم وفقط با فمت جلوی دهان غذا 
میخورند . طوری ازغذاخوردن خجالت میکشند 
که گوئی مرتکب يك عمل زشت شده‌اند . ابن نك 
مسئله تربیتی است . همان‌طو رکه ززوبتها عشق 
را عمل زشتی میدانند ! » 

درفیلم می‌بينيم که «بونوئل» این فکر را 
با توالت رفتن درحضور دپگران وغذا خوردن 
درخفا بخوبی با زگو میکند . 

«بونوئل» درتمام صحنه‌های فیلم با جابجا 
کردن بك عامل همه چیز را بساد گی درهم 
میریزد . مثل کارت پستالها که همه را شو که 
مسکنت ‏ دح ناه 251 درصحنه حضور دارد. 
وخواهر رئیس پلیس که پرهنه پیانو مینوازد 
وعره. کاهی فیلم تمانا در را میات ۳۰ 
بالافاصله پشت این خنده احساس‌نگرانی واضطر اب 
میکند . طنز « بونوئل » طنز گزنده‌ای است . 
خودش میگوید: من آنچه را در گذشته باخشونت 
میگفتم » امروز با طنز با زگو میکنم امروزه 
خشونت همه جا بافت میشود. دجنک انقلاب » 
تروربسم » خشونت‌بر ای ما هنر مندان‌دیگر اثرش 


را ازدست داده است ! 


فبلمنامه «شبح آزادی» 


ترجمه‌ی : بهرام ری‌پور 


ره لوئیس بونوئل 

فیلمنامه : لوئیس بونوتل » ژان کلود کاربر 

مدیر ی : ادمون ریشار 

بازیگران : ژانکلود بربالی (فو کول) ی (خانم فو کول). 
آدو لفوچلی (دکتر لوژاندر)» میشل‌پیکولی (رئیس‌جدید)» 
ژان روشفور (لوژاندر)» پل فرانکور (مهمانخانهچی). 
میشل لونسرال ( کلاهدوز)» ژولین برتو (رئیس پلیس)» 
پیرما گلون (ژژار). کلود پیپلو (کمیس). میلنا وتعووبك 
(پرستار) هلن پردربر (عمه) 


ِ صحنه روی يت کپی از تابلوی نقاش معروف انیا «فرانسیسکو گوپا» 
بنام «تبربارانهای لامونسیوا»" باز ميشود. صدای شليك گلوله خارج از تصویر 
بگوش مر سد. درمیان افرادی که روی تابلوی نقاشی نیرباران شده‌ ند پك کشیش» 
پك افسر که از ناحیه سر مجروح است» يك زن جوان وچند سرباز یاغی اسپانیانی 
دیلاه مشو ند . 

روی صحنه این کلمات ظاهر میک رود 

داستان این فیلم در سال ۱۸۰۸ در «تولد» آغاز میشود. زمانی که شهر 
نحت اشغال قوای ناپلون‌است. این‌داستان از بکی‌از قصه‌های «گوستاو. آ. بکر»؟ 
شاعر رمانتباك اسیانبائی الهام گرفنه شده است. بقیه عناوین فیلم که شامل اسامی 
بازیگران فیلم است» روی پرده از پائین به‌بالا ح ر کت ميکند. 


جاده - خارجی - روز 


ده دوازده زندانی زن‌ومرد» دریکی ازجاده‌های شهر آهسته قدم برمیدارند. 
آنها لباس‌هایاسیا نیائی زمان‌ناپلئون را برتن‌دارند. دستها وپاهایآنان با زنجیرهای 
سنگین بهم بسته شده است. بیشتر آنها از آدمهای معمولی هستند» تنها سه یا چهار 
افس سرباز مجروح و يك کشیش که از لباسهایشان شناخته میشوند» بین آنها بچشم 
میخورند. یکی از زندانیها که سرش را باندپیچی کرده‌اند روی زمین میغاطد» 
بقیه باو کمك میکنند تا بلند شود وبعد راحشان را ادامه میدهند پاهایشان را که 
در زنجیر است بزحمت جلو میکشند. صدای حرکت زنجیرها با صدای ضجه وناله 
توأم است. از دور صدای شليك گلوله تفنک وتوپ بگوش میرسد. 


تولد - حیاط يك ساختمان - خارجی - شب 


درحیاط مربع‌شکل يك ساختمان که يك راه سنگفرش وسط آن وجود دارد. 
سربازهای فرانسوی درحال رفت‌وآمد هستند. خارج از صحنه صدای شليك گلو له 
وفرباد وناله شنیده ميشود. دوربین با حرکت تراولینگ چند افس فرانسوی را که 
سوار براسب هستند در کادر که ادامه تراولینگ. چند سرباز . که چهار محکوم 
میرننه وارد کادر ميشوند. محکومین یک مرد که از ناجیه سر 
مجروح میباشد» يك کشیش و دوافسر اسپانیائی هستند. يك افس فرانسوی که 
اونیفورم زیبائی دارد. جلوی سربازها راه میرود. افسر میایستد» پاهایش را بهم 
میکوبد وبرمیگردد. 

قمر - (فریاد میکند) ایست . 

همه میایستند. 

افسر - زندانیها را جلوی دیوار ردیف کنید! 

ور ان خرف ریا ورد سرتارها ‏ مستورات: او راز انسام 
میدهند» کشیش تسیبی می‌اندازد" مره مجروح چشمانش‌را میبندد» یکی‌از افسرهای 
اسپانیائی قدمی بجلو برمیدارد. 

افسر - ردیف اول به‌زانو ! .۰ .. اماده . 

سربازهای ردیف اول زانو میزنند. همگی بطرف زندانیها قراول میروند» 
افسر اسپانیائی که جلو آمده فرباد میزند. 


۰ براست راست! 


اقسر - 20625 فص ۷1۷2۵ . 

اک قوس 3 رت بر زادی ! 

سربازهای فرانسوی او را به‌عقب وبطرف دیوار هل میدهند. 

بقبه زندانیها - مرک برآزادی ! 

افسر - (خارج ازصحنه) ۱۳ 

صدای خشكث رگبار گلوله بگوش میرسد. مجنهاً عده‌ای زندانی را مقابل 
دیوار میاورند. دوربین از روی زندانیها بطرف زمین میرود وجسد زندانیهای 
ترباران سد. را دراد مکی اد 

افسر - ردیف اول به‌زانو ! ۹ کی[ 

صدای رگبار گلوله. صدای رفت‌وآمد سربازها» بهم خوردن زنجیر وشليك 
توپ خارج از تصویر شنیده میشود. دوربین روی تصویر عمومی حیاط برمیگردد, 
سربازان در رفت‌وآمد هستند. خارج از تصویر صدای آواز خواندن سربازها شنید. 
میشود. دوربین با دوسرباز که دهنه دواسب را در دست دارند» داخل کلیسا میشود. 


کلیسای تولد - داخلی - شب 

فضای نیمه تاريك کلیسا. 

قوای فرانسه داخل کلیسا اردو زده است. سربازها درنشال ۰ ۳ 
جمع شده‌اند» چند گوسند را به‌سیخ کشیده ه و روی اش ۳۱۹ در ی کوشه 
چند سرباز روی مقداری اه دراز کشیده ومشخول سار ونوشیدن شراب 
هستند» چند سربازسوار اسپهایشان را تیمار میکنند, در کنار محراب کلیسا چندافشر 
ایستاده وشراب مینوشند بعضی‌ها قمار میکنند. بنظر میاید همگی مست میباشند. 
ابدا به موقعیت محل توجهی ندارند. یکی از افس‌ها بطرف یکی‌از هم‌قطارحایش که 
روی يك صندلی نثسته میرود ومیگوید: 

افسر - يك کم شراب بریز! 


افس برایش شراب میریزد. بعد برمیگردد و به‌افس دیگری که کنارسندلی ‏ 


اپستاده شراب تعارف میکند ولی او پاسخ منفی میدهد. افسر از جا بلند میشود 
و جام شرابش را بزمین میاندازد وبطرف محراب میرود. در آنرا باز میکند» چند 
نان فطیر ازآن بیرون آورده و با اشتها مشغول خوردن ميشود. بعد بطرف صندلی 
بر‌گنته. روی آن مینشیند و به‌هم‌قطارهایش نان فطیر تعارف میکند. صدای همهمه 
خارج از تصوبر بگوش میرسد» افسر جام خالی را بطرف بك سرباز دراز کرده 
و میگوید: 

افسر - شراب بریز! 

سرباز - قربان تمام تولدرو زیرورو کردیم» جز 
بوی بدی داره» از سر که هم بدتره. 

افسر - بریز! 


سرباز جام را پرمیکند وافس مینوشد» سرباز دور ميشود. 


جر ات ترالنی پیدا نکردیم» 


بونوثل به نقش کشیش 
درفیلم «شبح آزادی» 
ظاهر میشود 


وون‌وم]۷[ بر - 1 
عمب600ظ 6920-۸۵۰ -2 


ی شرا نیت ۱۳ نش مرد مجرفح ۲ . 
سرژسیلبرمان تهیه کننده فیلم ونقش دونفر دبگر را دوستان بونوئل برعهده دازا 

















افسر یکی از هم‌قطارهایش را په‌طرف دومجسمه مرمر که روی سنگ قبری 
زانو زده‌اند میبرد. یکی از محسمه‌ها يكك افسر مسلح اسپانیائی و دیگری بت رت 
فوق| لعاده زیبا است» مجسمه‌ها دست دردست بکدبگر دارند. روی سر مجسمه افتر 
مسلح پلك کلاه‌خود نظامی قرار دارد. افس کلاه‌خود را از سر محسمه برمیدارد 
و بهم‌قطارش: میگوید: . : 

افسر اولی - میبینی چقدر قننگن؟ 

افسر دومی نگاهی به مجسمه‌ها میکند ومیگوید: 

افسر دومی - من از زنهای سنگی خوشم نمی‌آه ! 

افسر اولی- ايك کم شراب پلته یمن: 
مجسمه میر ود. 

افسر اولی - اينکه پهلویش زانو زده کیه؟ شوهرشه؟ 

اقتر,دومی ت چکاز میتدوانی کی 
بلند کرده وفریاد میزند: 

افسر اولی - به سلامتی این‌زن زیبا! 

يك جرعه شراب مینوشد وبعد باقیمانده جامش را بصورت مجسمه افسرمسلح 
میباشد. يك قدم بطرف مجسمه زن میرود افس دومی بازویش را میگیرد و سعی 
میکند ی دارد. 

افسر دومی - صبر کن, مگه امپراتور نگفته نباید مردم‌رو تحريك کنیم؟ 

افسر اولی با خشونت اورا به‌عقب میزند و باز جلوتر میرود. از خارج 
صدای فرباد زندانیها تکوس میرسد . افر کاملا" به مجسمه نزه‌يك شده ونام آن‌را 
که روی سنگ حجاری شده میخواند: 

امسر - (باصدای آهسته) الویرا !... 

بعد جلوی مجسمه زانوزده وصورتش را نوازش میکند. از چشمهایش اش 
سرآزیر ميشود. 

ار 
محکمی پرسرش وارد میآورد. افس بیهوش روی زمین میافند هم‌قطارهایش بادیدن 
اپن صحنه دورش جمع میشوند . 


اثاف اقتر داعی روز 

الطتر در اناقش روی يك کا نا یه دراز اه پرشك ازدششی. درحا لیکه سر 
او را پانمان میکند میگوید: 

پزشاك - اینجا درد میکند؟ اینجا چطور» پشت گوشها؛ 

یز شاك - اگه دوسانتی‌متر بالاثر خورده بود» مرده بودی! 

افسر - چند روز باید اینها روی سرم باشه؟ 

پزشاك ب دو تا سه‌هفته, تازه جاش‌هم میمو نه. 

افسر - خوب» اگه کارت تموم شده برو. 

پزشك فوراً وساپلش را جمع میکند ودرحال رفتن میگوید: 

پزشك - باید استراحت کنین (باخنده) تنبا کو هم نجوین » بعد میام 
میبینمتون. 

در استانه در با آفسردومی برخورد ده 

افسر دومی به کاناپه نزديك ميشود. 

افسر دومی - امروز حالت چطوره؟ 

افسر اولی پیآنکه جواب دهد به‌افس دومی اشاره میکند بطرفش خم شود. 

افسر اولی - خوب گوش کن من این‌زن‌رو میخوام» اون باید مال من باشه. 

افسر دومی - تو هنوز مستی. 

افسر دومی - تبريك میگم. 

افسر اولی - شرط میبندی؟ 

افسر دومی - اين يك دروغ بزرگه. 

افسر اولی - شرط میبندی؟ آازه یا نه؟ 

نیز دومی لحظه‌ای فکر میکند. 

افسر دوهی - نه. 

اق وت هزااز از ۱ 

افسر دومی - نه (عقیده‌اش را عوض میکند) خب» باشه» اگه من پردم؟ 


افسر اولی لحظه‌ای فکر میکند دوروبرش را نگاه میکند. چشمش به‌نیغ 
رش‌نراشی میافتده دستش را دراز میکند» آنرا برمیدارد روی زبانش میگذارد 
و میگوید : 

افسر اولی - زبونم را میبرم وجلوی تو میخورم! 

افسر دومی - قبو له! 


کلیسای تولد - داخلی - شب 


داخل کلیسای تولد سنگ قبر محسمه الویرا برداشته شده وچند سریاز 
درحالیکه مقداری طناب ووسایل دبیگر در دست دار ند در اطراف فبر مشغول 
فعالیت میباشند» افسر اولی که هنوز پانمان روی سرش دبده میشود» بر کار آنها 

صد|] - (خارج از تصویر) بااینکه کاییتان زخمی شده بود رس برای 
خواهد پرد. هیچکس نتوانست مانع از اجرای تصمیمش شود وبکشب بالاخرهه» 
این کار را عملی کرد. 

سربازها تابوت را جلوی مجسمه افسر‌صسلح بطور عمودی قرار میدهند. 
افس جلو میآید. ششیرش را از غلاف درمیاً ورد و باآن در تابوت را بازمیکند. 
بعد شمشیر را روی دستهای دومجسمه که تکتگر سل ماشند گذاراد» و روی 
را ازروی صورت الویرا برمیدارد. چهره الوبرا رنگ‌پربده ولی‌سالم و با طراوت 
دیده میشود» درحالیکه چشمهایش بسته است. 





بارك عمومی - خارجی - روز 

صحنه نا گهان به‌زمان حاضر برمیگردد. منظره عمومی يك پارك عمومی که 
بچه‌ها درآن سرگرم یازی هنتند. دو خستکار روی يك نیمکت نشته‌اند. یکی‌از 
آنها کتابی در دست دارد ومیخواند. 

خدمتکار اولی - (میخواند) دست مرت و حکتر ین ااسیی که ۱۳-۵ 
نرسانده بود و در نهاپت طراوت و زیبائی دبده ميشد. مایملك او کنار جسدش 
در تابوت قرار داشت؛ 

کلمه «مایملك» را بااشکان نلفظ میکند. رویی رطف ۱۳۳ 
که بافتنی میبافد گردانده ومیبرسد: 

خدمتکار اولی - یعنی چی؟ 

خدمتکار دومی - چی؟ 

خدمتکار اولی - مایملكك» یه علف خوشبو نیست؟ 

خدمتکار دومی - نه. 

خدمتکار اولی - نسیحه؟ 

خدمتکار دومی - (دوریین بطرفش تراولینگ میکند) نه» در اصطلاح 
قضائی مایملك عبارت از دارائی يك‌نفر است. 

خدمتکار اولی - ۰۲! 

خدمتکار دومی - ولی در زبان انگلیسی اپن کلمه معنای وسیع‌نری دارد. 
علاوه‌بردارائی معنی خورده‌ریز وسایل شخصی وحتی وسایل ماهی‌گیری وخیاطی‌رو 
هم میده . . 

در یکی‌ازخیابانهای پارك دو دختر ده دوازده‌ساله. مشغول دوچرخه‌سواری 
هستند» اانها جلوی خدمتکارها توقف میکنند. 


خدمتکار دومی - (به‌دخترها) شماها کجا بودین؟ 
ورونبك - با دوچرخه از روی پل رد شدیم. 
والری - حالا میخواهيم بربم سرسره سواری. 
خدمتکار اولی - خیله خب » بعد دیگر باید.بر گردیم » ما ميائيم عقبتون . 
دخترها ح خیله خب. 
دوربین با دخترها که دور میشوند پانورام میکند . . يك مرد چهل‌ساله 
و اطرافش را نگاه میکند ظاهرش وضع اسرارامیزی 
دارد وینظر میآید میخواهد خودش را از انظار پنهان‌کند . با دقت به دخترها نگاه 
میکند به‌طرف سرسره میرود و روبروی آن مپایستد. تصوبر درشت ازصورت مرد 
که آثار خوشحالی درآن دیده میشود . والری و ورونيك دوچرخه‌هابثان را روی 
زمین میگذارند و از سرسره بالا میروند. 

مرد- خیله خب. بیا پائین 

«ورونيك» سرازبر ميشود. والری پشت او پائین میاید. مرد به آنها 
9 میشو د. 

ور وت رمع ناتک دورو معنات والست ید9 

ورونيك - ورونيك. 

مرد- و تو؟ 

والری - والری. 

مرد- پله . . . البته, حالا که شما دخترهای خوبی هستین» بهتون باث 
کادوی قشنگی میدم حالا با من بیائین تور ۵ 

مرد بازوی آنها را میگیرد ولی ورونيك جهت مخالف را نشان میدهد. 

ورونيك - نمیشه» دوچرخه‌ها اونحان. 

مرد دخترها را بهمان طرفی که ورونيك لت میبرد. 

تچ - 

آنها به نقطه نسبناً خلوتی پشت بك درخت میروند» مرد روی يكك نیمکت 
مینشیند و دخترها درطرفین او میاپستند. 

مرد - حالا میخوام عکسهای خیلی قشنگی بهتون نشون بدم. 

,از جیب پالتوبش ی پاکت سفید بیرون میآورد و عکسهای داخل آنرا 
خارج میسازد. 

مرد - یادتون باشه این عکسهارو نباید به کسی نشون داد. 

مرد گونه ورونيك‌را فشارمیدهد» دخترها باحررکت سر پاسخ مثبت میدهند. 

مر تتماشا کنین. 

مرد از داخل پاکت چند عکس بیرون میاآورد وبه دخترها نشان میدهد. 
دخترها با کنجکاوی نگاه میکنند وسعی میکنند جلوی خنده خودشان را بگیرند. 
مرد با لذت به دخترها نگاه میکند. معلوم نیست عکسها چه‌چیزی را نشان میدهند 
ولی میتوان حدس‌زد که تصاوبر پورنو گرافيك هستند. 

خدمتکارها از جایشان بلند شده وبه راه ميافتند. 

درد عنعا را درباات دارده و به ورو یت میکوبد: 

مرد- اینها مال توست. اونهارو به دوستانت نشون بده (پاکت را درجیب 
ورونناگ میگذاره) ولی پادت باشه به‌آدمهای بزرگ نشون ندی» خب؟ 

خدمنکارها نزديكك میشوند. مرد با نها سالامی داده ودور میشود. 


ار میان درختان ظاهر, شده 


‌ 


اتاق نشیمن * دای رور ‏ 
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تصویر نزديك از يك عنکیوت که در جعبه‌ای شیشه‌ای ۳ دارد. دوربین . 
روی اقای «ف و کول» که جعبه را در دست دارد پانورام میکند. اقای «فو کول» . 
روی يك مبل می‌نشیند. چشمهایش به نقطه نامعلومی دوخته شده وحالت بر 
دارد. وی مرد چهل ساله‌ای به‌نظر میا ید. 


ف و کول - (زمزمه میکند) از قرینه‌سازی خسته شدم. ۳ 
از جا بلند میشود به‌طرف بخاری میرود وجعبه عنکبوت را روی آن قرار ‏ 


میدهد. کمی عقب میرود تا جعبه عنکبوت را خوب نماشا کند. 1 
خانم فو کول - (خارج از تصویر) حانری! -. 
«هانری» مثل اپنکه از خواب بیدار شده باشد» ناگهان بخود میاید. ۰ 
- چی شده؟ باین زودی بر گشتی؟ ۲ 

نم «ف و کول» که زن زیبائی با موهای طلاثی است وتقریباً سن شوهرش 

را دارد؛ 5 
خانم ف و کول - چی داری میگی؟ من اصلا بیرون نرفتم (کمی ناراحت) . 

حالت خوب نیست؟ ۱ 


ف و کول - نمیدونم چم شده . . . عصبانی وخسته هستم . . . 9 
«فو کول» میرود ؛ دی ح‌ ش دنبالش راه میافتد. 3 ِِ 
خانم ف و کول - وا را خوب نبست؛ مش ۳ 7 
تعطیلات وروانيك استفاده 1 يك‌هفته رفت کنار دریا. ۳ 


> دریا کهدیکه در ۳ ‌ 


ف و کول - (با بیمیلی) چرا دریا؟ . ۱ 
. ورونيك وبدنبالش خدمتکار وارد 


صدای داز اپارتمان بگوش میرسد . 

میشو ند» ورونيك مادرش را میبوسد. 

ورونيك - سلام مامان. 

خانم فو کول - سلام. 

ورونيك - (پاکت را نشان میدهد) ببین چی بهم دادن. 

پا کت را به مادرش میدهد و به‌طرف پدرش برمیگردد. 

ورونبك - سلام پاپا. 

«ورونيك» بازیکنان از اطاق خارج میشود. خانم فو کول هم‌چنان ۳ 
شوهرش میباش. درحالیکه پا کت را در دست دارد روی کانایه مینشیند. 

خانم ف و کول - دیروز توی کوچه از کنارت رد شدم» بهت نگاه کردم ۰ 
اما تو منو نشناختی. 

«فو کول» کنار همسرش مینشیند. ۳ 

ف و کول - این روزها خیلی بد میخوابم. بهت نگفتم ولی بعضی از شبها 
اصللا" چشمم‌رو نمیبندم. 

خانم ف و کول - تو باید يك چكآپ بکنی. اقلا" خیالت راحت میشه. . 

ف و کول - (سرش را تکان میدهد) چرا میگی چك‌آپ. در فرانسه يك . 
اصطلاحی وجود داره که درست همین معنی‌رو میده: آزمایش عمومی. 3 

تصوبر نزديك از خانم «فو کول» که ضمن صحبت پا کت را با زمیکند.. 1 

خانم فو کول - آزمایش عمومی خیلی طولانیه. چك‌آپ راحت‌تره. . 

ف و کول - (خارج از تصویر) هیچ اجباری نداری... 


۷ 





خانم «ف و وکول» عکها را از پا کت بیرون آورده و با دیدن آنها سخت 
تکان میخورد. با يك تحر کت ازجا بلند شده وخدمتکار را صدا میزند. 

خانم فو کول - فرانسواز. 

«ورونيك» داخل اناق میشود. 

خانم ف و کول - (به‌ورونيك) بیا اپنجا . . (خشمگین درحالیکه پاکت را 
نشان میدهن), اینو ا زکجا پیدا کردی؟ 

ورونيك - يك آقای خبلی مهربون اونارو بمن داد. 

خدمتکار درحالیکه ناراحت است وارد صحنه میور دد: 

خانم ف و کول - (به‌خدمتکار) تو میذاری با هر کسی صحبت کند؟ 

خدمتکار - خانم من هیچی ندیدم . .. من خبر نداشتم. اون آقا خیلی 
مدب بود. بما آب‌نبات هم داد. 

ورونيك - بله. آب‌نبات هم داد. 

خانم ف و کول - (به‌خدمتکار) من قبلا" بهت گفته بودم. 

آقای فو کول آهسته نزديك ميشود. 
ف و کول - (به دخترش) اگه بك غریبه خواست بهت کادو بده خیلی بابد 
مواظب باشی. 

خانم ف و کول - (به‌خدمتکار) برو غذاش‌رو بده. 

خدمتکار - بله خانم. 

«ورونيك» درحالیکه سرش پائین است» از اتاق خارج میشود. خدمتکار 
دنبالش مپرود و در را میبندد. فوکول دوباره روی کاناپه مینشیند هسرش 
درحالیکه هنوز پا کت را در دست دارد کنار او راز میک هد 

خانم ف و کول - آه چه افتضاحی! 

ف و کول - ببین. 

هردو شروع به‌تماشای عکسها میکنند که به‌فرم کارت پستال هستند. ازدیدن 
عکسها سخت شو که ميشوند. بنظر میاید تصاویر فوق‌العاده زشتی را مینگرند. 

خانم ف و کول - میبینی؟ 

ف و کول - حال آدم بهم میخوره». ولی چیکار ميشه کرد؟ 

خانم فو کول ۳ اعتراف میکنم که تمیدو نم چکار باید کرد. آ خر من که 
نمیتونم دائم مواظبش باشم. 

با دیدن يك کارت پستال ناگهان خشم «فوکول» فرو کش میکند دست 
هسرش را گرفته اورا بخود نزديك کرده و با مهربانی میگوید: 

ف و کول - بیا ببین» بادت میاد؟ .۰ ۰ . درمیلان بود. 

هسرش خم شده با کنجکاوی عکس را نگاه ميکند. 

خانم ف و کول - آ بله. 

ف و کول - خونه پدرومادرت» خونه نو. 

خانم ف و کول - هنوز خیلی جوان بودیم. 

فو کول - نو نمیخواستی . . 

«فوکول» با دستش حرکت نامفهومی میکند. بعد حمسرش را بغل کرده 
ودرآغوش میفشارد » خانم فو کول‌تبسم میکند ودستش‌را به گردن شوهرش‌مياندازد. 

خانم ف و کول - ورونيك صدامون‌رو میشنوه . . . ۱ 

آندو ,باهیجان پکدیگر را میبوسند. کارت پستالها روی زمین ميافتند. 
دراین موقع تصاویر روی کارت پستالها دیده میشود که تصاویری خیلی معمولی 
از نقاط دیدنی پاریس هستند. 

«فو کول» وهسرش کنار هم روی کانایه نئسته‌اند و کارت پستالها را 
یکی یکی تماشا میکنند. کارت پستالها تصاویر کلیسای مادلن» طاق نصرت اتوآل 
و برج ایفل را نشان میدهند. 

فو کول - ناور اکرادنی نست ‏ .. نفرتاتکیرم .. 

خانم ف و کول - این یکی تهوعآوره! 

ف و کول - بله, چه انتظاری داری؟ این مشخصات زمان ماست. (به کارت 
پستال طاق‌نصرت اتوال مینگرد) این یکی دیگه خیلی وقیحه . 

ف و کول - میبینی . . . برای ریشوها شاید ولی برای من نه. 

نا گهان با مشاهده يك کارت پستال فربادی میکشد ومیگوید: 

ف و کول - آه» این دیگه نه! 

با خثم آنرا پاره میکند. 

خانم ف و کول - بینم. 

ف و کول - نه, بچه درد میخوره. 

خانم ف و کول - (اصرار میکند) ببینم . 

فو کول نه. 

خانم ف و کول - چرا, بزار ببینم. 





تا فو کول دوتکه کارت پستال را میگیرد وانها را در کنار هم قرار 
میدهد. تصویر روی کارت پستال منظره عمومی کلیسای ساکره کوراست. خانم 
توکول ناس سم ارت ال را تارف ۱ 

خانم ف و کول - حق با توست» این واقعاً خیلی کثیفه! 

ف و کول - خدمتکاررو نا 

«خانم فو کول» بلند میشود» دوربین تا در اتاق با او نراولینگ میکند. 

خانم فو کول - (صدا میکند) فرانسواز» فرانسواز. 

خدمتکار - (خارج از تصوی از دور) بله خانم. 

خانم فو کول به‌طرف شوهرش برمیگردد. 

فو کول - فکر نمیکنم امشب شام بخورم» میخوام برم زود بخوابم. 

خانم فو کول - تو باید بری پیش دکتر. 

خدمتکار همراه وروتيك واره ميشود. فو کول کارت پستالها را بدخترش 
میدهد. گونی,هيج آتفافی,نیفتاده است. 

ف و کول - بگیر اگه دلت بخواد میتونی نگرشون داری. 

ورونيك - (کارتها را میگیرد) مرسی پاپاء میتونم اونارو با عکس‌های 
عنکبوت عوض کنم؟ 

ف و کول - بله اگه دلت میخواد. ۱ 

ورونيك بطرف يك‌میز نحریر که در گوشه اناق قرار دارد میرود. خدمتکار 
جلو میآید. 

خدمتکار - خانم چیزی میل دارن؟ 

آقای فو کول از جا بلند شده ومیگوید: 

ف و کول - با اتفاقی که امروز افتاده فکرمیکنم بهتره از این خونه بری. 

خدستکار که غافلگیر شده» سعی میکند از خودش دفاع کند. 

خدمتکار - ولی اقا . ...من تقصیری ندارم .۰ . . من نمیدانستم که . .۰ 

ف و کول - (حرفش را قطع میکند) حوصله بحث کردن ندارم» حسابتو 
از خانم بگیرو برو. 

فو کول بطرف اننهای اتاق نزد دخترش میرود. خدمتکار که روبروی خانم 
فو کول ایستاده سعی میکند دوباره از خودش دفاع کند ولی خانم فو کول باحر کت 
دست جلوی حرف‌زدنش را ون : 

خانم ف و کول - متأسفم . .۰ . ولی درشرایط فعلی هی چکاری نمیتوانم بکنم. 

خدمتکار - (ناراحت) ولی خانم . . 

خانم ف و کول - البته تا فردا صبح میتونی بمونی. 

هردو بطرف در میرو ند. 

خانم ف و کول - بیا بریم حسابتو تسویه کنم. 

آندو خارج میشوند» پدر و دختر جلوی میز ایستاده‌اند. دختر تصاوبر 
حشرات را که خودش تقاشی کرده است. به‌پدرش نشان میدهد. 

ورونيك - این یکی عنکبوت آبیه. 

ف و کول - خوبه عزیزم» خیلی خوبه. 

ورونيك - این یکی‌رو هم خودم کشیدم. این عنکبوت بدون تاره. 

ف و کول - آء, نه نه» نه, .۰.۰ . دخترم این يك عنکبوته که متأسفانه درفراسه 


اتاق خواب - داخلی - شب 
تصویر نزدبك از يك ساعت شماطه. دستهای فو کول ساعت شماطه را روی 
شش‌ونیم تنظیم میکند نا زنگ بزند. ساعت ده وسی‌وسه دقیقه است. صدای تيك‌ناك 
آن خیلی بلند شنیده میشود. فوکول ساعت را روی میز کنار نخت‌خواب پهلوی 
پك پارچ آب میگذارد. دوربین روی آقا وخانم فو کول که در سایه‌روشن اتاق 
روی تختخواب خوابیده‌اند» پانورام میکند. خانم فو کول درخواب عمیقی فرورفته. 
آقای فوکول به تخت تکیه داده و سیگاری بر لب دارد. بنظر ناراحت میآبد. 
همسرش را تام کدی سار را در زیر سار کنار آنخت خاموش ميکند. 
کلید چراغ را میزند ومیخوابد. صدای تيك‌تاك ساعت با شدت بیشتری شنیده 
میشود. بعد از چند لحظه فوکول بلند میشود» چراغ را روشن میکند» يك لیوان 
آب میر یزد. وقتی میخواهد لیوان را بردارد» نگاهی به‌ساعت میا ندازد» دوربین 
روی ساعت زوم میکند. ساعت يك بعداز نیمه شب است» تصویر درشت فوکول 
که تغجب کرده چون انتظار نداشته وقت باین سرعت بگذرد. لیوان را سر جاپش 
میگذارد» بطرف همسرش که خواییده ام رنه 
ف و کول - (باصدای آهسته) هلن. 
«هلن» جوابی نمیدهد و همچنان خواب است. مجددا بساعت. نگاه ميکند. 
در این موقع صدای بازشن آرام در اتاق توجه اورا جلب میکند. سرش را 
برمیگرداند. در باز میشود يك خروس بدرون میاید صدای پاهایش در سکوت 
۲ات لش ترا کاز هیگیرد. صدای ضربه‌های زنگک از دور دست»بگوش 
میرسد. خروس از در دیگر خارج ميشود. «فوکول» با ناراحتی میخواهد لیوان 
آب را بردارد که مجدداً متوجه ساعت شده وانرا تاد ميکند. تصویبر درشت ار 
ساعت که ساعت دو بعداز نیمه‌شب را نشان میدهد. درحالیکه فقط چند لحظه 
گذشته است. مجدداً صدای بازشدن در بگوش میرسد. زنی با کلاه ولباس سیاه‌رنگک 
داخل میشود وبدون صدا به‌طرف نختخواب جلو میاید. زن شمعی در دست دارد. 
جلوی تختخواب میایستد. با دست دپگر ساعتی را از جیب بیرون آورده. آنرا 
به «فو کول» نشان میدهد. بعد ساعت را در جیب میگذارد» شمع را خاموش‌میکند 
"و از در دپگر خارج میشود. تصویر درشت از ساعت که سه بعداز نیمه‌شب را نشان 
میدهد. دراین موقع صدای ضربه‌های زنگ پکساعت از دور بگوش میرسد که 
ساعت سه را اعلام میدازد. در اتاق مجدداً باز شده و پلك پستچی سوار پردو چرخه 
داخل میشود. تا مقابل نختخواب جلو میاید. از دوچرخه پیاده شده» از کیفش 
نامه‌ای بیرون آورده» آنرا به‌طرف «فو کول» روی نختخو اب پرت میکند و از 
در دیگر بیرون میرود. «فو کول» که به شدت کنجکاو شدی نامه را برمیدارد 
و آدرس روی پاکت را میخواند. نگاهی به هسرش که هم‌چنان خوابیده میافکند 
همسرش پشتش‌را باو میکند. صدای زنگ ساعت چهارصبح را اعلام میدارد. تصوبر 
درشت از ساعت رومیزی که ساعت چهار را نشان میدهد. مجدداً صدای در بگوش 
میرسد و «فوکول» کنجکاوانه به‌جلو خم ميشود. يك شتر مرغ داخل ميشود. 
عرض اتاق را طی میکند (تصویر درشت از سر شترمرغ) و از در دیگر بیرون 
میرود. صدای تيك‌تاك ساعت دیگر بگوش نمیرسد. ناگهان صدای فرباد مردی 


دکتر - (خارج از تصویر) دیگه کافیه! 


مطب د کتر - داخلی - روز 

دکتر پشت میزش نثسته است. از جایش پلند شده بوسط اتاق میرود. 
دوربین او را تعفیب میکند» «فوکول» روی يك صندلی نشسته است. 

دکتر - معذرت میخوام آقای فو کول این در تخصص من نیست. ما داریم 
وقت خودمون‌رو تلف ميکنيم. 

ف و کول - (ازجا بلند میشود) پس من چکار باید بکنم؟ 

دکتر - از نظر جسمی شما هیچ عیبی ندارین . . . ولی اگه اصرار دارین 
رژباهاتون‌رو تعریف کنین (مکث میکند) .۰ . . برین پیش بك رواشناس. او وقت 
کافی برای گوش‌دادن به‌حرفهای شمارو داره, اگه لازم باشه ماهها و سالها این 
کارو میکنه! 

«فو کول» به دکتر نزديك شده و از جیبش يك پاکت بیرون میا ورد. 
تور و بت باو داده است! 

ف و کول - ولی دکتر این يك خواب نبود» . 
یمن داد آوردم. فرفن تخاس راز 

دکتر - (با تعجب) نامه؟ 

دکتر يك لحظه تردید میکند . بعد نامه را که فو کول ازپاکت بیرونآ ورده 

میگیرد بطرف دوربین میاید . نامه را بازمیکند . عینکش را میگذارد . شروع 


۰ نامه‌ای‌رو له بستچی 





به خواندن میکند . برمیگردد وبه فوکول‌که پاکت را دردست دارد ودراننظار 
عکس‌العمل اوست » مینگرد.. دراین موقع. صدای چند ضربه بدر شنیده میشود . 
پرستار مطب در را باردرده داجل رده وی زنی است با چهره دوست داشتنی 
که حدود سی تا سی‌وپنج سال دارد . رفتارش ظریف و کمی خجالتی است . 

پرستار - (محجوبانه) دکتر ! 

دکتر - (درحالیکه نامه را میخواند) بله » چه خبر شده ؟ 

پرستار - میتونم چند دقیقه باهاتون صحبت کنم ؟ 

دکترعینکش را برمیدارد وبه‌طرف‌پرستا رکه درآستانه در ایستاده برمیگردد. 

دکتر - نميشه صب رکنین ؟ 

پرستار - آخه خیلی فوریه . 

دکتر درحالیکه نامه را دردست دارد» بطرف پرستار میرود . 

دکتر - (به فوکول) معذرت میخوام . 

«ف و کول» تبسمی توأم با ناراحتی میکند . دکتر وپرستار ازاتاق خارج 
می‌شوند . 

دوربین چند لحظه روی فو کول که پاکت خالی را دردست دارد میماند . 
ف وکول روی صندلی مینشیند . 


اتاق انتظار - داخلی - روز 
دکتر بدنبال پرستار وارد اتاق مجاو رکه اتاق انتظارمطب است » ميشود . 
هردو روبروی هم میایستند » پرستار تلگرامی را به دکتر میدهد . 
دکتر - چی شده ؟ 
دکتر تلگرام را میگیرد ومیخواند . ۰ 
پرستار - میدونین جا حالا دودفعه سکته کرده 6 اون خیلی پبره » دلم 
میخواد برم ببینمش . 
دکتر - (دلخور) خیلی مشکله . الان خیلی‌کار داربم . غیبتتون خیلی 
پرستار - يك یا دو روز » زود برمیگردم . 
دکثر تلگرام را تا میکند وبه پرستار میدهد . 
دکتر - خب » بربن ! 
پرستار - متشکرم دکنر . 
دکتر ازاتاق خارج میشود» پرستار تا جلوی در دنب لش میرود و در را 
می‌بندد . پرستار روپوشش را درمیا ورد وآماده رفتن ميشود . 


جاده ببرون شهر - خارجی - روز 

دوربین داخل اتومبیل آزپشت سر پرستار را درکادر داردکه مشغول 
رانندگیاست . بعدازظهر يك روززمستانی‌است. باران باشدت می‌بارد» برفپا کنهای 
اتومبیل کار میکنند . جاده بقدری تاريك است که پرستار چراغهای جلوی اتومبیل 
را روشن کرده 0 

تصوبر نزديك ازپرستار ازشيشه جلوی اتومبیل . پرستار بزحمت جلویش 


را می‌بیند . تصوبر متوسط ازخارج اتومبیل که ازيك پیچ گذشته و دور میشود . 


تصویر نرديكك از پثت سر پرستار » اتومبیل از خم بك جاده میگذرد و ناگهان 


چراغهای انومبیل يك زره‌پوش نظامی را که دروسط جاده ایستاده » روش میسازد . 
پرستار نا گهان ترمز میکند ودرچند قدمی زره‌پوش میایستد ۰ شیشه را پائین میا ورد 
وازپنجره اتومبیل زره‌پوش را نگاه میکند ۰ رن نمی‌بارد . نمای متوسط 
اززره‌پوش » در فسمت فوقانی آن باز شده وبك افسر با لباس کار از زره‌پوش 
بیرون میآید . افسر ازروی زره‌پوش پائین پریده ودرهمین موقع ازدریچه پائین 
زره‌پوش سربك درجه‌دار ظاهر میگردد . اسر به اتومبیل نزديك شده وبه پرستار 
که همچنان پشت فرمان نثسته سلام میدهد .. 

ار جلوی پنجره اتومبیل خم میشود . 

اجان شا یداه مت رود ند‌یدید ؟ 

پرستار - رویاه ؟ اوه » نه . 

افسر - (متعجب) پس روباهی ندیدین که ازجاده بگذره ؟ 

پرستار - خیر آقا . من هیچی ندیدم . 

.. افسر ناراضی برمیگردد وبه طرف زره‌پوش میرود . دوربین با او پانورام 

۳ 
افسر - (به گروهبان) چی بهتون گفتم ؟ اینجا روباهی وجود نداره ؛ . 
هیچوقت هم نبوده ! 

گروهبان - (با احترام) جناب سروان » من اطلاعات دقیقی داشتم » ولی 
شاید به دلیل طوفان وباران . . . تازه هنوز پنجاه کیلومتر مونده ۰ خواهین 
دک 
اس ری مارا رف اد 
افسر دوباره به طرف اتومبیل میرود وبه طرف پرستار خم ميشود . 
افسر - معذرت میخوام . شما بطرف «آرژانتون» میرین ٩‏ 
پرستار - بله اقا . 
افسر - مواظب باشین » جاده ریزش کرده وراه پند آمده (سلام میدهد) 
شب بخیر خانم » متشکرم . 

دورن اسر تعفب مبتند . افس سوار ریس تدء ۰ در ان را 
می‌بندد و زره‌پوش با سروصدا به راه میافند . آنشنه سربع . 


شب فرارسیده » اتومبیل پرستار زیربارانی سیلآسا مقابل مهمانخانه سرراه 
پیاده میشود . بارانی‌اش را روی سرش میگیرد ودوان دوان به طرف در ورودی 
مهما نخا نه میرود . رعد وبرق صحنه را روشن میسازد ِ 


سالن مهمانخانه - داخلی - شب 


مع‌مانخانه نستاا رای است باداکوراسیون روسانی . بات مستحدمه در 
گوشه‌ای مشغول کار است . صاحب مهمانخانه دارد چوب پننه بك بظری شراب ,را 
بیرون میآورد . پرستار داخل مشود . بارانی‌اش را تکان میدهد . در را می‌بندد 
وبه طرف صاحب مهمانخانه میرود . 

مهمانخان‌چی - شب بخیر خانم . 

پرستار - شب بخی رآقا » میتونم تفن کنم ٩‏ 

معما نخانه‌چی - بارند کی تلفنهارو قطع کرده خانم . 

پرستار - پس من چکار کنم ؟ شما يك اتاق دارین ؟ 

ازانتهای سالن يك کشیش رد میشود . 

مهما نخانفچی - البته که داریم » جلو باشه با عقب ؟ 

پرستار - فرق نمیکنه » صبح زود باید برم 

مهمانخان‌چی - شام میخورین ؟ 

پرستار - نه » متشکرم » يك لیوان شیر وبك میوه میخورم . 

مهمانخانمچی در بطری را بازمیکند . آنرا روی میز میگذارد وبه طرف 
بخاری خارج از کادر میرود . 

مهمانخان‌چی - الان براتون میرم » بهتره خودتون رو خشك کنین . 

دوربین پرستار را تعقیب میکند که بطرف بخاری میرود . سه کشیش کنار 
بخاری ننسته‌اند . کسینی‌ها دارنه باسهابعان,را خیك مسکنند د وگرم تاک 

پرستار - (به کشیش‌ها) شب بخیر . 

کشیش اول - شب بخیر 

کشیش دوم - شب بخیرخانم . 

پرستار بطرف آتش خم میشود . 

پد رگاپریل - چه هوای بدی ! 

پرستار - مثل اپنکه جاده (آرژانتون) بند آمده ؟ 








کشیش جوان - بفرمائین بشینین خانم . 

پرستار بین د و کشیش مینشیند . (میان پدر رافائل وپدر گابریل) . 
پدررافائل - ما هم مثل شما مجبورشدیم اینجا بمونیم . 
پدرگابریل - نما راهل تین اتانم ؟ 

ی ی ار 


پد رگابریل ما از دیر «سن ژوزف» هستیم . شما اونجا را.میشناسین ؟ 

پرستار - دوسه بار با پدرم به اونجا رفتم . الان دارم میرم اونو ببینم . 
حالش خیلی بده (]۰ میکشد) از کجا معلوم بتونم دوبارة اونو زنده ببینم . 

تصویر متوسط از کشیش سوم که کنابی دردست دارد 1 

کشیش سوم - ناراحتی‌اش چیه ؟ 

پرستار اشاره به قلبش میکند ومیگوید : 

پرستار - من خیلی میترسم . 

پدررافائل - آ» » مرش قلبی » این بیماری زمان ماست ‏ اضطراب » 
هیحان ومسافرت . . . 

کشیشی که ازهمه مسن‌تر است عصازنان جلو میآید . 

پرستار - پدرم يك مزرعه كوچك داره » هر گز به مسافرت نمیره » روزنامه 
نمیخونه » تلفن هم نداره . 

کشیش پیر - اگه همه برای «سن ژوزف» دعا میکردن وهرکس روزی 
نیمساعت وقتش روصرف عبادت میکرد » همه مشکلات حل ميشد . 

پرستار - مسلمه . 

تصویر عمومی ازسالن . مهمانخان‌چی درحالیکه يك سینی دردست دارد» 
وارد میشود يك لیوان شیر وبيك ظرف میوه درسینی قرار دارد . 

مهمانخانه‌چی - (یه پرستار) شام شما حاضره خانم . 

پرستار بله » (به کشیش‌ها) شب بخیر . 

پرستار ازجا بلند میشود وبه طرف پله‌ها میرود . مهمانخانه‌چی اورا 


اب ینت 

مهما نخانفچی - ازاین طرف لطفاً . 

تصویر نزديك ازچمدان پرستار » پرستار واردکادر شده » چمدانش را 
برمیدارد ودنبال مهمانخان‌چی ازپله‌ها بالا میرود . 


بله کان طبقه اول - داخلی - شب 

دوربین بطور سرازپر مهمانخان‌چی را ازبالای پله‌ها در کادر دارد که سینی 
دردست بالا میرود . 

پرستار پشت سر او بالا میآید. صدای رعدوبرق . آندو وارد راهروی 
طبقه اول شده ومهمانخان‌چی در اتاقی را باز میکند . 


اناق مهمانخانه - داخلی شب 

مهمانخا ن‌چی وپرستار وارد اتاق میشوند . 

مهما نخان‌چی - معذرت میخوام خانم . 

سینی را روی يك می زکوچك میگذارد . گوشه اتاق يك دستشوئی ونزديك 
در يك کمد قرار دارد . مهمانخانمچی چراغ اتاق را روشن میکند . 

مهمانخان‌چی - هوا سرده . . . ممکنه به يك پتوی اضافه احتیاج داشته 

پرستار - نه , نه » پنجره رو واز نمیکنم (دستشوئی را نثان میدهد) آب 
گرم هست ؟ : 

مهمانخان‌چی - البته خانم (مکث) میل دارین صبح بیدارتون‌کنم ؟ 

پرستار - نه » لازم نیست . 

مهمانخاناچی - خب » شب بخیرخانم . 

پرستار - شب بخیر . 

مهمانخان‌چی خارج شده در را می‌بندد . پرستار روی نخت‌خواب می‌نشیند 
وچمدانش را باز میکند . ازداخل آن يك پیراهن خواب واشیاء دیگر بیرون 
میاآًورد . باران به شدت به شیشه‌های پنجره میخورد . پرستار ازجا بلند شده بطرف 
پنجره میرود » رعد وبرق اتاق را روش میکند . تصویر متوسط ازآنسوی پنجره . 
پرستار به پنجره نزدبكك میشود وصورتش را به شيشه میچسباند . بعد صورتش را 
عقب برده وپرده‌ها را میکشد . 


بله کان طبقه اول - داخلی - شب 

تصویر متوسط سرازیر ازپله کان . سه تا ا زکشیش‌ها بالا میروند » بالای 
پله‌ها مقابل یکدپگر خم شده وباین ترئیب بهم شب بخیر میگوپند . پدرگابریل 
داخل يك اناق میشود و دوتای دیگر داخل اتاقی دیگر . دوربین روی زاهروی 
خالی میماند » نا گهان در يك اتاق باز میشود وپدررافائل ازآن خارج شده به طرف 
توالت میرود . در توالت بسته است . پدررافائل دلخور درم کر داد وداخل اتاق 
میشود . به محض بسته شدن در » در توالت بازشده ويك زن جوان و زیبا اهل 
آندالوز ازآن بیرون میآید. صدای‌گیتار خارج ازصحنه شنیده میشود. زنآندالوز 
که يك حوله ويك شيشه عطر دردست دارد به طرف يك اتاق میرود . دوربین اورا 

در اتاق باز است . داخل اتاق يك مرد اسپانیائی با لباس رقاصان فلامنکو 
وه ور کیتار مینوازد ..زن داخل اتاق شده ودر را بازمیگذارد. چیزهائی را که 
دردست دارد روی نخت میگذاره و با ریتم موزيك درحالیکه دستهایش را بهم 
میزند » شروع به رقصیدن میکند . یکی دیگر از درهای راهرو بازمیشوه . مردی 
ور سياهی چانهاش را پوشانده درسالیکه ازصدای موزيك ثاراحت است* 
ازاتاق بیرون میآید . این مرد ( که درفیلمنامه از او پا عنوان کلاهدوز نام برده 
ات طرف اتاق اسیاتیانیها میروه وازبیرون در انهاارا مینگرد ..رعد وبرق 
صحنه را روشن میسازه . رقاصه پكك لحظه بیحرکت میشود . کلاهدوز در اتاق را 
محکم می‌بندد » به طرف اتاق خودش برمیگردد » داخل شده ودر را پشت سرش 
می‌بندد . تصوپرمتوسط ازپله‌ها » پدررافائل درحالیکه يك پارچ آب وبك لیوان 
دردست دارد » ازیله‌ها بالا میاید . وارد اتاق پدر گابرپل میشود . پدار گابریل 
مشغول آویزان‌کردن لباسش بيك جارختی است . در بسته میشود . در دیگری باز 
مشود . انشیش پیر ازاناق ببرون آمده » بطرف توالت میرود . داخل شده در را 
۰ می‌بندد . دراین موقع پدر گابریل درحالیکه قاب عاسی دردست دارد از اتاقش 
بیرون میآید » بطرف اناق پرستار رفته در میزند . 


اناق بر ستار - داخلي شب 
پرستار مشغول پوشیدن لباس خواب است . 
پرستار - کیه ٩‏ 
جلوی در پد رگابریل جواب میدهد : 
پد رگابریل - پدرگابریل » اگه اجازه بدین میخوام چند لحظه باهاتون 


(سینمای ۵۷) صفحه +۱ - فلمنامه 





داخل اتاق » پرستار با عجله يك روب دوشامبر می‌پوشد . 

پرستار - يك لحظه صب ررکنین . 

پرستار در را بازمیکند . پدر گابریل داخل ميشود . 

پد رگابریل - شب بخیرخانم ۰ اجازه میدین ؟ (عکس را نشان میدهد) 
اینو میشناسین ٩‏ 

پرستار - این يك عکسه . 

پد رگابریل - يك شمایل مقدس از سن‌ژوزف . اون‌گاهی آدمهای مریضو 
شفا میده . 

اس اقا ی | ۱ پرستار در را هی له ی 

پرستار - راستی ؟ 

هنگامیکه کشیش دریچچه‌های روی قاب را باز میکند» پرستار لباسهای 
زیرش را زیربالش تختخواب پنهان میسازد . 

پد رگابریل - من به پدر شما فکرمیکردم . گاهی ایمان‌کاری‌رو که علم از 
عهده‌اش پر ماقم براحتی انجام میده . 

پرستار به طرف کشیش‌میرود ۰ هردو روبروی‌هم مقابل قاب‌عکس میاپستند. 

پد رگابریل - ما ازخونه مارکیز دولاپومارد برمیگردیم . پربروز حالش 
خیلی بد بود قاب عکس رو بردیم اونجا برایش دعا کردیم و امروز صبح وقتی 
ازقصر خارج شدیم . . 

پرستار - اون خوب شده بود ؟ 

پد رگابربل - يك کم بهتر شده بود . 

پد رگابریل به مي زگرد وسط اناق نگاه میکند . بآن نزديك میشود . يك 


دست ورق بازی را که روی میز قرار دارد برمیدارد . پرستار به طرف او میرود . 


پد رگابریل - آه ۰ شما ورق‌بازی میکنین خانم ؟ 

پرستار - گاهی » وقتی ننها هستم . خودم رو سر گرم میکنم . 

پد رگابریل - (تصدیق میکند) منهم همین‌طور » آدم مشغول ميشه . 
ازراهرو صدای پا وصداهای مبهم دیگر میاآید . . 

بایان ها ار اه و ۱ 

پرستار - البته . 

پدر گابریل بطرف در میرود وآن را بازمیکند . سه کشیش داخل شده وبه 
پرستار سلام میکنند . 

کشیش‌ها - شب بخیرخانم . 1 

پرستار کمی تعجب کرده است » رفتار کشیش‌ها کاملا" طبیعی توأم با مهربانی 
واطمینان‌بخش است . کشیش‌ها نزديك قاب عکس میاپستند . 

پد رگابریل - وحالا با اجازه شما برای پدرتان دعا ميکنیم ۱ 

پرستار - (خوشحال ودرعین حال ناراحت) نمیدونم چطور ازتون تشکر 
9 هیحان زده شدم . 

پد رگابریل بطرف قاب عکس رفته شمع‌های دوطرف آنرا روشن هیکند . 

پدررافائل - (يك تسبیح به پرستار میدهد) تسبیح میخواهید خانم ؟ 

پرتتار تتیج رااعیبرد . ضویر عمومی ارانای ی راد رد مار 
صلیب رسم میکنند . 

همگی - بنام پدر وپس وروح‌القدس . آمین ! 

پد رگابریل - امشب ما به درد ورنج مسیح درباغ زیتون ميانديشيم . 

همکی - ای پدر ما که درآسمانها هستی نامت مقدس وحکمفرمائیت پایدار 
باد » اراده‌ات بروی زمین نیز مانند آسمان برقرار باشد . 


دوربین بطرف پدر گابربل رفته » از او گذشته وروی قاب عکس میرود . 
همگی - (خارج ازتصوبر) نان امروزمان را بما عطا فرما . گناهان ما را 
ببخشس تا ما نیز کناجانی رااکه پرما روا داشته‌اند» ببخنیم . مارا ازوسوسه‌های 
شیطانی وازبدیها محفوظ دار . آمین, سلام برتو ای مریم مقدس آمرزیده‌ترین 
همه زنها » مادر خدا » برای ما بیچار گان و گناهکاران دعاکن » حالا وزمانی که 
رت هی 
صدای آنها تدربجاً ضعیف شده وبکلی ازبین میرود . دوربین روی‌تصویر 
و ها ی 


کشیش عصا سس 9 اطراف میز ۳ انا نشسته و بات پوکر 
حستند . ازمدالهای»گرذشان بجای ژتون اسفاده «میکنند . پرستاز و پدررافائل 
سیگار میکشند . یکی از کشیش‌ها ومهمانخانه‌چی پشت سر بازیکنان ابستاده وبازی 
را تاسا میکند ۱ 

کشیش جوان - من هستم . 

پد رگابریل - منم هستم » ده تا اضافه شه . 

پرستار - من هستم . 

پدررافائل - من هتم » يك عبا هم روش . 

مهما نخان‌چی گیلاسهای خالی وپسکی را پر میکند . 

پرستار - چند نا کارت ؟ 

پد رگابریل - دوتا » (پرستار کارت میدهد) . 

کشیش جوان - متشکرم . 

خید در سوت هار مایتان ناه منت م را میعوید : 

پرستار - مدالهای مریم مقدس ده نا حساب ميشه ومدالهای تالا اد 
بیست‌وپنج تا » اپنطور نیست . 

پد رگاپریل - بله , عبا هم پنجاه تا . 

ار ۰ 

کشیش جوان - دیدم . 

پد رگابریل - دیدم . 

پرستار - دیدم . 

پدررافائل با خوشحالی ورقهایش را نشان میدهد . 

پدررافائل - فول سرباز وهشت . 

یدررافائل با خوشحالی مدالهارا بطرف خودش‌میکند . بازی‌ادامه مییابد. 

پد رگاپریل - (به پرستار) گفتین پدرتون درمستعمرات هم بوده ‏ اینطور 


سار ۱ تهب و مر رز ادگاهد و وراک رت ور وه ۲۶ 
» همین‌طوری پرسیدم . 

پدررافاثل - ورق بدین . 

دوربین عقب میرود کی را در کاذر اک مهما نخا نه‌چی ویکی از 
کنیش‌ها هم‌چنان پشت سر بازیکنان ابستاده‌اند» پدر گابریل ورقهایش را بالا 
میبرد » میخندد و زیرلب میگوید : 


گابریل - هیچی 


پد رگابربل - چقدر اون زرنگ بود! 
برستار - کی ۳ 
پد رگابریل - يك خانم خیلی مقدس که آمده بود مارا ببیند » شوهرش 


نظامی بود . 
برستار ت_ (کنجکاو) خب بعد ؟ 
پد رگابریل - (طفره میرود) هیچی » هیچی . 


پدرر افائل 5 (با لحنی جدی) و ۰ 

پد رگابریل - (شرمنده) ولی من حرف بدی نزدم . 

بازی ادامه دارد : بازیکنان کارتهاپشان :را نگاه میکنند . مهمانخان‌چی 
ورقهای بازیکنان را نگاه میکند . 

صدائی ازخارج بگوش میرسد . 

پدررافائل - رنگ ازردیف مپبره با برعکس ردیف ازرنگ ؟ 

پد رگابریل - ردیف ازرنگ . 

. پدررافائل - پس ده تا روش . 

پدررافائل دومدال طلائی ويك مدال نقره‌ای روی میز میگذارد . 

از بیرون صدای موتور يك اتومبیل بگوش میرسد . اتومبیل بوق میزند . 

مهما نخانه‌چی - معذرت میخوام . 

مهما نخان‌چی ازاتاق خارج میشود . 


مهمانخانه - خارجی - شب 

باران بشدت می‌بارد » رعد وبرق صحنه را روشن میکند . تصویرعمومی 
ازنمای مهمانخانه . يك اتومبیل جلوی‌آن میایستد . مهمانخانه‌چی درحالیکه چتری 
دردست دارد به اتومبیل نزديك میشود . سرنشینان اتومبیل که يك مرد ويك زن 
هستند از ائومبیل بیرون ميایند. مهمانخانه‌چی چتررا روی سرانها مبگیرد وهمگی 
داخل مهمانخانه میشوند . 


مهمانخانه - داخلی - شب 

هرسه,وارد سالن مهمائحانه میشوند . مرد کمتر اربست سال ار ۳۳ 
خوش قیافه است . زن‌که عبت افتایی نیره‌ای بجنم دارد » سصت ساله بط ۲۳۱۳ 
مهمانخانه‌چی چترش را تکان داده ودر گوشه‌ای میگذارد . مرد جوان (فرانسوا) 
جمدانی راکه دردست دارد روی زمین مکارت ب 

مهما نخانه‌چی - شب بخیر » شما 7 روژمون هسنین ؟ 

فرانسو] - بله . 

مهمانخان‌چی - خواهش میکنم بفرمائین » بخود میگفتم با این هوا شما 

زن با تردید چند قدم جلو میرود . عصبی وناراحت است . 

فرانسو] - اتاق حاضره ؟ 

مهمانخان‌چی - بله . . . اتاق راحتیه پنجره‌اش رو بکوه وازميشه » خیلی 
بی سروصداست » کمی دپروقته اما اگر میخواهین شام بخوزین . 

فرانتیو | بهزن تاه مبکند . ظاهروا او برای بالارفتن ازپله‌ها غجله دارد . 
. ساندوپچ . 

فرانسوا - (آرام) نه » متشکرم. ۳ و 

مهما نخانه‌چی - (به خدمتکار که نزديك میشود) چمدون‌خانم وآقاروببربالا. 

خدمتکار چمدان را برمیدارد واز کادر بیرون میرود . مهما نخانه‌چی کلید 
اناق را به فرانسوا میدهد . فرانسوا کلید را میگیرد وبطرف زن میرود . 

فرانسوا - (آهسته) بیا ! 

فرانسوا بازوی زن را میگیرد وتقریباً با زور اورا بطرف پله‌ها میکشد 

بین آنها را تعقیب میکند . 

زاو ار ها الا مروت سانشان ی ۳ 

مهمانخانه‌چی - فردا صبح صبحونتون رو چه ساعتی میخورین ؟ 

فرانسوا - (يك لحظه میایسند) متشکرم » خودمون ميآییم پائین . 

آندو به بالا رفتن ادامه میدهند » مهمانخان‌چی پشت بار رفته » بك بطری 
منروب را دريك بطری خالی میریزد . 


مهما نخان‌چی - يك غذای سب . 


اتاق فر انسو) - داخلی - شب 

تصویرعمومی ازاناق » در اتاق باز شده خدمتکار وبدنبال او زن وفرانسوا 
داخل میشوند . خدمتکار چراغ را روشن میکند وجمدان را روی تخت میگذارد» 
فرانسوا بارانی‌اش را درمیانورد 

خدمتکار - خانم شما به چیزی احتیاج ندارین"؟ يك بطر آب معدنی ؟ 

فرانسوا - 1 نه » منشکزم . 

ار ۱۱ 

خدمتکار ضمن بیرون رفتن نگاهی خشمانه به فرانسوا میافکند . میان 
فرانسوا و زنی که همراهش است چند لحظه سکوت ناراحت کننده‌ای برقرارمیشود . 
ازنگاه‌کردن بیکذیگر خودداری میکنند . فرانسوا چمدان رارویک ۸۱,۱۰ 
در آن را باز میکند ويك بطری کوچك کنياك ازآن بیرون میآورد . در بطری را 
ار سک ویک هر 

فرانسوا - !اف 2[ ۸162 

فرانسوا بطری را سرجایش میگذارد : 
خارج ازتصویر نگاه‌کند . ۱ 

زن - (خارج ازتصویر) چی داری میگی ؟ 

فرانسوا بطرف عمه " میرود . دوربین اورا تعقیب میکند . عمه پالتویش 
را ازسر برداشته است: ولی عینك افنابی را ی ۳۳ 
دارد . فرانسوا دست اورا با ملایمت ومهربانی میگیرد . 

فرانسوا - چقدر خوبه . 

فرانسوا درحالیکه عمه را بطرف کاناپه میبرد ».میگوید : 


هنوز جرئت نمیکند به طرف زن 


را درآ ورده و کلاهش 


برده میشود . ۱ 





فرانسوا - بیا اینجا پهلوی من بشین . 
عمه با مختصر مقاومتی دنبال فرانسوا میرود . 
عمه - چکار میخواهی بکنی ؟ 
فرانسوا - نترس » شنیدی ؟ (مکث) اینجا خیای بی سروصداست . 
عمه - خیلی بی سروصدا ! 
فرانسوا - بشین !۱ 
هردو می‌نشینند . فرانسوا دستهایش را بطرف عيناك عمه می‌برد . 
۶ بت یرو بردار. 
تصويرنزديك ازعمه » فرانسوا عینکش را برمیدارد » صورتش علیرغم چین 
وچر وکها » هنوز زیباست » تصویر درشت ازدست فرانسوا که دست عمه را ۳ 
فرانسو) - (خارج ازتصویر) چت شده ؟ توکه خیلی‌دلت میخواست‌بیائی... 
دوربین روی صورت اندو بالا میرود . هزدو هیجان‌زده وناراحتند . 
عمه - نباید بحرفت گوش میدادم . 
فرانسوا - مدتها بود منتظر چنین لحظه‌ای بودم . 
عمه - خواهش میکنم فرانسوا » منو ببرخونه . 
فرانسوا خودش‌را به عمه نزديك میکند . عمه ازجا یلند شده بطرفدوربین 
میاید . فرانسوا اورا تعقیب میکند . 
فرانسوا - پس چرا آمدی ؟ 
عمه - برای اینکه نمیتونستم بهت جواب نه بدم . 
عمه چند قدم راه میرود . فرانسوا تعقیبش میکند . 
فر انسوا - (عاشقانه) حالا با هم تنها هستیم .۰ . . بدون مادرم . برادرام » 
خواهرام ۰ . برای اینکه پهلوی تو باشم همیشه دروغ میگفتم . ۰ . 
عمه - (چانه اورا نوازش میکند) منم همین‌طور فرانسوا» اما چطور 
ميشه دروغ نگفت ؟ 
عمه اورا با آرامش نگاه میکند . گوئی کمی مطمئّن شده است . 
فرانسوا زانوانش را نشان میدهد ومیگوید : 
فرانسوا - بشین اینجا ! 
عمه - فرانسوا . 
فرانسوا اورا بلندکرده وروی زانوانش مینشاند. درآغوشش میگیرد 
وموهایش را نوازش میکند . عمه مقاومتی نشان نمیدهد : دوربین بطرف آنها 
تراولینگ میکند . 
فرانسوا - تمام زندگی‌ام تورو پیش خودم حس میکردم . بوی عطرت 
در مشامم بود . 
عمه - وقتی بچه بودی اغلب تورو روی زانوهام مینشوندم . 
فرانسوا - (سر اورا دردستهایش میگیرد) وقتی بزنی فکرمیکنم فقط 
تورو می‌بینم . 
عمه - تورو ازهمه برادرزاده‌هام بیشتر دوست دارم . (تصویر درشت از 
آندو . فرانسوا با حرارت گونه عمه زا می‌پوسد) . 
فرانسوا - ادت میاد » سال گذشته » پنجشنبه مقدس » بهترین روز زندگی 
من بود . 
عمه تحت تأثیر قرارگرفته » فرانسوا اداعه میدهد : 
فرانسوا - ما درتاریکی توی کلیسا پهلوی‌هم نشسته بودیم .۰.۰ . تو دستت‌رو 
روت نت گنااشته بودی ۰ ۰ من آهسته ستم رو روی دستت گذاشم وفشار دادم . 
توهم دست منو فشار دادی . . 
تصویر درشت ازدستهای آنان‌که یکدیگررا میفشارند . تصوبر درشت از 
صورت انها . 
عمه - من يك لحظه صبر کردم » نمیتونستم باورکنم . بتو نگاه کردم بمن 
نگاه کردی" وبعد یکدیگررا بوسیدیم . برای اولین‌بار» کار دیگه‌ای نمیتونستیم 
ِِ ۱ 
عمه به فرانسوا نگاه میکند وناگهان بطرفش خم شده لبهایش را میبوسد . 
تصویرمتوسط ازهردو » فرانسوا اورا درآغوش میفشارد . یکی ازدستهاپش 
بانط رف رانش برده وانرا نوازش میکند . 
عمه نا گهان ازجا بلند شده وفرانسوا را ازخود دور میکند . 
عمه - نه ! 
عمه دراتاق راه .میرود» فرانسوا باو نزديك میشود . سخت به هیجان 
درامده وقادر به کنترل رفتارش نیست . 
فرانسوا - بهت دست نمیزنم . ولی يك چیزی هست که بیشتر ازهمه دنیا 
آرزوش‌رو دارم . 
عمه - (وحشت‌زده) چی ٩‏ 
تصویرمتوسط ازآند و که روبروی هم ایستاده‌اند . 


.۰ ل) صفحه ۲ - فلمنامه 





فرانسوا - تا لخت نبینمت ازاین اتاق بیرون نمیرم . 


عمه - (مضطرب) نمیتونم .۰ . . هیچوقت تا حالا جلوی يك مرد لخت 
(صورش را برمیگرداند) هیچ مردی تا حالا بمن دست نزده . . . 
7 این حرف فرانسوا رو بیشتر تحريك میکند . عمه را با حرارت درآغوش 
میگیرد وسعی میکند د گمه‌های لباسش را باز کند . عمه مقاومت میکند. 

فرانسوا - (آرام) لباست رو درآر . اگه درنیاری میدونی‌که من چکار 
ِِ 

رعد وبرق اتاق "را روشن میسازد ودرهمان لحظه برق قطع ميشود . 

فرانسو) - ۰ .. . لعنتی ! 

آندو يك لحظه درتاریکی میمانند» بعد فرانسوا بطرف‌کمد میرود تا 
شمعهای رویآنرا روشن کند . بعدازروشن کردن شمعها مجدداً به عمه نرديك ميشود. 

صورت فرانسوا درزیر نور اندك شمع حالت تهدیدامیزی بخودگرفته است. 
با صدای خفه‌ای میگوید : 

فرانسوا - لخت شو ! 

عمه يك لحظه وحشت‌زده میماند ونمیداند چکاررکند . 

عمه - قول میدی بهم دست نزنی ؟ 

فرانسوا - پله  .‏ 

عمه - در رو قفل کن . 

فرانسوا بطرف در رفته آنرا قفل میکند . مجدداً بظرف عمه برمیگردد . 
دوربین با او پانورام میکند . 

عمه - روتو بر گردون . 

فرانسوا برمیگردد وبطرف کمد میرود . احساس بی‌صبری‌میکند ومیخواهد 
روش را بر گرداند . چشمش به آینه کمد میافتد . عمه را درآن می‌بیندکه بیحرکت 
وبلاتکلیف وسط اتاق ایستاده است . فرانسوا بطری کنياك را ازچمدان درآورده 
وبك جرعه ازآن مینوشد . بعد درآینه نگاه میکند . بطرف عمه بر گته و با خشونت 
بازویش را میگیره . 

عمه - نمیتونم » این کار آزمن ساخته نیست . 

فرانسوا - اما توگفتی که . . . 

فرانسوا مجدداً سعی در باز کردن دگمه‌های لباس عمه میکند . عمه مقاومت 
مر 

عمه - فرانسوا . . . فرانسوا ! چکار میکنی . . . فرانسوا, نکن ! 

«فرانسوا» توجهی بحرفهای او نمیکند عمه فرباد میزند: 

عمه - نکن ! 

«فرانسوا» آرام وبی‌حرکت میشود . 

عمه - (آهسته) قسم میخوری که بهم دست تزنی ؟ 

فرانسوا - قسم میخورم . 

عمه ت بر‌کرد ‏ 

«فرانسوا» چند لحظه تردید میکند . بعد چند قدم دور میشود 
اور ععت معکتت ۰ ی مارا ات 

عمه - (خارج ازتصویر) تو خونه الان چی فکرمیکنن ؟ 


۰ «وربین 


«فرانسوا» ای اش میز ند » وراه میرود . 

عمه - (خارج ازتصویر) حتماً منتظر من ونو هستند ۰ مادرت رو که 
هم که قطع شده . . . يث طوری میشه . 

«فرانسوا» سیگارش را با عصبانیت خاموش میکند . صدای بیرون‌آوردن 
لباس شنیده میشود . 

«عمه» جوات نمیدهد . فرزانسوا يك لحظه صبرمیکند . عمه میگوید : 

عمه - اگه میخواهی میتونی برگردی . 

فرانسو1" دراسگر ده ( عمه روی نخت خوابیده وملحفه را تا زیرچانه‌اش 
کشیده است . لباسهایش راکه درآورده» روی يك صندلی نزديك تختخواب دیده 
ميشود . فرانسوا" جلو میرود ولب تخت مینشیند . 

عمه - تو قسم خوردی . . 

فر انوا بل 

«فرانسوآ» با يك حرکت شدید » ملحفه را ازروی بدن عمه برمیدارد . 
عمه جییغ کوتاهی کشیده و دودستش را روی صورتش قرار میدهد . بدن برهنه‌اش 
دبده میشود . بدن متناسب وپرطراوت يك زن جوان است . فرانسوآ با حیرت 
به بدن او مینگرد . 

فرانسو] - يك لحظه صب رکن . .۰ . 

«فرانسو» بطرف کمد میرود » شمع‌ها را خاموش میکند ومجدداً به 
تختخواب نزديك میشود . عمه ملحفه را روی بدنش کشیده است . فرانسوا لب 


۰ . عیب نداره . 


تخت مینشیند وصورت عمه را نوازش میکند . 

فراس وا - این طوری بهتره . 

«فرانسو]» میخواهد دوباره ملحفه را کنار بزند . عمه مانع میشود . 

عمه - نه ! 

فرانسو] - چرا نه ؟ 

عمه - نه » اگه ولم نکنی فریاد میزنم ! 

«عمه» مقاومتش ثمام میشود » فرپاد میزند : 

عمه - کمك کنید ! 

«فرانسوآ» يك بالش روی صورتش میگذارد و با خشم فشار میدهد. 
صدای عمه خفه ميشود . دستهایش را تکان میدهد . فرانسوا هم‌چنان بالش را 
میفشارد . عمه ببحر کت میشود . فرانسوا بالش را برمیدارد . چشمهای عمه بسته 
است وبزحمت نفس میکشد . فرانسوا بلند میشود ودرحالیکه وحشت‌زده به عمه 
نگاه میکند » عقب عقب بطرف در رفته ازاتاق خارج میگردد. 


راهرو - داخلی - شب 

فرانسو]" در را می‌بندد ودرحالیکه دستش روی ی در است » در 
تاریکی راهرو يك لحظه بی‌حرکت میماند وبعد بطرف پلکان میرود . دراین موقع 
کللاهدوز درحالیکه شمعدانی دردست دارد ازیله‌ها بالا میاید . 

فرانسوا خودش راکنار میکشد نامرد بگذره : 

کلاهدوز - اوه ببخشید ! . . . اجازه بدین راهتونو روش کنم . 

درست درهمین لحظه چراغها روشن میشود. 

کلاهدوز - همیشه همین‌طوره ۰ تا شمعهارو روشن میکنی » برق میاد . 
شما میربن پائین ؟ ۱ 

فرانسوآ - میرم يك گیلاس مشروب بخورم . 

کلاهدوز - پار بسته است . بیاین بربم اتاقمن يك گیلاس‌مشروب بخوريم. 

فرانسوآ - نه » نه » متشکرم . 

کلاهدوز - بیاین دیگه » فقط چند لحظه . خواهش میکنم . 

کلاهدوز بازوی فرانسوا را میگیرد و اورا وارد یکی ازاتاقها میکند . 


اتاقق کلاهدوز - داخلی - شب 

زنی زیبا وخوش‌لباس که حدود سی‌سال دارد مقاپل میژوسط اناق ایستاده . 
زوی میز چند بطری مشروب دیده می‌شود . کلاهدوز و فرانسو]" داخل شده » 
کلاهدوز شمعدانی را که دردست دارد روی میز میگذارد . 

کلاهدوز دوست عزیز » اجازه بدبین آقای 3 اقای 0 

فرانس و - دوزوژمون » فرانسوا دوروژمون . 


کلاهدوز - مادموازل روزن بلوم . 

فرانس و - خوشوقتم . 

روزن بلوم - (تصویر نزديك) منم همین‌طور . 

تصویرمتوسط ازفرانسوا" و کلاهدوز » کلاهدوز صندلیها را نشان میدهد . 

کلاهدوز - اسم من ژان برمانه . بفرمائین بشینین » (آندو می‌نشینند) 
شما پارسی هستین ؟ 

فرانس وا - بله » شما هم همین‌طور ؟ 

کلاهدوز - نه » من در (نیم) کلاهدوزهستم . مادموازل روزن‌بلوم همکار 
من هستن . 

مادموازل روزن‌بلوم واردکادر شده وبه رکدام يك گیلاس مشروب میدهد. 
بعد يك گیلاس برای خودش برمیدارد ومیرود لب تخت می‌نشیند . 

کلاهدوز - شما هم در کار تجارت هستین ؟ 

فرانسو] - نه . من دانشجو هستم . 

کلاهدوز - دانشجو . . . درچه رشته‌ای ٩‏ 

ناخ منکیم 

کلاهدوز - شما پس‌خوشبختی هستین . زندگی دانشجوئی برای من 
خاطره انگیزه . 

(میخندد) . .۰ . اگروقت درس خواندن داشتم . اما میدونین در «اوستند» 
(مکث میکند) شما اینجا تنهائین ؟ 

فرانسو1 - (ناراحت) من با ... مادرم هستم . 

کلاهدوز نگاهی سریع به مادموازل روزن‌بلوم میافکند . 

کلاهدوز - شاید خانم دوروژمون میل داشته باشن بما ملحق بشن . 

فرانس و - فکرنمیکنم » اون حالش خوب نیست . 

دراین لحظه صدای چند ضربه خفیف بدرشنیده میشود. کلاهدوز درحالیکه 
گیلاس را دردست دارد » ازجا بلند ميشود . 

۱۱ 

کلاهدوز بطرف در رفته آن را بازمیکند. پرستار با لباس خواب درآستانه 
در ظاهر میگردد 

برستار- معذرت میخوام . دیدم صدای‌حرفمیاد. دنال‌ ربمت ۳ 

کلاهدوز - خواهش میکنم بفرمائین تو چند لحظه بشینین . 

ار هم اه ها هی 

کلاهدوز - چهارتا اقا ؟ 

کلاهدوز با مادموازل روزن‌بلوم نگاه سریعی ردویدل میکنند . مادموازل 
روزن‌بلوم درحالیکه به شانه کلاهدوز تکیه میدهد » میگوید : 

روزن بلوم - شاید بتونیم اونهارو هم دعوت کنيم . 

کلاهدوز - فکرخوبیه (به پرستار) ممکنه منو به اتاقتون راهنمائی‌کنین ؟ 

پرستار - (کمی متعجب) بله » ولی . .. 

کلاهدوز گیلاسش‌را به مادموازل روزن‌بلوم میدهد وبه‌طرف پرستارمیرود. 

کلاهدوز - بیائین . . . بیائین . 

هردو خارج میشوند . 


دورو ی ۳ 

کللاهدوز وپرستار در راهرو ایستاده‌اند . 

کلاهدوز - کدوم دره ؟ 

پرستار - اونجاست . 

پرستارکمی ناراحت است . کلاهدوز بدون توجه باین ناراحتی بطرف دری 
که پرستار نشان داده میرود وانرا باز میکند . 


اناق برستار - داخلی - شب 
کلاهدوز وپرستار وارد اتاق میشوند . کشیش‌ها دور میژ مشغول بازی 
کلاهدوز - (بطرف پرستار برمیگردد) ری نگفتین که این] قایون 0 
کلاهدوز دستهایش را بهم میمالد و باحالتی توأم با مهربانی جلو میرود. 
کشیش‌ها ازجا بلند میشوند . 
کلاهدوز - اهمیتی نداره . وه (خودش را معرفی میکند) زان اد مان ۳ 
آقایان برای من افتخار بزرگیه اگه دعوتم رو بپذیرین وبك گیلاس مشروب دراتاق 
کشیش‌ها ناراحت بهم نگاه میکنند . 


پد رکابریل - ۰۱ . . . شما خیلی لطف دارین ولی . 

کلاهدوز - قبول کنین . . من خیلی خوشحال میشم . 

هل دیهدب وه اقا فیحواستم بر تدوات . 

تس ی و مرس یت کر 
پد رگابریل - چی‌رو جشن بگیر‌يم ؟ 

کلاهدوز - تصادفرو » بیائین » ازتون خواهش میکنم . 


1 - داخلی - شب 
۱ همه جلوی و ایستاده اند . 

کلاهدوز + آزاین طرف بفرمائین (کشیش‌ها داخل میشوند . به.پرستار) 
بفرمائین خانم . خواهش میکنم . (به یکی از کشیش‌حاکه هنوز داخل نشده) شما 
حتماً دومینیکن هستین ؟ 

کشیش - نه » کارمی هستیم . 

کلاهدوز - (با خنده) آه ۰ ۰ . خوشبختانه . 

همه داخل میشوند . .کلاهدوز در را می‌بندد . 


اتاق کلاهدوز - داخلی - شب 

همه در اتاق ایستاده‌اند . مادموازل روزن‌بلوم ازدیدن کشیش‌ها تعجب ولن 
درعین حال اساس رضایت میکند . کلاهدوز باو میگوید : 

کلاهدوز - ادیت عزیز ببین چه ملاقات غیرمنتظره‌ای . (اورا معرفی 
میکند) مادموازل روزن‌بلوم » آقایان . 

پد رگابریل - خوشوقتم مادموازل . 

روزن‌بلوم - خوشوقتم . 

کلاهدوز - ادیت خواهش میکنم يك کم مشروب بما بده . 

روزن‌بلوم - آقای دوروژمون ممکنه ی کنین . 


فرانسو] - البته . 
کلاهدوز - يك کم باهم غريبه‌ايم ولی عیب نداره . این برخوردهای اتفاقی 
واقعاً جالبه . 


پدررافائل - (يك گیلاس مشروب میگیرد) خیلی متشکرم مادموازل . 

کلاهدوز - فکرمیکنم اوقات خوبی‌رو باهم بگذرونيم . البته اگه ازنظر 
شما اشکالی نداشته باشد . 

فرانسوا پطرف مادموازل روزن‌پلوم رفته و گیلاسی برمیدارد . 

فرانس و - اجازه میدین ؟ 

مادموازل روزن‌بلوم با تسم سرش را تکان میدهد . 

پد رگابریل - ببینم آقای برمان » ما قبلا" همدیگررو ندیدیم ؟ 

کلاهدوز - فک رنمیکنم 

پد رگابریل - شما د زکنگو نبودین ؟ 

کلاهدوز - در کنگو ٩‏ 

پد رگابریل - کنگوی بلژيك . 

کلاهدوز - اوه نه » من اصلا" درا فر یقا نبودم . چطور مگه ؟ 

پد رگابریل - هیچی . . . هیچی . 

مادموازل روزن‌بلوم ازمقابل آنها رد شده ۰ نگاهی سربع به‌کلاه‌دوز 
میافکند . دوربین اورا تا جلوی در حمام تعقیب میکند . مادموازل روزن بلوم در 
حمام را باز میکند » دراستانه در درگ ور وب ه کلاهدوز نگاه ۳ بعد داخل 
حمام شده در را می‌بندد . 

پدررافائل - (خارج ازتصویر) مثل اینکه هوا بهتر شده . 

پرستار - بله خوشبختانه . 


حمام - داخلی - شب 
مادموازل روزن‌بلوم مقایل دستشوئی آیستاده است . بلوزش را درمیا ورد . 


دوربین به پأنیر رن حردت مکند» دامنش را انیا بیر ون میااوره - 


اتاق کلاهدوز - داخلی - شب 
پرستار - کرپستف مقدس تا حالا هیچکمکی بمن نکرده . 
کشیش جوان - این خیلی طبیعیه خانم . 
پرستار - چطور ؟ 
کشیش جوان - کریستف مقدس دیگه پك مقدس نیست مثل ژرژ مقدس 
وچند تای دیگر . 


لد ال سا ار 


پدررافائل - کلیسا درمورد مقدسین خیلی سخت گیر شده . 
پرستار - ولی این‌کار صحیح نیست . 

پدررافائل - برعکس این کار ایمان‌رو محکم‌تر میکنه . 
پد رگابریل - (با دهان پر) تقدس که د.کوراسیون نیست . 


ادیت روزن‌بلوم يك لباس چرمی تنگ را برتن دارد . قسمت پائین لباس 
فا ارشتههاییی به جوراش متسل است ۰ حودش راردرایند ناه ند ۱۳۳ 
رب‌دوشامبر میپوشد . ثلاق دردست میگیرد وازحمام خارج: میشود . 


اناق کلاهدوز - داخلی - شب 

«ادیت روزن‌بلوم» داخل میشود ی از کنارش گذشته بطرف حمام 
میرود . ابیت روزن‌بلوم درحالیکه. شلاق را پشت سرش مخفی کرده ۰ داخل اتاق 
راء میرود . طوربکه‌گوئی هیچ اتفاقی نیافتاده به‌کشیش‌ها وپرستارکه مشغول 
صحبت هسنند نزديك میشود . 

«فرانسوا» گیلاس دیگری برای خودش پرمیکند . کشیش پیر هم‌چنان 
مشغول خوردن است . 

پدررافائل - بدون شك خانم داستان «ساونارول» روشنیدین . 

پرستار - اون بك دومینیکنه ؟ 

پدررافائل - سلماً خانم » صددرصد . 

پد رگابریل - «ساونارول» باتهام کافربودن محا کمه ومحکوم شد . ولی 
اترووه اناد از )ورف اتهام شده شاد بسودی به کلشا رام پیتا اکن . 

پرستاز - درعوض حمونطور که میگفتین بقیه مقدسین دارن ازبین میرن ؟ 

پدررافائل - بله . . . ممکنه «ترز دولیزبوی» مقدس . 

پرستار - (متعجب) ترز مقداس ؟ ۰.۰ . چطور ممکنه ؟ 

پدررافائل - در رم شایعاتی وجود دارد » ولی . 


حمام س_ داخلی ت_ شب 
کلاهدوز با پیراهن بدون‌کراوات جلوی دستشوئی ایستاده است . 
سیگارش را روی میز میگذارد وبطرف جارختی برمیگردد . دراین موقع 
پشت شلوارش دیده میشود که قسمت نشیمن‌گاه ندارد ولنیرهای برهنه‌اش پیداست . 
کتش را میپوشد وموهایش را شانه میزند . 


تقکلاهدوز - داخلی - شب 

رن تا 

پدررافائل - ببینین » میدونیم که پدرومادر ترز دچار يك بیماری ارثی 
بودند . این بیماری به ترز وخواهر وبرادرهای متعددش نیز انتقال پیدا کرده‌است. 

دوربین به عقب تراولينك میکند . همگی دور میزجمع شده‌اند و گیلاسهای 
مشروب دردست دارند . 

پرستار - پس کلیسای قشنگ اونها چطور ميشه ؟ 

کمیشی پیر - (دسال عوردی) اون یاشنا هقل بعهکلساها اس 

پرستار - باکره مقدس «لورد» چی ميشه ؟ 

پدررافائل - «درلیزیو» هرگز يك معجزه واقعی وجود نداشته . درحالیکه 
در « لورد » ! 

همگی با صدای يك فریاد برمیگردند . دوربین روی پرستار که سخت ‏ 
تعجب کرده زوم میکند . 

کلاهدوز - (خارج ازتصویر) یااله بزن ۰ ۰ . روسپی پیر ! 

تصویر متوسط از کلاهدوز ومادموازل روزن‌بلوم . کلاهدوز دستهایش را 
روی تخت گذاشته وخم شده است . مادموازل روزن‌بلوم به لنبرهای برهنه‌اش 
شلاق میزند . 

کلاهدوز - محکم‌شر . ۰ ها اینطوری ! 

دوربین روی حاضران دراتاق پانورام میکند . همه حیرت زده‌اند . 

کلاهدوز - (خارج ازتصویر) محکم‌تر ۰.. آره » من يك خوکم ! 

کشیش پیر به لرزه درمیاید . پرستار اور نگه میدارد . 

کلاهدوز - (تصوبر نزديك) من يك کنافتم » بزن . .۰ . حیوون‌کثیف ! 

(خارج ازتصویر روی تصويرتزديك مادموازل روزن‌بلوم) بزن . 

من فاسدم ! .. من مربضم ۱.. بازم پزن 1 . 

تصویرعمومی ازاتاق . حاضران وحشت‌زده بطرف در میروند . پرستار 


حلقه زده‌اند ومشغول بحت میباشند 


انس در رات ات ات . 
کلاهدوز - (خارج از تصویر) بازم ۱ .. 
همه بیرون میروند . 


کی ده ری و 


راهرو - داخلی - شب 

همه با عجله ازاتاق بیرون میا یند . کشیش پیر که پرستار بازویش راگرفنه 
بیش ازهمه ناراحت است . صدای فریاد کلاهدوز شنیده میشود . 

کلاهدوز - (خارجازتصویر) بازم بزن ۰۰۱ صب رکنین ۰ ۰ . 
پااله بزن ۱ .. بازم ... بازم ! 

پدر رافائل به پرستار نزديك میشود و درحالیکه بازوی‌کشیش پیر را 
میگیرد » میگوید : ۱ 

پدررافائل - اجازه بدین خانم عزیز » من مواظبشم . 

پرستار - بله » پله » اونو ببرین . 

پدررافائل از کمکتون متشکر یم ِ 

پرستار بطرف اتاقش میرود . 

کشیش پیر - (عصبی) اون از کنتك خوردن خوشش میآد... حالا 
نشونش میدم ! 

پدررافائل - (اورا نگه میدارد) آروم باشین پدر » آروم باشین » شا باید 


استراحت کنین . 


نه » رین ۰.۰۰ 


کیش ها از کادر یرون میرووند ۰ فررانسوا تتها درراهرو میماند . مردد . 


است . سرانجام بطرف اتاقش میرود ودوربین اورا تعقیب میکند . 
 "‏ جلوی در میایستد . فکر میکند . بعد نا گهان داخل میشود.. 


اثاق فر انمو) داخلی شب 

فرانسوا داخل شده » در را می‌بندد . درتاریکی بطرف تختخوابها میرود . 
عمه همچنان خوابیده وچشمانش بسته است » چراغ‌کنار تخت روشن است . فرانسوا" 
بین دوتختخواب میایستد . کتش را درمیاورد . روی تخت مینشیند . کفشهایش را 
حزمیا ورد ۰ عمه بطرف فرانسوا . برمیگردد ودستنن آرا سنوی او دراز میکند . 

ی 

فراسوا ازحا بلند شده.ودست عمه را میگیرد ۰ 

: ۹ 








فرانسوآ .روی تخت می‌نشیند . عمه تبسمی برلب دارد . 
عمه - (هیجان‌زده) هرکاری‌که تو بخواهی ! . 


دوربین روی دست عمه پانورام دم اک فرانسو]" دست اورا با حرارت 7 ۱ 


میبوسد . بعد بطرف عمه خم شده از کادر بیرون میرود . صدای موسیقی اسپانیائی 
همراه با دقك ازاتاق مجاور شنیده میشود . دوربین بطرف پائین تختخواب 
پانورام میکند . ۱ 


سالن مهمانخانه - داخلی - شب 


دوربین درسالن نیمه تاريك مهمانخانه تراولینك میکند . صدای موسیقی 


" همراه با صدای پاشنه‌هائی که بزمی نکوبیده میشوند» بگوش میرسد ۰ دوژبین بخاری 


را درکادر میگیرد . آتش بخاری درشرف خاموش شدن است . روی بخاری چند 
حیوان خشك شده قراردارد . ازجمله يك جغد وبك سنجاب » دوربین سرانجام 
روی تصویر درشت يك روباه توقف میکند . چشمهای شیشه‌ای روباه درتاریکی 


مهمانخانه - خارجی - روز 

تصویرمتوسط ازيك آبشار » روشنائی روز همه جا را روشن کرده . طوفان 
به پایان رسیده است . صدای ریزش آب » صدای موسیقی را تدریجاً ازبین میبرد . 
دوربین روی نمای خارجی قسمت عقب, مهمانخانه پانورام میکند .. مهمانخان‌چی 
درحالیکه سبدی دردست دارد آزساختمان بیرون میا ید ۱ 











سالن مهمانخانه - داخلی - روز 

مردی پشت يك میز نشسته ومشغول صرف صبحانه است . وی حدود پنجاه 
سال دارد لباس تیره‌ای برتن دارد وظاهرش آورا معلم مدرسه نشان مبد‌هد . 
مهما نخان‌چی درحالیکه سبدش را دردست دارد وارد سالن میشود . سبد را روی 
ازپله‌ها پائین میاید . چمدانش را دردست دارد . مهمانخانه‌چی با شنیدن صدای 
شا در مگ ند 

مهمانخانه‌چی - روز بخیرخانم » (پرستار تبسم میکند) شما زودتر ازهمه 
پلند شدپن خانم . 

پرستار - روز بخیر ۰ تلف درست ۱۳ 

مهما نخانه‌چی میور مورا اه ارو وی 

پرستار - صورت حساب حاضره 

مهما نخانه‌چی - البته خانم . 

مهما نخا نه‌چی بطرف بار میر ود . معلم از جا بلند شده بطرف پرستار 

معلم - معذرت میخوام خانم » کب به «آرژانتون» میرین ؟ 

پرستار - بله . 

معلم میتونین منم ببرین ؟ آتوبوس دوساعت دیگه میرسه . 

پرستار - با کمال میل . 

مهمانخان‌چی برمیگردد . معلم کلاه » پالتو وکیفش را برمیدارد . 
مهمانخانه‌چی صورت حساب را به پرستار میدهد . 

پرستار چند اسکناس در بشقاب صورت حساب میگذارد ۱ 

پرستار س نه . 

معلم جلو مله وچمدان پرستار را کیرد ۶ 

معلم - اچازه میددین ؟ 

معلم وپرستاربطرف در خروجی یار تعقیب میکند. 


صورت حساب را لازم دارین ؟ 


مهمانخانه سب خارجی تک روز 

پرستار ومعلم بطرف اتومبیل میروند . 

مهمانخان‌چی - (درآستانه در) خدا حافظ ! 

تصویرمتوسط ازاتومبیل » پرستار در صندوق عقب را بازمیکند . 

معلم - ببخشین ! 

معلم چمدان پرستاررا درصندوق عقب‌اتومبیل میگذارد . پرستار درصندوق 
را می‌بندد وبطرف در جلو میرود » معلم بسمت دیگر اتومبیل رفته سوار میشود . 
پرستار شیشه پنجره را پائین کشیده پشت فرمان مینشیند . 

معلم - اگه اشکالی نداشته باشه بهتون میگم کجا پیاده میشم 

پرستار - البته . 

۱ 


ارزانتون - خارجی - روز 

دربکی ازخیابانهای «آرژانتون» اتومبیل پرستار درحرکت است . 

اتومبیل بطرف دوربینآامده درتصوبرمتوسط نوقف میکند. معلم درحالیکه 
کلاه و کیفش را دردست دارد » پیاده میشود . 

معلم - خیلی متشکرم خانم . 

دوربین معلم را تعقیب میکند. کلاهش‌را برسرمیگذارد وپیاده راه میافتد. 
۱ خارج ازتصویر صدای حرکت اتومبیل بگوش میرسد . معلم با عجله بطرف 
يك ساختمان حرکت میکند . يك نظامی ويك شخصی از کنارش میگذرند . معلم 
بآ نها سلام مپکند . جلوی در ورودی ساختمان دوافسر ژاندارمری مشغول صحبت 
هستند . افسر‌ها سلام میدهند . معلم با حالت تأسف ساعتش را نشان میدهد . اسرها 
شاه عاتان رابالا میاندازند . معلم داحل ساختمان میشود . 


کلاس - داخلی - روز 


دريك کلاس درس حدود بپیست. ژاندارم که دو نا سه تای آنها زن هستندء 
دیده میشوند . فضای شادی بر کلاس حکمفرماست . تمام ژاندارمها آ"واز میخوانند 


۱ نهه ۵-۳ و۳ ها آها 2 ۸1۰۰1 





ودست میزنند . دونفر ازا نها با دو زن ژاندارم میرقصند. دوربین بجلو تراولینگی 
میکند » بطرف میز معلم میرود وژاندارمی بنام ژرار راکه دست میزند در کادر 
میگیرد . ژرار به ژاندارمی که‌کنارش ایستاده اشاره میکند . ژاندارم شیپوری راکه 
دردست دارد به لبهایش نزديك کرده » شروع به نواختن میکند . با بلند شدن صدای 


شییور بقیه ساکت میشوند » دوربین چراغی راکه ازسقف آویزان است » در کادر 
میگیرد » ژرار رولورش را بیرون آورده . بطرف چراغ شليك میکند . همه 
میخندند ودست میزنند . ژرار که ازاین عمل احساس غرور میکند بوسط کلاس 
میرود . همقطارهایش اورا تسین میکنند و زنها گونه‌اش را میبوسند.. 

دراین موقع يك سرباز جلوی در ظاهر میگردد . 

سرباز - مواظب باشین . آمد ! 

يك ژاندارم - (به دیگران) مواظب باشین ! 

ژرار - زود برین سرجابتون بشینین ! 

ژاندارمها مثل‌بچه مدرسه‌ایها با عجله پشت میزهارفته سرجاهاشان‌مینشینند. 


راهروی مدرسه - داخلی - روز 
معلم با عجله وارد راهرو میشود . يك لحظه میایستد . کیفش را روی 
زمین میگذارد . جوراش را بالا میکشد . ساق پايش را میخاراند» کیف را 


برمیدارد ودوباره براه میاقتد. دوربین اورا ضمن داخل‌شدن. بکلاس‌تعقیب میکند. 


کلاس داخلی تور زر 
معلم وار دکلاس میشود . 
يك ژاندارم - (فریاد میکشد) برپا ! 
تمام ژاندار مها بلند ندیه وصاات »خیردا را ها : 
معلم - (کلاهش را برمیدارد) بفرمائین ! : 
معلم بطرف میزوصندلی‌اش میرود . دوربین اورا تعقیب میکند . دراین 


موقع جملاض ی که روی نخته نوشته شده » بچشم میخور و 
و ۱۹ 

معلم کیفش را روی میز میگذارد ونگاهی به تخته سیاه‌کرده ۰ متوجه 
کلاس میشود. . 


معلم - کی اپنو نوشته ؟ (سکوت) تکرار میکنم » کی اپنو نوشته ؟ 

تصویرعمومی از کلاس » همه ژاندارمها سرشان را بزیر میاندازند . تصویر 
متوسط از معلم . 

معلم - نمیخواهین جواب بدین ؟ پس,مجبورم‌گزارش بدم . (تصویردرشت 
از دو ژاندارم که آهسته میخندند) واقعاً باورنکردنیه ! تو این سن‌وسال مثل بچه‌ها 
میمونین ۱ ... «دووال» ممکنه اینو پاكکنی ؟ . . درم پبندین لطفاً . 

پکی ازژاندارمها در را می‌بنده ودیگری تخته را پاك میکند . معلم ضمن 
راه رفتن در کلاس درسش را شروع میکند . 

معلم - خب , دفعه پیش درباره مفهوم قانون وجرم صحبت کردیم . دیدب 
که حدف قانون استقرار نظم دراجتماع است . البته قانون میتواند دره ر کشوری 
متفاوت باشد . قانون درواقع يك نوع قرارداد است‌که تابع آداب ورسوم وسنن 
هرسرزمین میباشد . مثلا" قانون تعده زوجات . 


۱ - ناسزاهائی که ازترجمه آنها خودداری شد . 





دراین موقع در کلاس باز میشود » سربازی که قبلا" خبرآمدن معلم را داده 
بود ۰ در استاته در ظاهر میگ دد ‏ سرباز سللام میدهد . 

سرباز - (به ژاندارمها) تمرین تیراندازی دسته شماره سه . 

چهار ژاندارم ازجا بلند شده » ا زکلاس بیرون میروند . تصویر نزديك 
از ژرار ويك ژاندارم که کنارش نشسته است . ژرار يك آدمك کاغذی میبرد» 
پهلودستی‌اش آهسته میخندد . 

معلم - (خارج ازتصویر) گفتیم که آداب‌ورسوم هم مثل‌قوانین‌قا بل تغییر ند. 

تصویر عمومی از کلاس . معلم ضمن درس دادن راه میرود. ژاندارمها 
یادداشت برمیدارند . 

معلم - مثلاگ نعدد زوجات که برای بعضی درحکم قانون است . در کشور ما 
ممنوع میباشد » دراین باره میتوانید آثار «ما رگارت مید» را مطالعه کنید . تکرار 
میکنم «مید» (هیجی میکند) م -ی -د کتابهایش درباره اعمال جسی در 
ملانزی است . 

معلم سخنش را با ورود چهار ژاندارمی‌که برای تمرین تیراندازی از 
کلاس خارج شده بودند » قطع میکند . ژاندارمها سلام داده وسرجایشان می‌نشینند. 
معلم تاراعت یرت ۶ 

معلم - اوه نه » برای اونهائی که نبودن درس رو تکرار نمیکنم . داشتم 
درباره آثار «مارگارت مید» راجع به اعمال جنشسی درملاتزی صحبت میکردم 
وتوضیح میدادم که آثار او . 

دوباره در کلاس باز میشود » سرپاز داخل شده » پاشنه‌هایش را بهم 
میکوبد وسلام میدهد . 

سرباز - تصادف درشاهراه شماره ۷۰۷ ۱ . 

چهار ژاندارم ازجا برخاسته از کلاس خارج میشوند . سرباز نیز بدنبال 
آنها میر ود . ۱ 

معلم - با این رفت‌وآمدها نمیدونم چی داشتم میگفتم . 

معلم مقابل دوژاندارم زن‌که مشغول یادداشت کردن هستند میایستند . 

معلم - داشتم میگفتم اپن کنابها که در کنابخانه سربازخانه هم وجود دارند » 
میئوانند برای شناخت اداب وزسوم . 

معلم ضمن درس‌دادن د رکلاس قدم میزند . (ازبیرون صدای] ژیرانومبیلها 
شنیده میشود) . معلم مقابل ژرار میرسد . ژرار آدم کاغذی را به پشت کت معلم 
آویزان میکند . معلم براهش ادامه میدهد ومتوجه جریان نميشود . 

معلم - وهم‌چنین قوانین راهنمای خوبی باشند . وقتی فرهنگی را با 
فرهنگ دیگر مقاسه میکنند » مسئله تفاوت تلقی‌ها وبرداشتها پیش میآید . ازطرفی 
ارتباط میان آداب ورسوم وقوانین . 

دراین موقع سرباز دوان دوان ازراهرو واردکلاس شده » فریاد میزند : 
! . . اعلام خطر عمومی ! 

تمام ژاندارمها از کلاس بیرون میروند . معلم که سخت ناراحت است متوجه 
ژرار وپهلودستی‌اش میشود که هنوز سرجاپشان نثسته‌اند . معلم با نها نزديك میشود . 

معلم - شما با دیگران نمیرین ؟ 

رای بلتد تسوا ء سار ی ۳۵( برمیدارد . 


سرباز - کارخانه گازی منفجر شده 


ژرار - ما درخدمت رو و و و ( 
معلم - چی ؟ 
وراک (خونسرد) درخدمت و مر رم . هستيم . 


معلم سیگار را دردهان ژرار قرار میدهد . ژرار مینشیند . 

معلم - آها » خب ۰ . . (بدپگری) شما چی ؟ 

دارم هم هو ۰ ماه م3 

معلم - پسیار خب . 

معلم که آدمك کاغذی هم‌چنان به پشتش آویزان است » بطرف صندلی‌اش 
رفته , دستش را بلند میکند ودرسش را ادامه میدهد : 

معلم - مرتب, حرفم را قطع میکنند . نمیدونم کجا بودم ...۲ بله » 
با این توضیحاتی که دادم متوجه رابطه میان آداب ورسوم وقوانین خواهید شد 
(تصویر درشت دوژاندارم که با دقت‌ گوش میدهند . صدای معلم خارج ازتصوبر 
بگوش میرسد) باید بدونیدکه غالبا موضوع تغییرقانون پیش میآید (تصویرمتوسط 
معلم) ازطرفی درباره تحول وتغییرآداب ورسوم زباد صحبت ميشود . 

معلم دراین موقع روی صندلی‌اش مینشیند وناگهان ازجا می‌جهد . 

معلم پا احتیاط سوزنی راکه به نشیمن گاهش فرورفته بیرون میآورد . با 
حالتی تهدیدآمیز به ژاندارمها نگاه میکند . تصوبرمتوسط ازژاندارمها که باقیافه‌ای 
حق بجانب پکدیگررا مینگرند . تصویرمتوسط ازمعلم که با قدمهاثی مصمم درحالیکه 
سوزن را دردست دارد » از کلاس بیرون میرود . 


ژاندارمها ازجا بلند شده وبین میزها شروع براه رفتن میکنند . ناگهان 
ژرار چشمش بيك مجله میافند » آنرا برمیدارد ورفیقش را صدا میزند : 

ژرار - هی » بیا ببین ! 

همکار ژرار جلو میاآید . ژرار مجله را ورق میزند . مجله‌ای است 
دست‌چپی بنام « سرخ » . هردو با دقت محله را تماشا میکنند . دراین موقع صدای , 
قدمهائی درراهرو بگوش میرسد ويك سروان واردکلاس میشود . 

سروان - خبردار ! 

پشت سر سروان » بك سرهنگ ومعلم وارد میشوند. سرهنگ آدمك کاغذی 
را دردست دارد. دوربین آندو را نا صندلی معلم تعقیب میکند . معلم درحالیکه 
صندلی را به سرهنگ نشان میدهد » میگوید : 

معلم - بفرمائین جناب سرهنگ . 

سرهنگ - (نمینشینم) متشکرم . 

سرهنگگ رو به‌کلاس کرده با لحنی جدی میگوید : 

سرهنک تِ بمن گفتن کلاس امروز کمی ناراحت بوده . 
چرا. بشینین ! 

تصوير عمومی از کلاس ۰ ژرار و همکارش مینشینند . تصویر متوسط از 
سرهنگ که مینشیند . کلاهش را برمیدارد وبه معلم اشاره میکند : 

سرهنگ - ادامه بدین خواهش میکنم ۵ 

تصوبر متوسط ازمعلم رو بدوربین که مینشیند ودرسش را شروع میکند . 

معلم - درباره تغییر آداب ورسوم هم خیلی صحبت مشود . بعضی‌ها عقیده 
دارند باید یکباره سنن را دستخوش تحول ساخت ولی نتایج چنین تحولی برای ما 
قابل قبول نیست (دوربین بطرف معلم تراولینگگ ك میتوانم 1 مورد 
مثالهای متعدد بزنم . حالا یکی را تعریبف میکنم . 


اناق نشیمن دوستان معلم - داخلی - روز 

آپارتمان ساده‌ای است‌که باسلیقه تزئین شده است . صدای زنت درا 
بگوش میرسد . خدمتکار دز را باز میکند . 

معلم - (خارج ازتصوبر) من وهسرم خانه یکی ازدوستان‌دعوت‌داشتيم . 

معلم وهمسرش داخل میشوند . خدمتکار در را می‌بنده . آنها پالتوهایشان 
را درآورده به خدمتکار میدهند . دراین‌موقع هم صاحبخانه باستقبالآنها میاآید. 


حالا ميفهميم 
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همسر صاحبخانه (همسر معلم را میبوسد) بالاخره مین ۱ داشتیم 
ناامید ميشدیم ۱ 

معلم - نمیدونین خیابونا چقدر شلوغ بود . 

صاحبخانه وارد سالن میشود . دست معلم را بگرمی میفشارد . 

صاحبخانه - میخواستیم بدون شما شروعکنیم . 

معلم - باید میکردین . 

همسرصاحبخانه - شوخی میکنین ! 

دوربین هسرمعلم راکه بطرف دخترکوچك صاحبخانه میرود» تعقیب 
میکند . دخترك که «سوفی » نام دار شش هفساله است » هسرمعلم خم شده 


اورا می‌بوسد . : 
همسرمعلم - آه . . . اینم سوفی ! سلام عزیزم » حالت چطوزه ؟ 
سوفی - خوبم ! 
هسرمعلم - چقدر بزرگ شدی ! . . مدرسه خوش میگذره ؟ ۰۰ . بله ؟ 
سوفی - بله . 


یکی دپگر ازمهمانها که زن سی ساله‌ایست جلوآمده و با معلم وهمبرش 
دست میدهد . 

هسرصاحبخانه - خانم کالمت رو میشناسین ؟ 

همسرمعلم - روزبخیر خانم . 

معلم - خوشوقتم . 

هسرصاحبخانه - لطفاً ازاین طرف بفرمائین . 

هسرصاحبخانه مهمانها زا بطرف اتاق نشیمن هدایت میکند . دوربین با 
او پانورام میکند . اتاق نشیمن بطرز دلنشینی ترئین شده » وسط اتاق بث میز 
بزرگ قرار دارد . روی میز چند روزنامه » مجله و دو زیرسیگاری بزرگ دیده 
میشود . دوطرف میز بجای صندلی چند توالت فرنگی قراز دارد . همگی واره 
اتاق میشوند . هیچکس ازدیدن توالتها تعجبی نمیکند . همسرصاحبخانه مقابل یکی 
ازتوالتها ایستاده ومحل نثستن مهمانها را نشان میدهد . 

هسرصاحبخانه - خانم کالمت شما اونجا بشینین (بهسرمعلم) الیزابت 
اونجا . : . آقای پروفسور سمت راست من . . . (به شوهرش) شارل تو بین 


۱ - کلماتی بی‌معنی میگوید . 








الیزابت وخانم کالمت بشین .۰ .۰ . وتو سوفی عزیز بیا سمت چپ من . . 
همگی مقاپل توالتها میایستند . 
هسرصاحبخانه - خواهش میکنم بفرمائین . 
کمربندهایشان را بازمیکنند » شلوارها را پائین کشیده روی توالتها می‌نشینند » 
همسرصاحبخانه به دخترش کماثك میکند تا روی توالت بنشیند . 
صاحبخانه - پرپروز ما به‌اپرا رفتیم و «تریستان وایزوت» روتماشا کردیم. 
خانم کالمت - خوب بود ؟ 
صاحبخانه - عالی . 
خانم صاحبخانه - «کالوتا ایگی‌لیگی» فوق‌العاده بود . چه صدائی » چه 


صاحبخانه بك روزنامه به پهلودستی‌اش میدهد . 

خانم صاحبخانه - حیف که کمی چاق شده . 

خانم کالمت - (به همسر صاحبخانه سیگار تعارف میکند) سیگار ؟ 

همسر صاحبخاه - با کمال میل » متشکرم . 

همسرمعلم - (سیگار برنمیدارد) نه » متشکرم . 

صاحبخاثه - (به معلم) مسافرت شما به اسپانیا چطور بود ؟ 

معام شینه‌های عینکش تا لك مبص ما 

معلم - خیلی جالب بود» ولی .. 

صاحبخانه - ولی چی ؟ 

معلم - زودتر ازموعد معین برگشتيم . صبحها توی کوچه‌های مادرید 


صدایش را پائین میاورد . مثل اینکه میخواهد کلمه نامناسبی را بگوید: 
معلم - معذرت میخوام .۰ . . بوی بد غذا میاه . واقعاً غیرقابل تحمله . 
بتکوت تازاحت‌بکننده‌ای بر قرار مشود . حمسر‌معله نگاه سرزتش کننده‌ای 

باو میافکند . صاحبخانه مجله‌ای برمیدارد . چند لحظه ورق میزند وسپس میگوید : 
صاحبنخانه - تا بیست سال دیگه چی بسر دنیا میاد اگرجمعیت بهمین 

نسبت زیاد بشه ؟ 
خانیم کالمت - منظورتون چیه ؟ 
صاحبخانه - میدونین هرروز چقدر مواد سمی توی زرودخونه‌ها ربخته 

میشه ؟ مواد پاك کننده » حشره کشها وتمام فضولات صنعتی . 
معلم - فضولات انسانی را فراموش نکنید . 
صاحیخانه -۰ البته . 
معلم - خیلی ساده است و ما الان روی زمین چهار میلیارد نفربم . بیست 

بال دبگه هفت میلیارد میشیم.. 

۱ خان مکالمت - هفت میلیارد ؟ 
معلم - بله » فکرمیکنید يك انسان درروز چقدر مدفوع دفع میکند ؟ 
خانم کالمت - اوه . . . من نمیدونم . . . نیم کیلو ؟ 
معلم - خیلی بیشتر » میدونین ادرار سنگین‌تر ازآبه » با این حساب باید 

گفت يك کیلوونيم » این رقم رو ضرب دزچهار میلیارد بکنین میشه شش میلیارد 

کیلو در زوز » بیست سال دیگه ميشه بیشتر از ده میلیارد کیلو . . . 
صاحبخانه - (با تعجب) ده میلیون تن مدفوع درروز ؟ 
معلم - دقیقاً 1 م 


همسر صاحخاثه - واقعاً تراجت ات 


کلاس - داخلی - روز 
ژاندارامها سراکرم «نوشتن هسستند ۰ زرا انکشتس رر کلدت مک 
معلم - (خارج ازتصویر) بله ؟ 
. ژرار - گفتین چند تن ؟ 
تصوپرمتوسط ازمعلم که پشت میزش نشسته است . 
معلم - بیشثر از ده میلیون تن در روز . این مدفوعات فوق‌العاده سمی 


تصویرمتوسط از ژاندارمها . 
معلیم (خارج از تصویر) که اثر ات آنها بعلت و جود محصولات شیمیانی 
افزايش می‌بابد . 


الا سیب داح رو 

خدمتکار درحالیکه يك سینی دردست دارد وارد میشود . درحالیکه معلم 
سحبت میکند , دوربین عقب میرود وبك ] کوآربوم را در کادر میگیرد . 

چند لحظه همه حاضران ازیشت ا کواریوم دیده میشوند . 

معلیم - چند روز درآ کواربوم ادرارکنین » نتیجه‌اش رو خواهین دید ! 

تصویرمتوسط ازهسرصاحبخانه که درحال سیگا رکشیدن مجله میخواند. 
درس که تکار ای اد سک توبن 
سوفی - مامان » من خیلی گشنمه . 
همسر صاحبخانه - ساکت ! 
مس صاحیجانه بظرف دختراک عم شیم با خی اوراا مت در 
هسرصاحبخانه - (آهسته) ببین سوفی » این حرفهارو سرمیز نمیزنن : 
بن بی ثربیتیه ! ۱ 

دخترگ خجلت زده سرش را بزبر میاندازد . تصویرعمومی ازاتاق . معلم از 
جا بلند میشوه . شلوارش را بالا میکشد وسیفون توالت را میزند . 

معلم - معذرت میخوام . 

دوربین معلم راکه بطرف خدمتکار میرود » تعقیب میکند . روی سینی 
خدمتکار يك بسته کاغذ توالت دیده میشود . 

معلم - (آهسته) معذرت میخوام .۰۰ . اتاق غذاخوری کجاست ؟ 
خدمتکار درحالیکه با آنکنت بمتی آشاره میکند . با صدای احسته میعوین : 

خدمتکار - در آخر دست راست انتهای راهرو ب, 


راهرو - داخلی - روز 
معلم پشت بدوربین داخل راهرو شده » با عجله بطرف انتهای آن رفته 
در آخر سمت راست را باز میکند وداخل مشود . 


اتاق غذاخوری - داخلی - روز 

معلم وارد يك اناق خیلی کوچك میشود که يك متر در دومتر عرض وطول 
داره ۰ جفت پفت در راءمیاندازب : چراع نحل انای روتن مستود ‏ مقای ۳۱۳۰ 
مینشیند » يك میز تاشو راکه بدیوار چسبیده بازمیکند . داخل دیوار محوطه گنجه . 
عانندی است ., يك ظرف عفا دابخل محوطة میشود . ,کنار رف میت ۲ ۳۳۰ 
ومقداری تان قرار دارد . ظرف غذا را روی میز میگذارد وشروع بخوردن میکند. 


راهرو - داخلی - روز 
خانم کالمت پشت بدوربین وارد راهرو میشود . بطرف در آخر سمت راست 
رفته مقابل آن میابستد . میخواهد در را باز کند . در بسته است . در میزند . 


اناق غذاخوری - داخلی - روز 


معلم مشغول خوردن است » سرش را بلند میکند ومیگوید : 
معلم 2 (با دهان بر ) انساله | 


راهرو - داخلی - روز 


خانم کالمت جلوی در ایستاده است , 


خانم کالمت - اوه ببخشین ! 
خانم کالمت مأٍنوس دور مشود . 


دوربین پشت سر معلم وسر‌هنگی قرار دارد . درانتهای تصوبر ژاندارمها 
سرجایشان نسته‌اند ۰ ژرار دویاره انکنتی را بلند میکند . 

سرهنگ - چیه ٩‏ 

ژرار - (بلند میشود » خبردار میابسند) جناب سرهنگت . ها پیت ساعت 
بازده سرخدمت باشیم . 

سرهنگ - خیله خب ۰ برین . 

ژاندارمها سلام میدهند وبیرون میروند . 


جاده - خارجی - روز 


جاده‌ای نزديات يك دهکده . اتومبیل ژاندارمری بطرف دوربین امه 
کنار پیاده‌رو توقف میکند . ژرار وهمکارش که رانندگی اتومبیل را بعهده دارد, 
ازاتومبیل پیاده میشوند. تصویر نرديك ازآقای لوژاندر که پشت فرمان اتومبیل 
شکاری‌اش نشسته اشت و با سرعت میراند» تصوپر متوسط ازژان‌دارمها » صدای 
اتومبیل شکاری از دور شنیده ميشود . ژاندارمها ازعرض جاده گذشته بطرف دیگر 
میروند وهنگامیکه اتومبیل شکاری نزديك میشود » سوت میکشند . اتومبیل 
شکاری توقف میکند . ژرار با قیافه‌ای جدی اوراق را بررسی میکند . همکارش 
دفتری ازجیب بیرون میاآورد . لوژاندر ازاتومبیل خارج میشود. 

ژرار - علامت حدا کثر سرعت رو ندیدین ؟ 

لوژاندر - من ازشصت بیشتر نمیرفنم . 

ان زاس درک بند اپمنی چی ؟ .. 

ژرار اوراق را به همکارش مد لو دوف کایفت ات ومیل سروع 

ری هی اف و 

ژرار آهسته دور اتومبیل میچرخد وآنرا بازرسی میکند . 

ژرار - وضع لاستیکها رو دیدین ؟ 

ار رم هر 

ریات که میدونین با این لاستیکها نه‌تنها جون خودتون رو » بلکه جون 
دیگران رو هم بخطر مپاندازین . 

لوژاندر - من خیلی عجله دارم . درپاریس پاید يك دکتررو ببینم . 

ژاندارم دیگر بعدازآنکه ازروی اوراق لوژاندر یادداشت برمیدارد , آنها 
را به ژرار میدهد و ژرار اوراق را به لوژاندر رد میکند . 

ژرار - منو سخره میکنین ؟ 

لوژاندر اوراق را گرفته وسوار اتومبیلش ميشود . 

ژرار - میتوتین برین » خوشحال باشین که اتومبیل رو توقیف نکردم . 

. لوژافدر - متشکرم . 


لوژاندر » حرکت میکند . دوربین چند لحظه روی ژاندارمها میماند . 


مطب د کنر _ داخلی ٍ_ روز 
دراتاق انتظار عده‌ای منتظر نوبت هستند . درمیان آنها لوژاندر دیده 
میشود . دکتر با روپوش سفید یکی ازبیمارانش راکه زن مسنی است تا اتاق انتظار 


۰ میدونین که اجباربه ! 


دکتر - دواهائی رو که بهتون دادم ادامه بدرین ۰ نا دوهفته دیگه باید 
حالتون خوب بثه ۰ اگرنه دوباره بیائین پیش من . 

بیمار - متشکرم دکتر » خداحافظ . 

دا ۱ 

پرستار دکتر » بیماررا تا جلوی در خروجی همراهی میکند . دکتر بطرف 
لوژاندر میرود . لوژاندر ازجا بلند شده با د کتر دست میدهد . 

ی 

لوژاندر - همون طوری ! 

دکتر لوژاندر را بطرف مطب غدایت میکند . 

دکتر - زنت » کوچولو چطورن ؟ حالشون خوبه ؛ 

لوژاندر - بد نیستن » متشکرم . 

دکتر - یکی ازاین روزها برای شام باید بیائین خونه ما . 

لوژاندر - متشکرم » خیلی خوشحال میشیم . 





دکتر - بفرمائین . 
هردو وارد اتاق د کثر میشو ند . 


اناق د کتر - داخلی - روز 

لوزاندر بارانی‌اش را درمیآورد» آنرا روی يك مبل میگذارد ومقابل 
میز تحربر دکتر مینشیند . 

دکتر - (درهمان لحضه) ایفرمائین . (دکتر پشت میز تجری ۳ 
ومینشیند) جواب آزمایشات رو آوردین ؟ ۱ 

لوژاندر - بله . 

بااکتی از جیبش درآ ورده کنر میدهد ‏ کر گم را به چشم میگذاره 
وبمطالعه اوراق میپردازد. 

دکتر - حب بسن چیه ۰.۰ (میتواند) کلو کوز ۰۰۰۱۳۰ ۱ ۳ 
کولسترول . . . بله ۰ خوبه (ورق بعدی) آسيداوريك . اوره : بله » خویه . 

دکتر کاعن را تا من . عینکش را برمیدارد ودردست نگه میدارد . 

دکتر - خیلی خب (میخندد) آزمایشات شما ازمال منم بهتره (بطرف یلك 
کنو خم میشود) حالا الکتر و کاردیو گرام رو ببینیم . (کاغذی بیرون میآورد؛ 
عینکش را میگذارد ومیخواند) ۱+ »یله .۰ .اي ریا طیعیه ۱۳۳۳۰ 
برمیدارد) سیگار زیاد میکشین ؟ 

لوژاندر - يك پاکت در روز . 

در رادم ۰ برای شما ضرر داره . . . اگه همین طوری ادامه بدین 
تا سه چهارسال دیگه باید روی صندلی چرخ‌دارشینین . (میخندد ازجا برمیخیزه. 
لوژاندرهم بلند میشود وهردو بگوشه‌ای ازاتاق میروند) بهتره عکسهارونگاه کنيم. 

دکتر دوعکس رادپو گرافی را مقابل صفحه نورانی قرار میدهد وبمطالعه 
آنها مییردازد . 

و ات ی (با انگثت نشان میدهد) 
يك لکه اونجا هسب ۰ خب ۰ . شاد بهتر پاشه برای اطمینان بیش ۱۳ 
ده ۳ 

لوژاندر عکس دیگررا نگاه کرده وناراحتی‌اسش راهان ۳ 

لوژاندر - اون چیزهای كوچيك که اونجاست » اونها چیه ؟ 

خاس اف وی تاره سس 9 ی 

دکتز عینکش را پرمیدارد » بازوی لوژاندر را میگیرد واورا بطرف 
سندلی میبرد .۰ (دوربین آنها را تعقیب میکند) هردو سرجایشان مینشینند . 

دکتر - کاترین خانم شمارو دیده . مثل اینکه امسال تابستون‌کنار دریا 
تممزن 8 ند ۲ 

لوژاندر - معلوم نیست . اگه حالم خوب نشد پاریس میمونم . . 

دکتر - (بادداشت پرمیدارد) خب . 

لوژاندر - شما چه نظری دارین ؟ 

دکتر - آ۰» يك مطلمی .۰ . میخوام يك جراحی کوچيك بکن (با ۳۰۱ 
کیدش را نشان میدهد) اینجا . . برای اطمینان بیشتر . , : 

وراد ی ۱ 

دکتر با دوانگثت باندازه دوسانتیمتررا نشان میدهد . 

لوزاندر - واقعاً جراحیه ؟ : 2 

دکتر ت نه » فقط برای دید ن‌کید . 

لوژاندر - کی ٩‏ 


دکتر - اوه . . . هروقت بخواهین . . . هرموقعم وقت داشته باشین . 
فردا چطوره ؟ 

لوزاندر ت فردا ۰ (حیاین ناراحت) یم ااسعدر اعحله عست ؟ 

دکتر - میدونین » اینجور کارها رو باید هرچه زودتر انجام داد . 

لوژاندر - من چه مرضی دارم ؟ 

دکتر - هرطور میل شماست » ولی من ترجیح میدم يك نگاهی بکنم . 

لوزااتی ارات زا بان شدی بظراف دوربن میا ید . بعد اطرف دکتر که 
او نیز ازجا برخاسته » میرود . هردو روبروی هم میایستند . 

لوژاندر - ببین پیر » من بچه نیستم » (ددکنر دستش را با حالتی دوستانه 
ری شاه لوواندر میگذارد) که مرضن خطرناکی دارم میتونی بهم بکی ۰ 

دکتر - ازمریضائی مثل شما خوشم میاد . 

لوژاندر دراتاق راه میرود . دکتر اورا تعقیب میکند . 

مک کید مادعا «توارم شام ۱ 
۳ لوژاندر - آه . . . (چند قدم میرود) خب » خب . 
دکتر برمیگرده) خب » چی هست ؟ 

و بکتیر سلولها (مکت) با بت یک مرطان" 

لوژاندر - چی ؟ 

لوژاندر حیرت‌زده وناراحت است . دکتر با لحتی آرام میگوید : 

دکتر - شما سرطان کبد دارین . 

ی ها ۳۳:۲۵ -سرطان ٩‏ :من ؟ 

وک کی خلو ب پدرفتد اشت 1 

لوزاسر میخنده .و چند قدم راه میرواد: بعد برمیگردد و,مقابل دکتر 
میا پسند . 

دکتر - اما امروز این جور بیماربها . . . 

دکتر از جیبش يك پاکت سیگار درمیا ورد. 

دوکتر - سیکار..؟ 

در اپن لحظه ناگهان لوژاندر سیلی محکمی بصورت د.کتر میزند. دکتر 
دی را بگونه‌اش میبرد. لوژاندر بی] نکه بارانی‌اش را بردارد» از اناق دکتر 
بیرون میرود. دوربین چند لحظه روی دکتر میماند. 


رت 


آپار تمان لوژاندر - داخلی - روز 
همسر لوژاندر دختر کوچکش را پرای رفتن بمدرسه آماده ميکند. 

خانم لوژاندر - نمیخوام که هرروز موز بخوری» امروز برات سیب 
گذاشتم. اونو با آب‌نبات عوض نکنی. 

دختر لگ که «1لیت» نام دارد» سیب را در کیفش مارم دراین موقع 
خانم لوژاندر خدمتکار را صدا میکند. 

خان لو راندر * مادالن! 

خدمتکار داخل میشود. 

خانم لوژاندر - حالا دیگه باید برین » داره دپر ميشه . 

مادلن - خیلخب خانم (به‌دخترك) بیا بريم آلیت. 

دخترك مادرش را میبوسد. ۰ 

خانم لوژاندر - دختر خوبی باش. 

ات وهادان تارج میدو ند. 


خیابان - خارجی - روز 

اتومبیل لوژاندر در يك خیابان مشجر درحال حرکت است. دوربین با 
اتومبیل پانورام ميکند. باران ملایمی‌میبارد وسطح خیابان خیس شده‌است. اتومبیل 
مقابل ساختمانی توقف میکند. لوژاندر از آن پیاده میشود دفترچه‌ای را درجیبش 
میگذارد وبطرف در ورودی ساختمان رفته, داخل میگردد. 

دوربین بطرف بالا حرکت. کرده. پنجره و بالکن طبقه دوم را در کادر 


رد 


آپارتمان - داخلی - روز 

لوژاندر درحالیکه با کلید اتومبیل بازی میکند» داخل آپارتمان ميشود. 
دوربین او را تا سالن تعقیب می 0 در سالن همسرش روی باك مبل فسستته 
و بافتنی میبافد. 

خانم لوژاندر - دکتر پازولینی چی گفت؟ 

لوژاندر موضوع را از هسرش پنهان میدارد. 

لوژاندر - چیزی نیست. 


لوژاندر جلو میرود. همسرش از جا بلند ميشود. 

خانم لوژاندر - (مطمتن شده) آه . . . چه خوب. خیالم راحت شد. 
میدونی» يك کم ترسیده بودم. (لوژاندر حرف نمیزند) دوا هم بهت داد؟ 

لوژاندر - نه, حتی دوا هم نداد. (مکت) آلیت خونه نیست؟ 

خانم لوژاندر - این‌موقع روز اون مدرسه است. 

نا گهان صدای زنگ تلفن بلند میشود. دوربین خانم لوژاندر را که بطرف 
راهروی ورودی میرود ؛ تعقیب میکند. خانم لوژاندر گوشی را برمیدارد. 

خانم لوژاندر - (درتلفن) الو؟ بله خودمم! 

يك لحظه گوش میدهد. ناگهان مضطرب ميشود. 

خانم لوژاندر - چی؟ . . .اجی گفتین؟ ۰.۰ کی؟ .۰ ۰ جطور ۰ 
ها 1 

آ قای لوژاندر داخل کادر میشود. 

خانم لوژاندر - (درتلفن) بله, بله الان ميائیم. 

ترا 

خانم لوژاندر - (رنگ‌پربده) آلیت گم شده! 

لوژاندر - چی ٩‏ 

خانم لوژاندر - آلیت توی مدرسه گم شده! 

لوژاندر - ناراحت نباش .۰ . . گم که نشده .۰ . . برستار باهاش بود؟ 

خانم لوژاندر - بله بله» الان بر‌گثت اما چیزی بمن نگفت. 

خانم طووا نس امه او اتای رون مود ونر او ۱۳0 

لوژاندر - بربژیت! 


مدرسه - خارجی روز 

در حیاط مدرسه دوربین با عده‌ای از شا گردها پا نورام هدند . آ فا وخانم 
لوژاندر و پرستار درحالیکه مدیره مدرسه جلوی ات داخل کادر میشو ند. 
خانم لوژاندر با مدیره صحبت میکند. همه میاستند. 

خانم لوژاندر - آخه چطور این انفاق افتاده؟ 

مدیره - من نمیدونم خانم» هیچی نمیدونم. 

همه دوباره راه ميافتند. دوربین با آنها تراولینگ تن 

خانم لوژاندر - (مضطرب) شما مطمئنین گم شده؟ 

مدپره - نمیدونم (همه میایستند) عجیباینجاست که پك معلم ومن مواظب 
بچه‌ها بودیم. آلیت هم بین بچه‌ها بود. با من بیائین. بهتون نشون میدم. 

همگی درحالیکه پشت بدوربین دار ند» از حیاط مدرسه مرن 


تصوبر عمومی از يك کلاس درس که درآن حدود بست دختر بچه هشت تا 
ده سااله شتا این معلم وسط کلاس ایستاده» اکنای در دست دارد و با صدای بلند 
دیکته میگوید. معلم زن جوان وزیبائی است. 

معلیم - (حیکه مکوین) انا بر حواهد اشت: ۰ ۲۰ 

صدای پای عده‌ای که وارد کلاس میشوند خارج از کادر بگوش میر سد. 

معلم بطرف در میرود. دوربین او را نعقیب میکند نا به مدیره مدرسه 
خانم وآقای لوژاندر وپرستار میرسد. 

مدیره س آ قا وخانم لوژا ندر پدرومادر ات هستند. 

معلم - خیلی خوشوقتم . 

همگی تا میزهای ردیف اول جلو میاّبند. شاگردها خارج از کادر از جا 

مدیره - (به آقا وخانم لوژاندر) وقتی بچه‌ها وارد کلاس میشن » خانم 
معلم اونهارو میشمره» مثل هرروز بیست‌ودوتا بودن» بعداز پنچ دقیقه منوجه ميشه 
که ات بین او نها ثیست » فورا ی سا میکنه. 

خانم لوزاندر - شاید فرار کرده باشه؟ 

مدبر ۵ س غیر همکنه, دربون میگه هیچ شا گردی از مدرسه بیر ون نرفته. 

لوژاندر ی ی بطرف مدبیره میر‌ود. 

لوژاندر - چیز عجیبیه» اینجا مسئول نداره؟ 

مدیره - (به‌شاگردها) بشینین! 

تصویر عمومی ازشا گردها که مینشینند. الیت بین بچه‌ها نسنته است. ازجا 
بلند میشود» بطرف پرستار رفته او را میبوسد. 

مدیره - (خارج از تصویر) منم اونهارو شمردم» حتی از روی دفنر 
حاضرغایب کردم. 

االت بطرف مادرش میر ود. 


آلیت - مامان! 

خانم لوژاندر - (بهآ لیت) هیس! . . (بمدیره) من دیگر باین مدرسه 
اطمینان ندارم. 

آلیت - (پلندتر) مامان! 

خانم لوژاندر - (بهآلیت)- ساکت باش! چی میخواهی؟ 

آلیت - من اینجام . 

خانم لوژاندر - (بطرف آلیت خم میشود) وقتی خانم مدبرحرف میزند» 
ساکت باش» فهمیدی؟ ۳ 

آلیت - (مأیوس) بله. 

خانم لوژاندر - خب ... حالا برو سر جات . . . (دختررا بجلومیراند). 

دوربین آلیت را که سر جایش میرود» تعفیب میکند. تصویر متوسط از 
مدیره که لیست اسامی شا گردان را در دست دارد. 

مدیره - الان جلوی شما حاضر غایب میکنم» حالا ببینین! (لیست را 
میخواند) آ لفاريك ژولیت. 

تصویر عمومی کلاس, شا گرد از جایش بلند شده است. 

شاگرد - حاضر! (مینشیند). 

مدیره - (خارج از تصوبر) لوتل سوفی! 

شاگرد - (بلند میشود) حاضر ! (می‌نشیند). 

مدیره - (خارج از تصویر) لوآرون کلر! 

شاگرد - (بلند میشود) حاضر! (مینشیند). 

مدیره - (خارج از تصویر) لوژأندر ‏ لیت! 

آلیت - (بلند میشود. میخندد) حاضر! 

دوربین روی آلیت هنگام نشستن زوم میکند. تصویر متوسط از حاضران 
در کلاس. ۱ 

مدیره - دیدین؟ .۰ .۰ . اون حاضره! 

لوژاندر - بقیه هم خاضرن؟ 

معلم - همه» من کنترلکردم. 

خانم لوژاندر - (ناراحت) همه جارو گشتین؟ 

معلم - همه مدرسه رو گشتیم . ۱ 

خانم لوژاندر - (وحشت‌زده) خدای من . . . پس چی بسرش اومده؟ 

لوژاندر چند قدم راه میرود» بعد خشمگین بطرف مدبره برمیگردد. 

لوژاندر - اگه فکر میکنین با این توضیحات ما قانع میشیم» اشتباه 
میکنین خانم . 

مدیره - ولی ارفا ۳ 

لوژاندر - (مصمم) پاید فوراً پلیس‌رو خبر کرد. 

دوربین با لوژاندر که بطرف آلیت میرود پانوام ميکند. 

لوژاندر - (بهآلیت) پالتوت‌رو کجا گذاشتی؟ 

آلیت - توی راهروست. 

لوژاندر - بیا بربم. 

آلیت خوشحال ازجا بلند شده با پدرش راء میافتد. لوژاندر بمدیره سری 
تکان میدهد وهمراه هسرش, آلبت وپرستار از کلاس خارج ميشود. مدیره ومعلم 
با تأسف آنها را مینگرند. 


دفتر کمیسر ت داخلی روز 

کمیس پشت میزش ثشسته و ورقه‌ای را که يك پلیس باو میدهد امضا 
میکند. صدای ماشین تحربر کم کمپسر کاغذ را به‌پلیس میدهد. 

کمیسر پگو بیان تو. 

پلیس - بله. 

دوربین با پلیس که بطرف در میرود پانورام میکند. پلیس پیری پشت‌میز 
نئسته ومشغول ماشین کردن است. پلیس در را باز میکند ومیگوبد: 

پلیس - خانومها وآقایون میتونن داخل‌شن. 

خانم لوژاندر آلیت» پرستار وآقای لوژاندر داخل‌ميشوند. دوربین باآنها 
بطرف میز کمیسر پانورام میکند » کمیسر ازجا بلند میشود . 

کمیسر - خواهش میکنم بفرمائین بنشینین. 

خانم لوژاندر و آلیت رو به‌میز کمیسر میشینند. لوژاندر روی صندلی 
کنار میزء. نزديك کمیسر مینشیند و پرستار کمی عقبتر میایستد. 

کمیسر - (هم‌چنان ایستاده است) شما اقای لوژاندر هستین؟ 

لوژاندر - بله آقای کمیس, از اينکه مارو فوراً پذیرفتین متشکرم. 

تصویر متوسط از اتاق. خارج از تصوبر صدای ماشین‌زدن بگوش میرسد. 

کمیسر - (پشت میزش‌مینشیند) مهم‌نیست. چه‌کاری میتونم براتون بکنم؟ 








لوژاندر - دختر كوچيك ما گم شده. 

کمیسر - کی؟ 

لوژاندر - تقریباً یکساعته. مثل هرروز پرستار اونو برده مدرسه. وقتی که 
معلم شا گردهارو شمرده توی کلاس بوده. 

کمیسر - کسی با شما دشمن نیست؟ کسی که بخواد شمارو اذیت کنه؟ 

لوژاندر - نه نه, تصور نمیکنم. 

کمیسر - شا میتوتین که .۰ . . منظورم اینه اگر بچه‌رو دزدیده باشن 
شما میتونین برای آزادیش پولی بپردازین؟ 

لوژاندر - بله, البته. 

کمیسر - فهمیدم. شما شاهدی هم دارین؟ 

لوژاندر - (پرستار را شان میدهد) بل پرستار شاهده.. 

پرستار ناراحت دوقدم جلو میاآید. کمیسر درحالیکه دخترك را باو ننان 
مبد‌هد» مییر سد: 

کمیسر - شما این بچهرو بردین مدرسه؟ 

پرستار - بله آقای کمیسر» ولی من هیچ تقصیری ندارم. من مثل هرروز 
اونو تا در مدرسه بردم. (بدخترك خارج از کادر نگاه میکند) اینطور نیست الیت؟ 

آلیت - (درتصوبر ترديك) چرا . . . چرا . . . اون مثل هرروز منو 
تا دم مدرسه برد. : 

کمیسر- (جدی) هروقت ازت سئوال‌کردن جواب بده (يك پرونده بیرون 
می‌آورد) حالا باید ورقه گشدن‌رو پر کنیم. (بهآقا و خانم لوژاندر درحالیکه 
دخترك را نثان میدهد) خوب‌کردین اونو با خودتون آوردین . اینطوری کارها 
آسون‌تر میشه. (به] لیت اشاره میکند) بیا اینجا کوچولو. 

آلیت از جا بلند ميشود. دور میز میچرخد و به کمیس نزدبث ميشود. 
کمپسر او را نگاه میکند و روی کاغذ مینویسد. 

کمیسر - خب, حالا اسمت‌رو مینوسیم: لوژاند اسمت کوچیکت؟ 
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کمیسر - ناد . . . سفید. سن؟ 

آلبت - هشت سال‌ونیم. 

کمپسر - (مینوسد . دوباره به لیت نگاه میکند) موقعیت خانوادگی ۰ ۰. 
محر در مها وهای در ها ی 

تصوبر عمومی از پثت سر کمیسر. خانم لوژاندر جواب میدهد. 

خانم لوژاندر - يك‌متروبیست‌وهفت. 


کمیسر س_ وزنت چقدر. 
خانم لوژاندر - بیست‌وپنج کیلو. 
کمیسر - (هم‌چنان مینوسد) پالتویآبی تنشه. کفشهای سیاه باجوراپهای 
سفید (سرش را بلند میکند) «توشار» اون مأموررو صداکن. 
ماشین‌نویس ازجا پلند میشود» در را پاز میکند ومأمور را صدا میزند. 
توشار - سر کار» شمارو میخوان. " 
مآمور پلیس داخل ميشود. جلوی میز میرود. پاشنه‌هایش را بهم میکوبد 
و سلام میدهد. کمیسر ورقه‌ای را که پررکرده باو میدهد. 
کمیسر - بگیر. به فرماندتون بگو تمام پاریس‌رو بگرده باید این دختر 
کوچولورو پیدا کنین. 
مآمور پلیس ورقه را میگیرد. 
پلیس - اطاعت اقای کمیسر (الیت‌را شان میدهد) دختر کوچولو همینه؟ 
کمپسر - بله. چطور مگه؟ 
.پلیس - میتونیم اونو با خودمون ببریم؟ 
کمیسر - نه, نه» لازم نیست» خوب نگاهش کن نا بثونی بشناسیش. باید 
فوراً شروع کنین. 
پلیس - اطاعت آقای ام 
مأمور پلیس بهآ لیت نزديكك شده او را نگاه میکند پالتویش را کنار میزند 
تا رنگ لباسش را ببیند. کمیسر به پلیس نگاه میکند و باحالت عصبی ازجا پلند 
کمیس - (]هسته) سر کار 6 کفشهات‌رو دیدی مر وضع خوابی ندارن. 
پلیس - (ناراحت) بله ۹ ااشحه امروز صبح وقت نکردم. 
کمیسر - خیلهخب .۰ . . برو دیگه! 
مأمور پلیس سلام میدهد و از اتاق خارج میشود. تصویر متوسط از آقا وخانم 
کمیسر - خب . . . خانم. آقاء هیچ ناراحت نباشین. ما اقدام لازم‌روميکنيم 
شما هم اگر خبری پیدا کردین بما اطلاع بدین. حتی اگر بهتون گفتن که نباید 
پلیس‌رو در جریان بگذارین. 
لوراندر ‏ ختما. 
خانم لوژاندر - متشکرم آقای کمپسر. 
اکهیسرز آنها را تا جلوی در مشایعت میکند. همه خارج میشوند.. کمیسر 
در را میبندد. با حالتی حاکی از احباس رضایت بطرف میزش رفته و پنت آن 
مینشیند. ماشین‌نویس جلو رفته» پرونده‌ای را باو میدهد. ماشین‌نوس از کادر 
بیرون میرود. کمیس روی صندلی گردانش میچرخد. سرش را خم میکند 
و به کفشهای ای نگاه متکند 


د که وا کسی - داخلی - روز 

تصویر نزدياك از واکسی که تندنند کفشهائی را برق مياندازد. دوربین 
الا میروه و مامون پلیس را شان میدهد. واکسی کارش را تمام ميکند. مأمور 
و ور زا مییردازد. 

وا کسی - هتشکرم .و۰ (مأمور خارج میشود) خداحافظ . 

دوربین روی مثتری دیگر واکسی میرود. مرد چهل ساله‌ایست که لباس 
خوش‌دوختی پوشیده وعينك بچشم دارد. پك سک روی صندلی مجاور نشسته است. 

واکسی - بفرمائین. 

شرتوی اناوت تچیر - 

واکسی شروع به واکس‌زدن کفشهای مرد میکند. مرد» سکک واکسی را 
نوازش ميکند. 

هرد - سک قشنگی دارین : 

واکسی - آه» بله. 

مرد ت تمام روز اینجاست؟ 

واکسی - نه, ای هر راون میکر دم 

مرد- بااینهمه ماشین خطری براش پیش نمیاد؟ 

وا کسی - نه. عادت داره. 

مرد - اسش چیه؟ 

واکسی - چیکو. 

زوم روی سگت» دست مرد سر سگ را نوازش ميکند. 

مرد - (خارج از تصویر) چیکو ۰ چیکوی مامانی . . . بنظر من باید 
آدمهائی‌رو که با حیوونها بدرفتاری میکنند» يك سنگک بگردنشون بست انداخت 
نو دریا . 


واکسی - (خارج از تصویر) راست میگین! 
مرد - توی انجیل‌هم تقریباً همین‌طور نوشته. 


برج مونیارناس - خیابان - خارجی - روز 

مرد عینکی سکانس‌قبل درخیابان راه میرود. چمدان مستطیل‌شکل بزرگی 
در دست دارد. مرد بطرف برج مونپارناس میرود. دوربین روی برج بالا میرود. 

ف 

مرد داخل آسانسوری که بالا میرود ایستاده. عینکش را برمیدارد وبا دقت 
پاك میکند»علاي دلحل آشاتتور طبقه سیرام,را شان میدعد. اسارور ۳۳۲۵ 
رن باز میشود. مرد بیرون میرود. 

قم 

درآخرین طبقه برج » مرد عینکی چمدانش را کنار بك پنجره میگذارد 
و درحالیکه از پنجره پائین را مینگرد» اهسته پالتویش‌را درمیا ورد. تصویر درشت 
دست مرد که چمدان را باز میکند و از داخل آن يك تفنگ دوربین‌دار بیرون 
میا ورد. مرد آرام و با دقت تفنگک را آماده کرده, درآن فشنگک میگذارد. تصوبر 
متوسط . مرد بلند میشود و بطرف پنجره‌ای نیمه‌باز میرود. تفنگ را بشانه‌اش تکیه 
میدهد ودرحالیکه انگشتش روی ماشه است» مدتی طولانی شانه میرود. 

فطع 

در يك پیاده‌روی پرجمعیت بیآنکه صدای شليك گلوله‌ای بگوش رسد» 
یکی از عابران روی زمین میغلطد. مردم بدون تفاوت نگاه میکنند ومیگذرند. 
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تصویر درشت از دست مرد. تفنگ را پرمیکند وشانه میرود. 

مت 

جلو يك گاراژ. دو مکانیسین مشغول تعمیر چند موتورسیکلت حستند. 
عابرین در رفت‌وآمد میباشند. ناگهان یکی از مکانیسین‌ها وسپس دبگری يك لحظه 


بیحر کت شده وسپس روی زمین میغلطند. 


سح ۱ 

دوربین از بالا به‌پائین سقوط يك پرنده را تعقیب میکند. پرنده در يك 
پارك عمومی جلوی پای زنی که روی يك نیمکت نثسته است» بزمین میافتد. يك 
کالسکه بچه کنار زن قرار دارد. زن متوجه سقوط پرنده نميشود. ازمیان عده‌ای که 
در آن تزدیکی ایستاده‌اند» يك زن جدا شده بطرف پرنده میرود و آن‌را از روی 
زمین برمیدارد. 

فطع 

در يك خیاپان پر از ازدحام. يك سپور سیاه‌پوست. مشغول جارو کردن 
خیابان است . نا گهان با تمام هیکل روی زمین می‌افتد . مردم لحظه‌ای میایستند. 
باو تاه میی کنتت وسیس براه خود ادامه مبد‌هند. 

فطع 

درآ خرین طبقه برج» مرد هم درحالیکه تفنگش‌را در دست دارد» بطرف 
ینحره دد سر میر ود. 

فطع 

در يك خیابان پررفت‌وآمد» دومرد روبروی یکدیگر ایستاده؛ یکی سیگار 
دیگری را آتش میزند. دراپن لحظه مردیکه سیگار برلب دارد» روی زمین میغاطد. 
خارج از تصوبر صدای آژیر پلیس بگوش میرسد. 

فطع 

مرد عینکی بطرف پنجره‌ای دیگر میرود. 

قطع 

در میدان» اتوبوش توریستها توقف میکند. عده‌ای ازان پیاده شده» از 
میدان عبور میکنند. ناگهان یکی از توریستها روی زمین میّافند. 

قطع 

دوربین از پشت شیشه پنجره. خیابانی را بطور سرازبر در کادر دارد. 
دوربین بطرف مرد عینکی که با تفنگ نثانه میرود» پانورام ميکند. 

فطع 

دريك اتاق مردی در بستر خوابیده است . زن زیبائی سینی صبحانه اورا 
میآورد و کنارش روی تخت مینشیند. مرد بروی زن تبسم ميکند. 

از بیرون صدای کارهای ساختمانی بگوش میرسد. زن بطرف پنجزه میرود 
تا آآنم سستدد . 

فطع 

تصویر درشت از مرد که نشانه میرود. 

فطع 


زن نا گهان جلوی پنجزه روی زمین میافند. مرد حیرت‌زده از تخت پائین 


ِ 


آمده» پزن نزديكك ميشود. 
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نطع 

تصوبر درشت از مرد که باز شانه میر ود. 

فطع 

در باغ تویاری مردم مشغول رفت‌وامد هستند. زنی بزمین میافند. مرد 
.جوانی بطرف زن رفته سرش را لمس میکند. بعد بدستش نگاه میکند که از خون 
قرمز شده است. 

فطع 

دوربین از روی برج مونیارناس پائین می‌اید و يك بازار روز را در کادر 
میگیرد . مردم در رفت‌وامد هستند » يث زن روی زمین میغلطد . 


فطع 

يك قایق موتوری روی رودخانه سن نزديك کلیسای نتردام درحر کت‌است. 
مردی که هدایت قایق را برعهده دارد ناگهان از دیدن چیزی حیرت میکند. مرد 
بطرف همسرش که مشغول پهن کردن لباس‌های شسته شده روی طناب است میر ود. 
زن بیحرکت روی زمین میافتد. مرد مقابل او زانو میزند. ۱ 

در يك کوچه خلوت. مرد نسبتاً سنی درحالیکه روی زمین افتاده» خودرا 
بجلو میکشد. دستش را که روی شکمش قرار داده, آلوده بخون است. مرد ناله 

قطع 

در نراس بك‌کافه. کارسون درحالیکه يك سیتی در دست دارد: بطراف 
میز مشتربها میرود. گارسون ناگهان روی میز سقوط میکند. 

فطع 

در بك خیابان نزديك برج مونپارناس دو مأمور پلیس با دقت به‌سمت بالا 
نگاه میکنند. پکی ازآنها يك دوربین جلوی چشم دارد. 

قطع 

آخرین طبقه برج از داخل دوربین چشمی. مرد عینکی از پکی از پنجره‌ها 
با قفنگی نشانه گیری کرده است 

فطع 

مآمور اول - (با دوریین‌تگاه میکند) ها ۰ . . خودشها.. میینمش.. 
او نحاست ! 

(دوربین را به‌همکارش میدهد) پنجره طبقه آخر ۰ ۰ . الان خبر میدم! 

مأمور اول با عجله دور میشود. دوربین او را تعقیب میکند. مأمور بسمت 
بكث‌تلفن مخصوص پلیس‌میرود. درپچه جلوی تلفن را باز کرده ‏ وگوشی را برمیدارد. 

قطع 

در تراس يك کافه مردم جسدی را که روی زمین افناده نگاه میکنند. 
چند پلیس از راه میرسند. خارج از تصوبر صدای آژیر شنیده ميشود. 


راهروی داد گاه- داخلی - روز 

صدای ره بگوش میر سد. دوربین بطور سر‌آزیر پیاهای عده‌ای زن ومرد 
را که بطرف سالن داد گاه میروند د رکادر دارد. دوزبین با آ نها تراولینگت م‌کند. 
جمعیت پثت بدوربین از پله‌ها بالا میروند. در میان آنان يك ‏ وکیل مدافع 
دیده میشود. 


سالن دادگاه - داخلی - روز 

تصویر متوسط از در ورودی سالن داد گاه. افرادی از طبقات مختلف وارد 
شده و روی صندلیها می‌نشینند , صدای همهمه جمعیت شنیده میشود. دوربین روی 
جایگاه قضات پانورام میکند. جایگاه هنوز خالی است. و کلای مدافع با یکدیگر 
مشغول صحبت هسنند. تصویر متوسط از يك در که مرد عینکی ازآن همراه دوپلیس 
وارد ميشود. به دستهای مرد عینکی دستبند زده شده است. مرد عینکی خونسرد 
درجایگاه متهمین مینشیند. در دیگری باز میشود» مردی داخل شده» سه‌ضربه بدر 
میزند و پا صدای بلند میگوید: 

مرد- هیئّت قضات! 

رئیس‌داد گاه همراه با قضات وارد شده وسرجایشان مینشینند. رئیس‌دادگاه 
پرونده‌ای را که جلوی رو داردباز میکند. حاضران در داد گاه تبز جلوش میکنند. 

رئیس دادگاه -- متهم برخیزد! 

تصویر متوسط از متهم که شیثه‌های عینکش را پالك میکند. سرش را 
بلند ميکند. 

مرد عینکی سبله . . . (ازجا بلند میشود). . 





رئیس دادگاه - (به‌متهم) هینّت قضات پس‌از مشاوره درباره (نراولینگی 
بطرف رتیس داد‌گاه که رای قضات را .میخواند) محکومیت متهم بجرم قتل عمد 
با هشت رأی موافق. 

تصویر متوسط از نیمرخ رئیس دادگاه درحالیکه متهم در عقب تصوبر 
درجایگاه مُتهمین ایستاده است. 

رئیس دادگاه - ودرمورد عسففه با یت رای حالف ۱ 

مرد عینکی میخواهد بنشیند» یکی از پلیس‌ها مانع ميشود. تصوبر متوسط 
و ادها از رویرو. 

رئیس دادگاه - طبق مواد ۰۲۹۵ ۰۲۹۰ ۰۲۹۷ ۰۳۰۲ ۳۰ و هم‌چنین طبق 
ماده ۷۲ قانون کیفری «لوواسور برنار» را به مجازات اعدام محکوم میکند. 

تصویر متوسط از متهم که شانه‌هایش را بالا میافکند. تصویر متوسط از 
ریس داتگاه رکف رونت را مد 

وس هدک مسا که اش شانمه بذ یقت ۱ 

رئیس دادگاه ازجا بلند ميشود. تصویر متوسط از متهم که با حرر کت سر 
به‌هیئت قضات احترام میگذاره بعد دستهایش را بالا میآورد و یکی از پلیسها 
دستیند او باز میکند و بو دست میدهت لیگ ار دس ۳ 
پلیسها جایگاه منهمین را تركك میکنند. ‏ و کلای مدافع مرد عینکی از جا برخاسته 
و به‌عتهم تبريك میگویند. یکی از آنها سیگاری به‌متهم تعارف میکند و دیگری 
سیگار را آتش میزند. صدای همهمه جمعیت بگوش میرسد. دوربین روی مرد 
عینکی که سیگار برلب دارد» میماند. مرد عینکی با قیافه‌ای آرام اطرافش را 
مینگرد. بعد پالتویش‌را روی دست افکنده وبطرف درخروجی میرود. (تراولینگ) 
در آستانه در خروجی مردم باو تبريك میگویند. مرد عینکی درحالیکه دست مردم. 
را میفنارد و باآنها تبسم میکند بزحمت راهی پیدا کرده وبیرون میرود. 


پلکان جلوی درخروجی - خارجی - روز 


مرد عینکی درحالیکه سیگار برلب دازد» از پلکان جلوی در خرو ۰ 
پائین میرود. دوربین با او به‌عقب تراولینگ میکند. پشت سرش و کلای مدافع 
و:تماشاجیان درحجاکنند. مرد یائین بله‌ها از مقایل ,ستون بر که 9 
نوشته شده: «داد گاه6 میگذرد وضمن رام آرفتن پالئویش ,را مییوشد. عده‌ای از ده 
با انگثت اورا بهم نشان میدهند و عده‌ای نیز خودرا باو نزديك میکنند. 

يك زن - يك امضا خواهش میکنم! 

زن دیگر - یکی دیگه لطفا! 

زن - منشکرم. 


مرد دفتر چه‌های تماشاگران را امضا میکند. خارج از تصویر اینصدا 
پگوش میرسد: 

راومه فاتل جهارده ماه طول کشنن. دراین‌مدت جنتجوی دختراگ 
ادامه داشت. تا روزی که . 


دفتررلس‌پلیس - داخلی - روز 
رئیس پلیس که مرد پنجاساله‌ایست» مقاپل میز تحربرش ایستاده است. 
و ریشواست وارد ميشود. 
رئیس پلیس - [ بله, بگو داخل‌شن. 
منشی - (یطرف اتاق مجاور) بفرمائین آقا. 
۱ لوژاندر داخل‌شده بطرف رئیس پلیس میرود. 
لوژاندر - آقای رئیس 
لوژاندر با رئیس پلیس دست میدهد. 
هردو روبروی هم مینشینند. دراین‌موقع منثی دیگر رئیس پلیس که زن 
سا مسنی‌است با پرونده‌ای که در دست.دارد داخل کادر مشود. 
رئیس پلیس - (به‌لوژانس) بعداز این مدت طولانی شاید دیگه مأیوس 
شدین. با اینحال من برای شما خبرهای خوبی دارم. 
لوژاندر (خوشحال) - بالاخره موفق شدین؟ 
رئیس پلیس - (راضی) بله. 
رئیس پلیس به منشی‌اش اشاره ميکند. 
رئیس پلیس - بگین بیان تو. 
منشی در دیگری را با زکرده» با اشاره او االبت ومادرش داخل مشو ند. 
آلیت بطرف پدرش میرود. لوژاندر او را درآغوش گرفته؛ بلند میکند. 
رئیس پلیس - بفرمائین بنشینین خانم. 


لوژاندر - معذرت میخوام . .۰ . (پهمسرش) تو کجا بودی؟ . . .دوساعت 
منتظرت بودم. 

خانم لوژاندر - (ناراحت) کار دیگه‌ای نمیتونستم بکنم. 

لوژاندر - (ناراضی) میتونستی تلفن کنی. 

خانم لوژاندر - نمیدونستم کجائی. 

تصوبر متوسط از پشت سر رئیس پلیس. آقا وخانم لوژاندر روبروی او 
پسته‌اند: لوژانسر الیت را روی زانوانش تنانده است. 

لوژاندر - (به‌رئیس پلیس) آقای رئیس نمیدونم چطور ازتون تشک رکنم. 
با دخترم خوش‌رفتاری کردن؟ 

رئیس پلیس - بله هیچی کم نداشته اینطور نیست خانم؟ 

خانم لوژاندر - (به شوهرش) هیچی, مثل همیشه. خودت خوب میدونی. 

لوژاندر - چطور اونو پیدا کردین؟ 


رئیس پلیس - (درتصویر متوسط از روبرو) صورت جاسه اینجاست. الان: 


براتون میخونم. 

(دوربین بطرفش تراولینگ میکند) داستان جالبیه. (میخواند) در شب 
هشتم فوربه ساکنان «لیزبو» از يك انفجار شدید از خواب میپرند. وقتی اولین 
گروه امداد بمحل میرسند با کمال تعجب . 
۱ دراین موقع صدای سرفه منشی خارج از تصوير شنیده میشود. رئیس‌پلیس 
پاو نگاه میکند. تصویر نزديك از منشی که به‌ساعتش اشاره میکند. تصویر نرديك 
از ریس پلیس که ساعتش را مينگرد. 

رئیس پلیس - چطور؟ . . . ساعت يك‌ونیم شد. (به لوژاندر خارج از 
سور ) اوه متاسفم.. .,. پاید برع ...۰ :.يك قرزاربخیلی مهم دازم: 

رئیس پلیس از جا بلند ميشود. تصویر عمومی از اتاق. 

لوژاندر - خواهش ميکنم. 

رئیس پلیس - منشی‌ام بقیه‌اش‌رو براتون میخونه (منشی نزديك میشود 
رئیس‌پلیس کاغذ را باومیدهد) بگیرین ژا کلین‌ممکنه ازاینجا بخونی (به‌لوژاندر) 
خداحافظ . بازم معذرت میخوام. 

رئیس پلیس بطرف در خروجی میرود. دوربین اورا تعقیب میکند. منشی 
كمك میکند تا پالتویش را بپوشد. 

تصوبر متوسط از لوژاند همسرش و آلیت. صدای منشی خارج از صحنه 
شنیده مشود. 3 


منشی - صورت جلسه. ۱ «لیزیو» از یا ۳ 
شدید از خواب میپرند. وقتی اولین رود امداد بمحل میرسند با کمال تعجب . 


خبابان - خارجی - روز 

يك اتومبیل دولتی با پرچم سه‌رنگ کنار پیاده‌رو میایستد. راننده پائین 
میاید» کلاهش‌را برمیدارد و در عقب را بازمیکند. رئیس‌پلیس با عجله از اتومبیل 
پیاده میشود و به‌ساعتش نگاه میکند. 

راننده - اینجا منتظر باشم آقای رئیس؟ 

رئیس پلیس - نه نه, میتونی برگردی. خداحافظ . 

راننده سوار اتومبیل میشود. رئیس پلیس باعجله بطرف يك‌بار رفته, داخل 


م گرد 
بار - داخلی - روز 


بار خلوت ونیمه تاريك است. صدای موزبك شنیده ميشود. درحالیکه 
رئیس پلیس داخل میشود» دومرد از کنارش گذشته وبیرون میروند. رئیس ۱ 
بطرف بار رفته» کلاهش‌را برمیدارد. 

پارمن - سلام آقای رئیس. 

رئیس پلیس - سلام ژرژ (بطرفی خارج از تصوبر اشاره میکند) هنوز 
نیومدن ؟ 

پارمن - نه آقای رئیس. 

رئیس پلیس - ولی‌ما ساعت‌يك‌ونيم قرار داشتیم. گوش کن. این‌موزيك‌رو 
ببند. نميشه آدم به يك‌بار پا رستوران بره و موزيك کنسرو شده نشنوه. خواهش 
ميکنم ببندش! 

رئیس پلیس پالتو ‏ و کلاهش را بجارختی آویزان مبکند. بارمن بك بطری 
ویسکی برمیدارد. 

پارمن - مثل همیشه؟ 

رئیس پلیس - بله, البته. 

درعقب تصویر بارمن موزيك را قطع میکند. رئیس پلیس بطرف میزی 
که روی آن وسایل بازی دومینو چیده شده» میرود وپشت‌آن مینشیند. با بی‌صبری 
ساعت را نگاه میکند. جعبه بازی دومینو را برمیدارد وآنرا روی میز خالی‌میکند. 
زوم روی دستش که مهره‌ها را روی میز میچیند. تصوبر درشت» رئیس پلیس 
با شنیدن صدای پا سرش را برمیگرداند. درقسمت عقب تصویر» زن ( ۷ 25 
حدود سی‌سال دارد و لباس‌سیاه پوشیده» وارد ميشود. 

بارمن - سلام خانم . 

زن - سلام (لهجه ایتالیائی دارد). 

بارمن - پشت بار میشینین؟ 

زن - نه, متشکرم. اونجا ميشینم. 

دوربین با زن که بطرف میز میرود پانورام ميکند. 

پارمن - بسیار خب. 

تصویر نرديك از رئیس پلیس که توجهش بشدت جلب شده. خیره خبره 
زن را نگاه میکند ومتوحش بنظر میآبد. نگاهش را از زن میگیرد ۶ ۳ 
مهره‌ها بازی میکند. با اینحال زیرچشم متوجه زن سیاه‌پوش است. چند لحظه تردی 
میکنده بعد ازجا بلند شده بطرف میز زن میرود. تصویر متوسط از زن» دئیت 

رئیس پلیس - خیلی معذرت میخوام که مزاحم میشم خانم» ولی ۰ 

رئیس پلیس کارتی را از جیب درآورده و به زن نشان میدهد. 

رئیس پلیس - ابداً تترسین. من رئیس پلیسم. 

زن سیاه‌پوش نگاه سریعی بکارت انداخته ومیگوید: 

زن - خوشوقتم! 

رئیس پلیس - اجازه میدین بك لحظه اینجا بشینم ؟ 

زن - خواهش میکنم. 

رئیس پلیس - متشکرم. 

رئیس پلیس روبروی زن مینشیند. يك لحظه سکوت میشود. بارمن مشرو 
زن را مپآورد. 

پارمن - آقای رئیس, مشروب شمارو بزارم رومیزتون؟ 

رئیس پلیس - بله متشکرم . . . بزار روی میزم. 

پارمن از کادر خارج ميشود. دوربین بطرف آنبو تاو ۳۳ 

رئیس پلیس - شما اغلب باین بار میآئین؟ 

رل س این دفعه اوله. 


۳ ئ ِ" ِ 
رئیس پلیس - وقتی شمارو دیدم سخت تعجب کردم .۰ میدونین چرل! 





زن - نه. نمیدونم. 
رئیس پلیس - امروز چهارمین سالروز مرک خواهرمه. اونو خیلی 
دوست داشتم. 
مب تصویر نزديك از زن که مشروب میآشامد. تصوبر نزديك از رئیس پلیس. 
رئیس پلیس - اون کاملا بشما شباهت داشت. طوربکه فکر کردم دارم 
دوباره میبینمش. همین‌صورت» همین‌صدا» همین طرزراه‌رفتن» اسمش مار گربت‌بود. 
زن - (میخندد) اسم من استله. 


رئیس پلیس - پادم میآد يك روز بعدازظهر تایستون . . . هوا خیلی 
گرم بود , 


خانه رئیس‌پلیس - داخلی - روز 


زمان چند سال به عقب برمیگرده . رئیس‌پلیس پثت می زکارش نشسته است. 
هوا فوق‌العاده گرم است . يك پیراهن تابستانی برتن دارد ووگاهگاه عرق پیشانی 
"و گردنش را با يك دستمال خشك میکند. بعد ازجا بلند میشود بطرف پنجره میرود 
آن‌را می‌بندد و دوباره پشت ميزش می‌نشیند. کاغذی برمیداره ومیخواند. ناگهان 
ازاناق محاورصدای‌پیانو بلند میشود. يك‌نفر] هنگ« کارناوال» شومان زا مینوازد. 
رئیس‌پلیس کاغذرا روی‌میزمیگذارد. سرش‌را بلند میکند. وبه‌موسیقی گوش‌میدهد. 
ازخا لته دوه که مق سور را یات میس تاز تاه 


راهرو - داخلی - روز 

در راهرو رئیس پلیس با مادرش که زن مسنی است» روبرو میگردد. مادر 
از دیدن او تعجب میکند. 

مادر - تو اینجائی؟ 

رلیس پلیس - بله. 

مادر - مگه ساعت سه قرار نداشتی؟ 

رئیس‌پلیس بدنبال صدای موسیقی حرکت میکند. مادر دنبالش راه ميافند. 

رئیس پلیس - هوا خیلی گرمه» حوصله ندارم برم. 

مادر - هوا گرمه؟ تو هیچوقت هیچی نمیشی, بهت که گفته بودم. 

رئیس پلیس بدون توجه به سرزنشهای مادرش» دری را با زکرده داخل 
ميشود. دوربین روی مادر که شانه‌هایش را بالا ميافکند» میماند. 


اتاق خواهررئیس‌پلیس - داخلی - روز 

خواهر رئیس پئیس که فوق‌العاده بزن سیاه‌پوش بار شباهت دارد» مشغول 
نواختن پیانو است. وی کاملا برهنه است. رئیس پلیس داخل شده » دور پیانو 
میچرخد و به‌خواهرش نزديك میشود. ابداً از برهنه بودن او تعجب نمیکند. 
خواهرش ضمن نواختن پیانو باو تبس میکند. رئیس پلیس خم شده و با دقت 
به ورقه‌های نت نگاه میکند. خواهر به‌نواختن «کارناوال» شومان ادامه میدهد. 
سینه‌های بزرگک برهنه‌اش ضمن نواختن تکان میخورد. آهنگ به‌پایان میرسد. 
رئیس پلیس درمیان ورفه‌های نت به‌جستجو مییردازد. 

خواهر - میدونی. فکر نمیکنم به «تولوز» برم» میخوام به مامان بگم. 

رئیس.پلیس - مادر عصبانی ميشه . . . ولی حق باتوئه. 

خواهر - غذا خوردنهای خانوادگی » عمه‌ها » پسرعموها . . واقعاً 

رئیس پلیس - (موهای اورا نوازش میکند) میفهمم. 

خواهر - تازه ساعت سه بعدازظهر نوی «تولوز» چکا رکم؟ 

رئیس پلیس - بخواب! (يك‌ورقه نت برمیدارد) خواهش میکنم راپسودی 
«برامس»رو برام بزن. 

رئیس پلیس ورقه نت را روی پیانو میگذارد» خواهرش بدون معطلی 
شروع به‌نواختن میکند. رئیس پلیس با چشم نت‌ها را دنبال میکند. بعد درحالیکه 
سیگاری برلب میگذارد دور پیانو میچرخد» فندکی که در دست دارد زبر پیانو 
میافتد. رئیس پلیس خم مبشود. (دوربین با او پائین ۳ چهاردست‌وبا زير 
پیانو میرود. پاهای خواهرش که پدالهای پیانو را مار نگ دیده میشوند. خواهر 
جوراب ‏ وکفش راحتی بهپا دارد. 


بار سب داخلی روز 
تصوبر متوسط از رئیس پلیس و زن سیاه‌پوش که روبروی هم نثسته‌اند. 
رئیس پلیس - بالاخره اون به«تولوز» نرفت (مکث. باتاثر ادامه میدهد) 
چند روز بعد هم مرد. شمام پیانو میزنین؟ 
زن - بله. يك کم. 


رئیس پلیس - شما . . . شما فرانسوی نیستین. مگه نه؟ (يك‌پاکت سیگار 
از جیش درمیآورد). 

زن - من در ایتالیا بدنیا آمدم. 

رئیس پلیس - اه بله. 

دراین‌موقع مردی وارد بار شده بطرف میز رئیس پلیس میرود. 

رئیس پلیس - (به‌مرد) الان میام. 

رئیس پلیس - (به‌زن) سیگار میکشین؟ 

زن - نه, منشکرم. 

رئیس پلیس - (پاکت سیگار را نشان میدهد) اجازه میدین؟ 

زن تبسمی کزده سرش را تکان میدهد. 

زن - خواهرتون از چه مرضی مرد ؟ 

رئیس‌پلیس - (با تأسف) از كليك میزرر". 

زن - این چه مرضیه؟ 

رئیس پلیس - مرض وحثتنا کیه» بخصوص آخرش» از دهن مرجی یوج 
بیرون میاد. آوه ببخشین! 
. . چه وحشتنا که! 

تصوبرمتوسط از بارمن که پشت بار ایستاده است. تلفنی که روی پیشخوان 
قرار دارد» زنگ میزند» بارمن جواب میدهد. 

رئیس پلیس - (خارج از تصویر) باید شمارو ترك کم . 
خیلی خوشحال شدم . .. دلم میخواد باز ببینمتون. 

بارمن - (درتلفن) لطفاً يك لحظه صب رکنین. 

رئیس پلیس - (درهمان زمان. خارج از تصویر) شمارو به‌جشن ادارمون 
دعوت میکنم . 

پارمن گوشی را روی پیشخوان گذاشته از کادر خارج ميشود. 

زن - (خارج از تصوبر) با کمال میل . 

تصویر متوسط . بارمن مقابل رئیس پلیس میابستد. 

بارمن - آقای رئیس» شمارو پای تلفن میخوان. 

رس وا 

بارمن - فکر نمیکنم آقای رئیس. 

رئیس پلیس - غیراز اون کسی نمیدونه من اینجام. 

بارمن - بگم تثریف ندارین؟ 

رئیس پلیس - نه. بپرس کیه. 

ارش ار کی ار یود وی 2 ین 
۱ رئیس پلیس يك لحظه آدم‌رو .آروم نمیزارن. سوت ۱ 
بمن بدین. 

توس رتیت از بارن وه توت ناشن راردا دست دار 1 و 0 
خارج از کادر صحبت میکند. 

پارمن - آقای رئیس» خواهرتون مار گریته. 

تصویر متوسط از رئیس پلیس و زن سیاه‌پوش 

رئیس پلیس - (حیرت‌زده) چی؟ 

بارمن - (خارج از تصوبر) میگه باید با شما حرف بزنه. 

,رئیس پلیس - (خشمگین) ژرژ بهش بگو بره گمشه (به‌زن نگاه میکند 
)| پث شوخی بیمزه است. خواهرم چهارساله مرده.. 

تصویر نزرديك از بارمن. گوشی را همچنان دردست دارد. 

پارمن - آقای رئیس . 

رئیس پلیس - (خارج از تصویر) بله؟ 

بارمی - اصرار دارهم امشب شمارو در فبرستون بسته. مه اند مد 


ژن سس اوه . 
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رئیس لیس - (تصوبر نزديك. وحشت‌زده) بله . . . درسته. (يك لحظه 
فکر میکند) .۰ . . ازش بپرس اون روز گرم تابستون وقتی داخل اناقش شدم؛ 
چهآهنگی خواستم با پیانو برام بزنه؟ 

بارمن - (تصویر نزديك) آقای رئیس میخوان بدونن اون روز گرم 
تابستون وقتی داخل اناقتون شدن, چه آهنگی‌رو خواستن با پیانو براشون بزنین؟ 

بارمن با دقت گوش میکند. بعد به‌رئیس پلیس میگوید:. 

بارمن - رایسودی «برامس» آقای یه 

تصویر متوسط از روبرو از رئیس پلیس و زن» رئیس پلیس که سخت 
وحشت کرده سیگارش را در زبرسیگاری له میکند زن سیاه‌پوش را نگربسته ازجا 
بلندمیشود. بطرف تلفن‌میرود. (تراولینگ‌به‌عقب) بارمن گوشی تلفن‌را دردست دارد. 


۰ با مبامذن) - 1 








بای پلیس - بده بمن! (رئیس پلیس-با دستی لرزان کوفی را میکبرد) 

۰ بله » منم عو . . شما کی حستین ؟ 

رئیس پلیس نگاهی سریع پطرف زن سیاه‌پوش افکنده و با دقت گون 

میکند. صورتش درهم میرود. با صدائی مضطرب میگوید: 
رئیس پلیس - به‌اسرار واقعی مرک پی ببرم؟ . 
صدای آ هسته وت و شنیده ميشود. 
رئیس پلیس - آلو ۱ . . آلو ! . 


جلتار روی تلفن میزند. بعد ناامیدانه |گوشی.را میتگذارد. 


در ورودی لورستان - داخلی - شب 

ساعت حدود بازده شب است. يك تا کسی جلوی در گورستان توقف میکند. 
وی لس از تاس پیاده شده بطرف در اهنی,گورستان میروه و زنک میز ند. 
يك نگهبان در را باز ميکند. 

نگهبان - چی میخواهین؟ 

رئیس پلیس - میخوام بیام نو. 

نگهبان - قبرستون این ساعت تعطیله. 

رئیس پلیس - میدون. اما من آقای ریشوین هستم. مقبره خونوادگیم 
اینجاست . . . بزارین بیام تو 

نگهبان - ولی اجازه مخصوص لازمه. 

رئیس‌پلیس عصبانی کارت شناسائی‌اش را درآورده به نگهبان میدهد. 

رئیس پلیس - (آهسته) من رئیس پلیس هستم. 

نگهبان کارت را میگیرد» میخواند وپس میدهد. 

نگهبان - خیله‌خب . . . بیاین تو (رئیس پلیس با عجله داخل میشود) 
باهاتون بیام؟ 

رئیس پلیس - نه . . . نه . 

رئیس پلیس در یکی از خیابانهای گورستان براه میافند. دوربین روی 
نگهبان میماند. شانه‌هایش را بالا میافکند بعد بطرف تلفنی که روی دیوار نصب‌شده 
میرود و گوشی را برمیدارد. 


نگهبان - آلو . 


آلو ؟. 


تس 


۰ آمشب؟ ۰ ... اه » 


گورستان خارجی - شب 


مهتاب همه‌جا را روشن کرده است. رئیس پلیس با عجله از میان گورها 
بطرف دوربین میآید. يك چراغ قوه در دست دارد که روشن نیست. رئیس پلیس 
مقابل مقبره خانواه‌گی میرسد. يك لحظه تردید میکند بعد با قدمهائی مصمم به‌درر 
برتزی مقبره نزديك شده, کلیدی از جیبش بیرون میآورد وقفل را باز میکند. 
در با صدای خشکی باز ميشود. رئیس پلیس چراغ قوه‌اش را روشن کرده» داخل 


# 


ی 


مقبره - داخلی - شب 


داخل فضای تاريك مقبره چند تابوت روی سکوهائی قرار داده+سلهاست . 
رئیس‌پلیس ازپله‌ها پائین میاید ونور چراغش را روی تابوتها میاندازد. کلاهش‌را 
روی يك تابوت میگذارد وبطرف تابوت بعدی میرود. از در تابوت موحای بلند 
قهوه‌ای‌رنگ جسد بیرون آمده» رئیس پلیس يك لحظه موها را نوازش میکند بعد 
نا گهان متوجه تلفنی میشود که کنار تابوت قرار دارد. گوشی تلفن را برمیدارد» 
نگاه میکند و دوباره سر جایش میگذارد. بعد سعی میکند در تابوت را باز کند 
ولی موفق نميشود. چراغ قوه را روبطرف تابوت میگذارد. از جیب پالتویش 
يك قیچی بیرون میآورد وتیغه آنرا لای در تابوت فرو ميکند. با تمام قوا سعی 
میکند در تابوت را با ز کند. صدای قزقز چوب شنیده میشود. از دور صدای پارس 
سک بگوش میرسد. ناگهان در قسمت عقب تصوبر درمقبره باز ميشود. از بیرون 
نوری بداخل میتابد وصدای پا بگوش میرسد. 

نگهبان - (خارج از تصویر) خودشه! " 

نگهبان همراه با دو پلیس و يك ژاندارم داخل میشود. همگی بطرف 
رئیس پلیس رفته اورا دستگیر میکنند. رئیس پلیس مقاومت بخرج میدهد. 

رئیس پلیس - شماها چنون شده . . . ولم کنین! 

نام - بییش! 

رئیس پلیس - (هم‌چنان مقاومت میکند) نمیدونین با کی طرفین ! . 
بهتون دستور میدم ولم کنین. من رئیس پلیس هستم! 


9 
ژاندارم - حرفهات‌رو تو پاسگاه بزن! 
رئیس پلیس - (خشمگین) بهتون میگ ولم کنین !.. خبردار واسین 1.. 
شماره‌هاتون فورآ!. شماره‌هاتون‌رو بگین! 
پلیسها و ژاندارم بیآنکه بحرفهايش توجهی کنند اورا بطرف در میبرند. 
دوربین روی نگهبان میماند. نور چراغش را باطراف میاندازد تابوت را چندلحظه 
بازرسی میکند و بعد از مقبره خارج شده» در را مینندد. 


خیابان لورستان - خارجی - روز 
در یکی از خیابانهای گورستان پلیسها و ژاندارم رئیس پلیس را علیرغم 


مقاومتش با خود میبرند. 


دفتر کمیسر - داخلی - روز 

روی يك دیوار ابتدا کپی تابلوی مشهور «گوبا» که صحنه نیرباران 
اسپانیائی‌ها را توسط سربازان فرانسوی نشان میدهد, دبده میشود. کمی پائین‌تر 
از اين تابلو يك تصویر رسمی از «ژرژ پمپیدو» قرار دارد. تصوبرمتوسط از پاهای 
کمیسرء يك پایش را روی يك صندلی گذاشته و با پارچه‌ای مشغول برق‌انداختن 
کفشهایش میباشد. صدای چند ضرپه بدر بگوش میرسد. 

کمیسر - (خارج از صحنه) بله! 

دوربین روی کمیسر بالا میرود. پارچه‌ای را که در دست دارد پشت سرش 
مخفی ميکند. در باز میشود يك مأمور بدرون میآید. 

ماو ای ۱ 

کمیسر - بله, بله. بیان نو! 

مأمور بیرون میرود و در را میبندد. دوربین کمیسر را که بطرف میزش 
میرود تعقیب میکند. پارچه را در بك کثو میگذارد وسپس مینشیند. دوربین 
روی در پانورام میکند. در باز میشود. رئیس پلیس بدرون میاید ظاهرش نان 
مبدهد که تمام شب را بازداشت بوده است. بث پیراهن بدون کراوات بدانن دارد. 
کمر‌بندش را نیز بازکرده‌اند. با يك دست شلوارش را نگه داشته. با ابنحال ۳ 
غرورآمیزی بخود گرفته و خشمش را پنهان داشته است. ژاندارمی که پشث سر 
رئیس پلیس وارد شده, او را بجلو ی ات ۲۳۰ دیگی پرونده‌ای را 
خلوی پوس ناراد 

کمیسر - (به‌رئیس پلیس) بشینین. 

رئیس‌پلیس مینشیند. کمیسر مشغول‌مطالعه پرونده میشود. دوربین بطرف او 
تراولینگ میکند. 

رئیس پلیس - (خارج از تصویر) باید بهتون بگم که رفتار ناشایسنی 
با من داشتن. حتی نزاشتن تلفن کنم. 

کمیسر خونسرد پرونده را ميبندد. 

کمیس - دیشب شمارو در يك مقبره در گورستان درحالیکه مبخواسین 
در يك تابوت‌رو باز کنین» دستگیر گردن به مأمورین گفتین که رئیس‌بلیس هسنین: 

تصویر متوسط از رئیس پلیس و کمیسر. 

رئیس پلیس - خودتون خوب میدونین که من رئیس پلیس حستم. 

کمیس حرفی نمیزند و درحالیکه رئیس پلیس را نگاء میکند ۰ ۳ 
تکان میدهد. 


سک 


وی هم 
عبط ] 





رئیس پلیس - بهتون دستور میدم وسایل شخصی‌امرو پس‌بدین و با من 
تا دفتر بیائین. در اونجا با هم صحبت ميکنيم. 

کمیسر - خب» خب, داشنیم میگفتیم» نبش تابوت! 

تراولینگ بطرف رئیس پلیس که چهره‌اش درهم میرود. 

رئیس پلیس - تابوت خواهرم بود! 

کمیسر - خواهرتون؟ 

رئیس پلیس - ( عصبانی ) بله . رفته بودم خواهرم‌رو ببینم. بهم تلفن 
کررده بود. 

تصویر عنومی ارد ناو کميش اشازهای یف دندز هم 

کمیسر - خب ۰ ۰ رش کر دونین فانک ۱۵ 

ژاندارم و يك مأمور دیگر با خشونت رئیش پلیس را ازجا بلند کرده 
ازاتاق بیرون میبرند. کمیسر گوشی‌تلفن را برمیدازد. دوربین بطرفش تراولینگ 

کمیسر - (درتلفن) لطفاً رئیس پلیس‌رو بدین. خیلی فوربه. 

کمیسر - آلو؟ . . . آقای رئیس؟ . . . معذرت میخوام مزاحم شدم . 
من کمیسر «دوپوئی» هستم يك نفررو دستگیرکرديم که ادعا میکند رئیس‌پلیسه. 


دفترر لیس‌پلیس - داخلی - روز 
تصویر عمومی از نفتر رئیس پلیس با دکوراسیون, مبلها و میز تحریر 
هیکند. رفتارش طوری است که‌گوتی در دفتر خود نشنته است. 
کنر او منشی رئیس پلیس درحالیکه چند پر و نده در دست دارد ایستاده است* 
رئیس پلیس - (درتلفن) خودش‌رو رئیس پلیس معرفی کرده؟ عجیبه. بمن 
تصویر متوسط از کمیسر درحالیکه وی تلفن را در دست دارد. 
کمیسر - ابدا آقای رئیس. 
۳ 
تصویبر نرديك از رئیس پلیس جدید. 
رئیس پلیس جدید - [۰. فهمیدم. میشه فوراً بیارینش اینجا؟ 
گوشی را میگذارد و منشی‌اش يك‌پرونده باو میدهد. رئیس پلیس س رگرم 
مطالغه مشود. منشی از کادر ببرون میر ود. 


میکند ومیگوید: 


شاهت داره؟ 


راهرو - داخلی - روز 

منشی رئیس‌پلیس در راهرو حرکت ميکند. دوربین بااو به‌عقب تراولینگگ 
میکند منشی به‌اتاق انتظار میرسد کمیسر روی بك صندلی نثسته و رئیس پلیس 
پا لیاین مرتب همراه يك داندارم ناه ای ات 

قتفربت آفای کمیسنه افای ری اضرا شا نت 

۰ مس بل سوت ودتال متا بای من ژاندارم رئیس پلیس را 

بحلو هل میدهد. 

رئیس پلیس - (با صدای بلند) هی!.. هی 

همگی در راهرو بجلو میروند. 


دفتررئیس‌پلیس - داخلی - روز 
تصوبر نزديك از يك ساعت روی بخاری. دوربین روی منشی که بطرف 
میز رئیس پلیس جدید میرود» پانورام میکند. رئیس پلیس جدید پشت میز نشسته 
ونامه‌ای را میخواند. در باز میشود. کمیس ورئیس پلیس قبلی بدرون میاًبند. 
رئیس پلیس - آء. شمائین! 
رئیس پلیس جدید بلند میشود و بارفتاری دوستانه از رئیس پلیس قبلی 
استقبال میکند. 
رئیس پلیس جدید - بفرمائین .۰ . . حالنون چطوره؟ 
دستهای پکدپگر را میفثارند. کمیس حیرت‌زده آنها را نگاه میکند. 
رئیس پلیس - متشکرم» شما چطورین؟ 
رئیس پلیس جدید - متشکرم» خویم. 
منشی به رئیس‌پلیس کمك میکند تا پالتویش را درآورد» رئیس 0 
رو به کمیسر میکند : 
رئیس پلیس جدید - آقای کمیس, شما میتونین برین» ازتون متشکرم. 
کمیسر - خواهش میکنم. 


کمیسر از اتاق بیرون میرود. دوربین روی دو رئیس‌پلیس که ایستاده‌اند» 
میماند» رئیس پلیس جدید صندلی پشت میز نحربر را نشان میدهد. 

رئیس پلیس جدید - بفرمائین بشینین اونجا. 

رئیس پلیس - نه, نه» همین‌جا خوبه. 

رئیس پلیس يك صندلی جلوی میز تحربر را ننان میدهد. هردو روی 
صندلیهای مقابل میز تحربر مینشینند. يك می زکوتاه میان دوصندلی قرار دارد. 

رئیس پلیس - خیله‌خب . .. بالاخره شما اونجاء من اینجا (به منشی که 
درقسمت عقب تصوبر اشاره میکند) دونا اسکاچ 
منشی نعظیم میکند واز کادر بیرون میرود. 
رئیس پلیس جدید - يك کم چاق شدین. 
رئیس پلیس - شمام همین‌طور. 
رئیس پلیس جدید - با این مهمونیهای رسمی .۰ . . چطور ميشه نرفت؟ 
رئیس پلیس - هی بنوش, هی بخور. باید جواب رد داد! 
رئیس پلیس جدید - مشکله! 
رئیس‌پلیس - امروز صبح چکار میکنین؟ 
رئیس پلیس جدید - امروز صبح . . . 
رئیس پلیس - (یادش میآید) آء, بله . . . ظهر درباغ وحش! 
رئیس پلیس جدید - از درگیری میترسم. .ولی احتیاطات لازم‌رو بعمل 
آوردیم : ۱ : 

رئیس پلیس - دوازده کامیون حامل مأمورین‌رو توی خیابونای اطراف 

رئیس پلیس جدید - همه‌نباید پهلوی‌هم باشن . . . باید پخششون کرد . . 
عثه‌ای‌رو اینجاء عده‌ای‌رو اونجا . ۰ ۰ تا لوا متوجه نا ۳ 
تراربم داخل قفسها بشن. 

رئیس پلیس - قنلها کامل" بازرسی شدن. 

رئیس پلیس جدید - از اینها گذشته اگه چند حیوون‌هم از بین برن مهم 


رئیس پلیس - زندگی هريك ازمآمورین‌ما مهمتر از زندگی يك‌زرافه‌است. 

منشی با يك سینی که روی آن دو گیلاس مشروب قرار دارد. وارد کادر 
میشود و سینی را جلوی آنها میگیرد. هررکدام بك گیلاس برمیدارند. منشی از 
کادر بیرون میرود. هردو گیلاسهایشان را بالا میبر ند. 

رئیس پلیس جدید - بسلامتی! 

رئیس پلیس - بسلامتی! 

مشروبهایشان را ميا شامند. 


باه تن رشن اس را ۱ 
و تصاأویر مختاف حیوانات» 2 عمومی ۳ وحش شنیده ی 


در ورودی باغ وحش - خارجی - روز 


چند اتومبیل دولتی درحالیکه موتورسو ارها آنها را اسکورت میکند؛ 
مقاپل در ورودی باغ وحش متوقف میشوند. راننده اتومبیلاول پیاده شده و باعجله 





بطرف در عقب رفته آن‌را باز میکند. کلاهش را برمیدارد» دو رئیس پلیس از 
اتومبیل پیاده میشوند. عده‌ای ازروسا ومدیران باغ وحش به‌استقبال آنها میروند. 
چند مرن پلیس با فرستنده‌های دستی مقابل در ورودی ایستاده‌اند. بعد از چند 
لحظه همگی داخل باغ وحش میشوند. 


بای وحش - خارجی - روز 
در یکی از خیابانهای باغ وحش دو رئیس 
ن هتند» بطرف دوریین جلوميایند صدای حیوانات» شليك مسا وانفجار 
ووا سه مینود. بعد صدای پا و زنجیرهائی که بروی زمین کشیده مبشوند» 
بگوش میرسد. بك‌نفر فرباد میزند: 
صد| - (خارج از تصویر) : ۲ 
اقحصعهن فص مه ۲۷ افهممون مضا مهب ۷ 


روی تصویر این زیرنویس ظاهر میگردد: مرگ برآزادی! 
" دو رئیس پلیس میایستند» يك لحظه مکت میکنند. بعد فرمان میدهند: 
رئیس پلیس جدید - آماده! 
رئیس پلیس - محکم بزنید! 
صدای فرباد جمعیت وانفجار. صدای شليك توپ وآژیر. دو رس پلیس 


با دقت به‌صحنه خارج از کادر 1 یکی آز ها سار بدیگری تعارف 
میکند. دوربین روی تصوبر درشت يك شترمرغ پانورام میکند. صدای جمعیت 
وانفحار شدت مپیابد. قصوی (درشت‌تر از سس شترعرح که یا طرواف متتر ده عناوین 
آخرفیلم وبعد کلمه (پایان) روی این تصویر ظاهر میگردد. 


عکس زیر : بونوئل پشت دوربین 
عکس روبرو : بونوثل آخرین صحنه را برای هنرپیشگان توضیح میدهد 





پنجشنبه ۱۶ آذرماه 





ساعت ت۱۰ صبح : 
ب باید بمیرد (اسیانیا) سالن شماره 
پیت (ابران - تراژدی) 0 
پارب توبه (مصر - درام) 5 ( 
نفرین (ابران) 5 5 
ساعت ۲۲ بعدازظیر : 
مس (یونان) سالن شماره 

| دختری بنام ماری (آرژانتبن) 0 

|[ زیرپوست شب (ایران) ۳ 

1 کبر اچو (آرژانتین) « 6 
ساعت ۵ بعدازظهر : 
خبانت بز رک (بونان) سالن شماره 
را سکاج (چین) تا 
با زگشت دوباره سوزان (آمریکا) 6 6 
اونشب که بارون اومد. (ایران) 6 
ازقبر وحشت برمیخیزد (اسپانیا) 6 





بد ۸ 
بولتن سومین جشنواره جهانی فیلم تهران 
« شمارةٌ ۱۸ ۲ 
زبرنظر : بهرام ری‌پور 
دبیرشورای نوبسندگان : جمال امید 


مدپرفنی : درخشنده زعیمی 


دستیار دبیر شورای‌نویسند گان 2 جمشید ارمیان 


دبیرقسمت انگلیسی : راجر کویر 
طراحی صفحات زیرنظر : مرتضی ممیز 


۱ چاپخانه وزارت فرهنگ وهنر 
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6 و26 عافصتصهعص ۶ ر۷/۲۵۲۵ 2 وصحطصص۷/۵ 2 ود ٩56‏ 
قنامعطع۳۵ 2 رصهتحرفون) فط ‏ مصععو فط. مصقصه 2 ود 460صمز۳] 
حلل۷6 رتهتلتصه؟ معط عماج لد صقر مط) صتقهه عمون . ,من 
له عط رللت 2 و۸ مطاصتتوطها لقصمعیعم ونط ۵۶ فطفهم صمل0مط 
-00ط1 0ص 1076 راصهع8ع2001 صرح مه تفع امهل۲62ه عون -ع۳ 
جع عاصایامل عط صتقعه عمتلمهج للذم عظ صفصدد عصنو 2 مه ,16086 
و۷۵۲1 6121اهصد عط ۶ غصهل‌صه06۵ص رععصم‌افتیه حسه عنط ۵۶ زاجعا 
عطا 2 که مصعط1 ,همع ج ۵۶ ععصهمامم‌تصمه علطه)بم‌ونصد معط 0ص 
6 محصنط مطجتهته ۷ تصعمصطوتصماعه عم رتنتصاحص ۵۶ طلههجر 
صذ 0ععزمم صمعه عقط غ2ط ععمطو عط صم علهععط مه غتامجاج هب72 عطا 
ععصعالقطه للم عطء صنععده ععصه رتتصهاه عمصنه صمتامجد عفعل0صم 
کصرقطیع۴ طاجعل مضه مهبم گم عل00ز آهوتمبنصه فطع طفذ حصنط 
ر[۷۵۶ عطا صذ علمهی فطع گم عومصناع 2 مق نله عط فصن ونطا 

62۰ عاتصصصد فطع معلقصد 0صعه رصمعتعدمط عطع عبوطه غوناژ 
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0 ۲6۵۲:۷2۵1 002 12:00 عم رتمتعض) تاحتدظ 6مهانسصمه] 
(6اتعدانا 12 ع ممصق‌صره۳ 
11 102161 صیج 6:00 وتما1۱(۳66) طفاهع6) صمملتمبه۳ 
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